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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات دانشگاه فقط مقالات -1
شود.دریافت می)http://jm.um.ac.ir/index.php/Quranبه نشانی (فردوسی،

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنماي تدوین «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شده در 3

شود).رعایت نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده می» مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشته باشد، براي4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت میفرستاده 
کنند.

شود.تحریریه مطرح و تصمیم نهایی اتخّاذ میئتیهدر جلسات هايداورـ نتایج 5
رسد.ها میتحریریه به اطلاع نویسندگان مقالهئتیهـ نظر نهایی 6
نویسندگان اهدا خواهد ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به7

اي توانند به شیوههاي بیشتري نیاز داشته باشند، میشد. چنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام » برگ درخواست اشتراك«که در 

کنند.



راهنماي تدوین مقالات

ـ علوم قرآن و حدیث؛ 1عبارت است از: مطالعات اسلامیحوزة فعالیت نشریۀ 
هایی را منتشر این نشریه فقط مقالهتاریخ و فرهنگ.-4؛ ـ فلسفه3؛ اصولـ فقه و 2

تحریریه ئتیههاي پیشگفته باشد. هاي نو و اصیل در زمینهخواهد کرد که حاوي یافته
کند. استقبال مینظرانهمواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان، پژوهندگان و صاحب

انتشار یابد، شایسته مطالعات اسلامیهایشان در نشریۀ پژوهشگرانی که مایلند مقاله
است به نکات مشروحه زیر توجه فرمایند:

هایی را بررسی خواهد کرد که قبلاً در جاي دیگر چاپ تحریریه فقط مقالهئتیهـ 1
اي دیگر نیز فرستاده نشده باشد. بدیهی است پس از نشده و همزمان براي نشریه

تصویب، حق چاپ مقاله براي مجلّه محفوظ است.
تحریریه ئتیهـ زبان غالب نشریه فارسی است. ولی در مواردي بنا به تشخیص 2

هاي ارزندة عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.لهمقا
صفحۀ مجلّه بیشتر باشد.25ها نباید از ـ حجم مقاله3



انگلیسی زبان فارسی، ودوو نتایج) به هاروشـ چکیدة مقاله (شامل اهداف، 4
واژه) 7و حداکثر 3هاي مقاله (حداقل سطر ضمیمه باشد و کلیدواژه10حداکثر در 

هر چکیده بیاید.به دنبال 
فارسی الزامی است.و ادبرعایت دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان ـ 5
ها آزاد است.تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالهئتیهـ 6
هاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره خاص و واژهيهانامـ شکل لاتینی 7

در پاورقی درج شود. 
کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو ـ نام 8

مارة تلفن و نشانی ، شزبان فارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی
قید شود.مسئولدر مقالات مشترك، نام نویسنده الکترونیکی ارسال گردد.

بلافاصله پس از نقل ـ ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود،9
) بیاید.( مطلب یا اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان 

ـ منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارة جلد و صفحۀ منبع یا 1ـ 9
توان اطلاعات دیگري از مأخذ بدان کد متداول آن است. در صورت لزوم می

افزود.
است نام صاحب اثر و سایر اطلاعات در داخل ـ در مورد منابع لاتین لازم 2ـ 9

دو کمان به فارسی بیاید و صورت لاتین آن در پایین همان صفحه درج شود.
توضیحی شامل توضیحات بیشتري که به نظر مؤلفّ ضروري يهاادداشتیـ 3ـ 9

هاادداشتیبه نظر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود. در 
خذي ارجاع یا استناد شود، ذکر نام نویسنده و شمارة جلد و صفحه چنانچه به مأ

کافی است و مشخصات تفصیلی مأخذ باید در فهرست پایان مقاله بیاید. 
ـ ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر 10

و هاکتابها، هدر مورد مقالیکتاب شناختنویسندگان در انتهاي مقاله بیاید. عناصر 
و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارش

ها: نام نویسنده، عنوان کامل مقاله (داخل گیومه)، نام مجلّه یا ـ مقاله1ـ 10
شماره، سال ،مجموعه مقالات (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره



انتشار، شمارة صفحات آغاز و انجام مقاله.
نام نویسنده، عنوان کتاب (با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام : هاکتابـ 2ـ 10

مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار، سال انتشار.
و سایر مراجع: اطلاعات کافی و کامل داده شود. هاگزارشـ 3ـ 10

ـ چون مطالب این نشریه بر روي شبکۀ اینترنت قابل دسترسی است، شایسته است 11
حروفچینی و ارسال wordافزار بر روي نرمpdfاله به منظور تبدیل به فایل مق

گردد.
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طی فرآیند وحی، پیام الهی از جانب پروردگار متعـال و از طریـق شـخص پیـامبر بـه مـردم ابـلاغ        

تواند مورد توجـه قـرار گیـرد و از آن جملـه مقولـه     ي مختلفی میهاگردد. این پیام آسمانی از جنبهمی
هـاي  دعوت خواهد بود. ما در این نوشتار به بعد زبانی دعوت در قرآن کریم و به طور خاص در سوره

ایم تـا در راسـتاي آن، سـاختار زبـان دعـوت و سـازوکارهاي موجـود در آن، از نظرگـاه         مکی پرداخته
مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گیرد.زبانشناسی و نشانه شناسی

زبان، دعوت، قرآن کریم، سور مکی.:هاواژهکلید

.20/02/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 26/08/1392خ وصول:ی*. تار



95شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی10
مقدمه

ي امروز ما گرفتار آن است افزایش میزان اقبال اقشار مختلـف  از جمله معضلاتی که جامعه
است که بـه صـورت   منفیهاییجامعه به ویژه قشر جوان به فرهنگ غربی و سکولار و ارزش

شـود تـا جامعـه، بـه     گیرند. تداوم این وضعیت باعث مـی ه ریزي شده مورد تبلیغ قرار میبرنام
تدریج مسخ شده و هویت و استقلال خویش را از کـف بدهـد. در ایـن شـرایط پـایین بـودن       

ي موفقیت در فرآیند امر به معروف و نهی از منکر در بعد دینی و اثربخشی ناقص و کـم  درجه
ها و دعوت به رفتارهاي مطلوب در بعد فرهنگی بـه  نهادینه کردن ارزشرنگ در جریان فرایند 

طلبد.عنوان زنگ خطر به صدا در آمده است و اقدام عاجل فعالان در این عرصه را می
هاي قوي و غنی نـداریم؛ زیـرا   ما به لحاظ دینی و فرهنگی مشکلی از حیث داشتن پشتوانه

تـرین آداب و  مـان، داراي پسـندیده  و فرهنـگ ملـی  تـرین ادیـان بـوده    دین مبین اسلام، کامـل 
اي است که براي هاست. بنابراین پر واضح است که نقص و ضعف متوجه روش و شیوهارزش

ي باید در راستاي اعـاده شود.هاي دینی و فرهنگی اتخاذ میتبلیغ و فراخوان و دعوت به ارزش
د.مان در پی چاره و تدبیر بوهاي اسلامی و فرهنگیارزش

باشد و شناخت کامل ابعاد وجودي انسان تنها در انحصار انسان مخلوق پروردگار متعال می
شـود و آدمـی را بـه سـوي     خداوند است. دعوت توحیدي هم که در قرآن کریم مشـاهده مـی  

ترین شناخت از آدمی و روحیات و شرایطش که همانا شـناخت  خواند، بر کاملحقیقت فرا می
تر است که در این زمینه به تأسی و باشد. پس چه بهتر و شایستهاستوار میخدا از انسان است، 
قرآنی بپردازیم. در خاتمه باید گفت که آنچـه در اینجـا بـه عنـوان مسـأله      الگوبرداري از شیوه

هاي زبانی دعوت و سـاختار بیـانی آن اسـت    شود تنوع و فوق العادگی تکنیکبندي میصورت
تحلیلروشازجستاراینگیرد. درهاي مکی مورد بررسی قرار میکه به طور خاص در سوره

بـر تکیـه بازبانیقالبوساختارتحلیلوتجزیهبهراستاایندر. ایمجستهبهرهزبانیساختار
هـا قسمتازبرخیاینبرعلاوه. ایمپرداختهحیطهایندررایجنظریاتوزبانفلسفهمباحث

وابعـاد تاگیرندمیقراربررسیوتحلیلموردسوسوريشناسیهنشانرویکردچهارچوبدر
.شودآشکارزمینهایندرقرآنیزبانظرفیتازبیشتريزوایاي

هافرضیه
باشد.) در قرآن کریم زبان دعوت تابع بافت و شرایط اجتماعی می1



11...با توجه به یزبان دعوت در سور مکیسازوکارھایبررس1394ستانزمو پاییز
کارهاي ) زبان دعوت در قرآن کریم از نقطه نظـر زبـان شـناختی داراي ظرفیـت و سـازو     2

گوناگونی است.

پیشینه تحقیق
ي قرآن پژوهی اختصـاص دارد یـک فعالیـت    مقاله حاضر که از جهت موضوعی به عرصه

و علـت آن تـازگی رویکـرد و رهیـافتی     شودسابقه در این حوزه محسوب میبدیع و تقریبا بی
که تازگی رویکرد بـه  ایم؛ البته باید خاطر نشان کرد است که در این پژوهش از آن استفاده کرده

ي قرآنی مغفول مانده است. از میان معاصران هم کارگرفته شده به این اعتبار است که در حوزه
دعـوت در قـرآن صـاحب اثـر     توان از علامه محمد حسین فضل االله نام بـرد کـه در زمینـه   می
باشـد،  که پژوهشـی از ایشـان در بـاب دعـوت مـی     » أسلوب الدعوه فی القرآن«باشد. کتاب می

طور که از نامش پیداست؛ بر اسلوب و روش دعوت متمرکز شده است و تحلیل سـاختار  همان
شود.زبانی دعوت با رویکرد مزبور در آن مشاهده نمی

هاانواع زبان
ها باید سراغ ویتگنشتاین و فلسفه متأخر او رفت. او از براي سخن گفتن در باب انواع زبان

نخسـت وي را  پا کـرد. فلسـفه  فلسفه زبان، انقلابی بهکه در عرصههاي منطقی بودپوزیتویست
هـاي فلسـفی، بـه نقـد     توان یافت؛ اما او با نوشتن کتاب پژوهشفلسفی می–در رساله منطقی 

، »از معنا مپرس بلکه از کاربرد بپـرس «مبانی مطرح شده در رساله پرداخت. شعار معروف وي: 
هـاي متفـاوت و   ز دیـدگاه وي زبـان داراي کارکردهـا و نقـش    امتأخر اوست.مربوط به فلسفه

هایی از قبیل خبر دادن، تحریک کردن، سپاس گـزاري، دعـا، نفـرین و... .    متعددي است؛ نقش
ها و کاربردهـا  توان تنها به یک نقش یا کاربرد زبان تأکید نمود و از سایر نقشبراین اساس نمی

ي هاي زبانی گوناگونی روبرو هستیم. همانگونه که واژهازيدارد که ما با بغافل شد. او بیان می
زبان نیـز چنـین   –شود شوند، اطلاق میبر انواع بی شماري از امور که بازي شمرده می»بازي«

است. همانطور که در مورد بازي، یافتن یک تعریف جامع و مـانع، یـک بـار و بـراي همیشـه،      
ي یک معیـار منحصـر بـه فـرد و یـک      ورد نیز ارائهدشوار و چه بسا غیر ممکن است، در این م

هـاي زبـانی   الگوي جامع و مانع کاري دشوار و چه بسا غیر ممکن باشد. ما با تنـوعی از بـازي  
انـد و بـا یکـدیگر شـباهتی     ي خانوادگی قـرار گرفتـه  مواجه هستیم که تنها در درون یک شبکه
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قش خاص خود، زبان ویژه اي را به وجود ها با توجه به نخانوادگی دارند. هر یک از این بازي

-»هـاي زبـانی  بـازي «-ها ها و کارکردها، ما با تنوعی از زبانآورد و به دلیل تنوع این نقشمی
)224علیزمانی،(روبرو هستیم؛ زبان علم، زبان هنر، زبان فلسفه، زبان دین و... .

زبان دین و زبان دینی
شوند. در این ان زبان دین و زبان دینی تفاوت قائل میشود که محققان میگاهی مشاهده می

باشند:هاي دینی در دو جنبه قابل بررسی میشود که گزارهزمینه به این مسأله استناد می
هاي وحیانی که از سوي خداوند متعال بر پیامبر نازل شده است.الف) مجموعه گزاره
خداوند و ارتباط با او درباره)یر مؤمنافراد مؤمن و غ(هایی که دیگران ب) مجموعه گزاره

هاي تفسیري و کلامـی متکلمـان   برند، مانند روایات، دعاها، تحلیلو بیان عقاید دینی به کار می
و مفسران و دین شناسان.

هـاي  توان گفت که زبان دین به بررسی زبان گزارهها، میبا تفکیک میان این دو دسته گزاره
پردازد. زبان دین به این معنا مساوي زبان وحی قرار دوم میبه دستهنخست و زبان دینیدسته

گیرد. البته لازم به ذکر است که برخی به این تمایز اعتقاد نداشـته و هـر دو دسـته را داراي    می
)26دانند. (ساجدي، خصوصیت واحدي می

زبان دین
دیـن مطـرح   ه در فلسـفه آن با واقعیت از جمله مبـاحثی اسـت ک ـ  مسأله زبان دین و رابطه

شود تا هر چند مختصر، به نهضت پوزیتویسـم منطقـی و   شود. این امر خود بخود باعث میمی
ها به این مسأله بپردازیم. تجلی این جریان در قرن بیستم و در میان حلقه ویـن  نوع رویکرد آن

اي بود گرایانهربهم آغاز شده بود، تداوم و تکامل سنت تج1922بود. جریان مذکور که در سال 
که دیوید هیوم، فیلسوف قرن هجدهم بنیان نهاد. این نهضت، زبان علمی و به طور خاص زبان 

هـاي دیگـر را در مقایسـه بـا ایـن زبـان و       علم تجربی را به عنوان زبان معیار برگزیدند و زبان
ی عقیـده  ي علم ـهاي خاص آن مورد ارزیابی و داوري قرار دادند؛ اعضـاي ایـن حلقـه   ویژگی

داشتند زبان علمی، زبانی ناظر به واقع است که قابلیت صدق و کذب دارد و چون تحقیق پذیر 
شـوند، چـون   هایی هم که در چهارچوب این زبان مطرح مـی باشد. گزارهاست، پس معنادار می

هـا اصـالت را بـه    بنابراین روشن است که پوزیتویسـت باشند؛آزمون پذیرند، معرفت بخش می
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ها زبان اخلاق، ادبیـات و دیـن را بـی معنـا دانسـته و بـه غیـر        آنداده بودند. در مقابل،تجربه

ها بـراي  هاي دینی اعتقاد داشتند؛ زیرا آنها، ازجمله گزارههاي این حوزهشناختاري بودن گزاره
این هایی که با و درنتیجه گزارهها، معیار تحقیق پذیري را وضع کرده بودندتعیین اصالت گزاره

به زعـم آنـان،   گزاره خواندند.نما یا شبههاي دینی را، گزارهمعیار انطباق نداشتند، ازجمله گزاره
نمـا نبـوده و قابلیـت صـدق و کـذب      هاي دینی، شناختاري نبودند به این دلیل کـه واقـع  گزاره

بـا  هـایی قابلیـت صـدق و کـذب    نداشتند. به بیان دیگر، پرسش در مورد اینکه آیا چنین گزاره
واقعیت را دارند یا نه، بی معناست؛ زیرا واقعیت یا مرجعـی خـارج از احساسـات درون آدمـی     

هاي غیـر معرفـت بخـش    ي نگرشي ابراز احساسات است که در زمرهندارند. این همان نظریه
اي ي اسـطوره هاي موجود در این زمینه، نظریهگیرد. از دیگر دیدگاهنسبت به زبان دین قرار می

ان نمادین هستند.و زب

زبان قرآن
که در قسمت قبل مـورد بحـث   هاي دینیمعنایی زبان دین و غیر شناختاري بودن گزارهبی

قرار گرفت، از سوي برخی اندیشمندان نظیر جان هیک رد شد؛ او اعلام داشـت کـه ادعاهـاي    
جربـی در  ها به روش تدینی به صورت اصولی تحقیق پذیرند و صادق یا کاذب بودن قطعی آن

هاي زبان توان به برخی نگرش) همچنین می263شود (علیزمانی، جهان پس از مرگ روشن می
هـاي  شناختی از جمله نگرش کنش گفتار آستین اشاره کرد که مستلزم معرفـت بخشـی گـزاره   

شود در صـورت اعتقـاد بـه عـدم معرفـت      ) از سوي دیگر گفته می325ساجدي، (دینی است.
ینی، شریعت الهی در زندگی فردي و اجتمـاعی تعطیـل شـده و بـه نقـض      هاي دبخشی گزاره

) دلایل دیگري هم در ایـن رابطـه   296انجامد (همان، غرض کتب آسمانی در هدایت آدمی می
هـا  ها پرداخت، اما از مجموع همگـی آن توان به همگی آنبیان شده که در این مجال کوتاه نمی

شـود. از  ، معرفت بخش بوده و بی معنـا محسـوب نمـی   شود که زبان دیناین نتیجه حاصل می
زبان ظاهرگرا، زبـان قـوم، زبـان    توان از نظریهمیان رویکردهاي معرفت بخش به زبان دین می

زبان ظاهرگرا، فقط به معناي ظـاهري الفـاظ قـرآن    تمثیل و زبان عرفی نام برد. براساس نظریه
گردند. این نوع تفسـیر، بـر   و لغوي تفسیر میها در چهارچوب معناي لفظی شود و آنتکیه می

هاي مربوط بـه خـدا و صـفات    ها در تمام موارد، از جمله واژهحمل قرآن بر معناي ظاهري آن
وي تأکید دارد؛ اما این نوع زبان، بنا به اشکالاتی ازجمله تجسیم خداونـد، پـذیرفتنی نخواهـد    
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که اگر مردم، انگلیسی زبان باشند، پیامبر بـه  بود. مقصود از زبان قوم، صرفا لغت قوم بدین معنا 

نیسـت، بلکـه   –گویـد  زبان انگلیسی و اگر مردم عرب زبان باشند، به زبـان عربـی سـخن مـی    
مقصود چیزي بیش از زبان صرف است؛ چنانکه علامه طباطبایی نیـز اسـتفاده از زبـان قـوم را     

یعنـی  رهنگی دانسـته اسـت؛  افزون بر وحدت در نوع لغت، به معناي مراعات سطح فکري و ف
بنابراین پیـامبران بـه زبـان قـوم سـخن      مردم باشد؛محاورات و مکالمات، متناسب با فکر توده

اند تا تبیین و تفهیم براي مردم صورت پذیرد. زبان تمثیل نیز با آکوئیناس آغاز شد و پـس  گفته
برطبـق ایـن نظریـه، مشـترك     از وي، حامیان و منتقدانی یافت و همچنان با نام وي پیوند دارد. 

(تفـاوت و  –و مشترك لفظی –متفاوت) (یکسانی دقیق معنایی یک لفظ در دو زمینه-معنوي 
نفی شد؛ اما تمثیل نیـز کـه در حکـم    –)ي مختلفمغایرت تام دو معناي یک لفظ در دو زمینه

نتقـاد قـرار   اي بین مشترك معنوي و مشترك لفظی مطرح شده بـود، مـورد اشـکال و ا   راه میانه
گرفت و مقبولیت خود را از دست داد. سرانجام باید از زبـان عرفـی سـخن گفـت کـه شـامل       

باشد. این، زبان تفاهم هاي گفتاري از قبیل تمثیل، تشبیه، کنایه و رمز و استعاره میکاربرد روش
تـوان  یبنـابراین م ـ توان از این نوع دانست؛و تخاطب عرف عاقلان بوده و زبان قرآن را هم می

نتیجه گرفت که شارع مقدس براي ابلاغ پیام خود به مردم، طریقی جز روش عاقلان را گزینش 
نکرده و زبان قرآن، زبان عرفی و به تعبیري دیگر زبان قوم است.

کارکرد ارتباطی زبان
هاي ممکن، یک پیام را انتخـاب  شود که از میان تمام پیامفرآیند ارتباطی با منبعی شروع می

هـاي موسـیقی،   کند. این پیام ممکن است به شکل کلمات شفاهی یا نوشتاري، نت یا نوشتهیم
هاي ریاضی، منطق ریاضی، حرکات بـدن، حـالات چهـره یـا     خود موسیقی، تصاویر، یادداشت

) براسـاس دانـش ارتباطـات،    71باشد. (سـورین و تانکـارد،   شماري از دیگر اشکال موجود می
ي رمزهاي کلامی ي کلمات شفاهی و نوشتاري ظاهر گردد، در حیطهمهکه پیام در جادرصورتی

شود تا زبان به عنوان یک ابزار ارتباطی رخ نماید.گیرد؛ همین مسأله باعث میقرار می
هر ارتباط متضمن وجود یک پیام، یک فرستنده، یک گیرنده، یـک مرجـع و یـک رمزگـان     

کـه  مـثلا کسـی  –ام ضروري است، اما فرسـتنده  ي پیاست و در این میان حضور پیام و گیرنده
بایست توجه داشت که نباید نقـش زبـان   امکان دارد غایب باشد. می–کند اي را ارسال مینامه

را در یک فرآیند ارتباطی صرفا به انتقال پیـام تقلیـل داد، زیـرا زبـان در جریـان یـک فراگـرد        
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یبـایی شـناختی، کوششـی و ...دارد.   ارتباطی، کارکردهاي دیگري هـم مثـل کـارکرد عـاطفی، ز    

توان دریافت که یک فراگرد ارتباطی در جهت تحقق مقاصد و ) از این نظرگاه می260چندلر، (
هـا، ایجـاد ارتبـاط بـه منظـور تغییـر       تـرین آن گیرد؛ از جمله مهـم منظورهاي مختلفی شکل می

گـر سـعی در ایجـاد    هـا و یـا رفتـار مخاطبـان اسـت و بـه عبـارت دی       ها، باورها، ارزشنگرش
دعوت و ) در یک چنین فراگرد ارتباطی است که مقوله1/35فرهنگی، (هاي دلخواه.دگرگونی

کند.فراخوان، موجودیت یافته و در بعد زبان تجلی پیدا می

هاي مکیهاي سورهویژگی
هـاي مکـی از   پژوهان سه معیار براي شـناخت و تفکیـک سـوره   بطور کلی مفسران و قرآن

هایی که در مکـه نـازل   قائل هستند: معیار نخست بر اساس مکان نزول است؛ یعنی سورهمدنی
هـایی کـه   شوند. معیار دوم برمبناي زمان است؛ به این معنا که سورهاند، مکی محسوب میشده

باشند. سرانجام معیار سوم مربـوط  اند، مکی میص) به مدینه نازل شده(پیش از هجرت پیامبر
انـد؛ بـر ایـن اسـاس     و به عبارت دیگر مردمانی است که مورد خطاب قرار گرفتهبه مقام سخن

شوند که روي خطاب با مردم مکه دارند. نوشتار حاضر بـه حسـب   هایی مکی شمرده میسوره
تر بـرایش ترسـیم و تعیـین شـد، نـاظر بـه معیـار سـوم اسـت. در          چهارچوب خاصی که پیش

؛ رامیـار،  202باشد. (الجمـل، می»یا بنی آدم«و »الناسیا أیها«ها هاي مکی عمدتا خطابسوره
هاي مکی به لحاظ معنایی و محتوایی بیشتر بـر مفهـوم توحیـد و روز رسـتاخیز و     ) سوره602

ها کوتاه و موجز بوده و حرارت در تعبیـر و  تصویر کردن بهشت و دوزخ تکیه دارند. این سوره
در مجموع وجه غالب خطـاب قرآنـی در   ) 606ار، شود. (رامیهماهنگی در واژگانشان دیده می

هـا بـه سـوي    و بـا هـدف جلـب توجـه دل    مکی، توجه به انسان است به طـور مطلـق  مرحله
)175باشد. (الجمل، ترین دین میکامل

دعوت
به این معنا است که آن مرد، »دعا الرجل فلانا«باشد؛ می»دعا«دعوت در زبان عربی از ماده 

باشـد. در ایـن   ) اما این وجه، مراد ما از دعـوت نمـی  4/360(ابن منظور،.زدفلان کس را صدا
بـه  »دعـوت «بنابراین باشد؛، فراخواندن فردي یا گروهی به امري می»دعوت«نوشتار مقصود از 

پدیـد  »دعا«این معنا، داراي متعلقی است. این حالت در زبان عربی با الصاق حرف ربط به ماده
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شـویم؛  مواجه مـی » دعا الرجل فلانا إلی الأمر«به این مسأله، با چنین ساختاري: آید. با توجهمی

جهاد، ضمن استفاده از ایـن  همچنانکه سلطان فصاحت و بلاغت، حضرت علی (ع)، در خطبه
)، بـه ایـن معنـا کـه     74(دشتی،»و إنی قد دعوتکم إلی قتال هؤلاء القومألا«فرماید: ساختار می

بنابراین مراد از دعوت، در این جستار، فراخواندن فراخواندم؛–(با شامیان) -ه شما را به مبارز
باشد و ذکر آن به صورت مطلق، از باب تساهل اسـت و آن بـا عنایـت بـه     به مسأله و امري می

تواند فراخوان به توحید و اخلاقیات و اصلاح و... در نظرگرفته شود.اش میمتعلق
باشد. این وضعیت، نظریهمی»مدعو«و »داعی«به امري، داراي دعوت به معناي فراخواندن
تـوان در  گوید در هر ارتباط زبانی شش عامـل را مـی  کند. او میارتباطی یاکوبسن را تداعی می
بوده و پیام که برابـر بـا   »مدعو«است و گیرنده که همان »داعی«نظر گرفت: فرستنده که معادل 

شود. افزون بر این، از سه عامل دیگر هم یـاد  بدان فراخوانده میاي است کههمان امر و مسأله
کارکردهاي زبان، از طریق توجه و تمرکز بر هر یک ) 259چندلر،(کند: تماس، کد و زمینه.می

چه پیام با عنایـت بـه فرسـتنده، مـورد توجـه و      شوند. چناناز این عوامل ششگانه مشخص می
کـه در فراگـرد   و در صـورتی فی پیام سروکار خـواهیم داشـت  تمرکز قرار گیرد، با کارکرد عاط

ارتباطی، گیرنده پیام یعنی مخاطب لحاظ گردد، کارکرد کوششی یا ترغیبی مد نظر خواهد بـود 
اجتماعی و به عبارت دیگر موضوع، ناظر بـه کـارکرد ارجـاعی    –هاي تاریخی و توجه به زمینه

نظر خواهد بود و در کارکرد همـدلی، تمـاس و در   باشد. در کارکرد هنري، خود پیام منظور می
تـوان از ایـن   بنابراین به تناسب موضوع، میشود؛کارکرد فرازبانی به کد یا رمزگان پرداخته می

الگوي ارتباطی و عوامل مؤثر در شکل گیري یک ارتباط زبانی، بهره جست.

اسلوب دعوت
کـه  و چنـان )15(شوري: » ادع واستقمف«شود: ص) ابلاغ می(مسأله دعوت رسما به پیامبر

در قسمت قبل روشن شد، در این فرآیند ارتباطی، یک فرستنده یـا مـتکلم وجـود دارد کـه بـه      
گیرنده یا مخاطب پیام داده و او را به معرفت یا عملی فرامـی خوانـد و ایـن از مضـمون پیـام      

بـوده کـه بـه گیرنـده یعنـی      شود. در این فراگرد ارتباطی، فرستنده خداوند متعـال  برداشت می
ص)، میان خداوند و انسان تحقق پیـدا  (فرستد. این ارتباط زبانی از طریق پیامبرانسان، پیام می

ها ابلاغ شده و بـدون  او بر روي زمین به انسانکند. به این معنا که پیام الهی بوسیله نمایندهمی
خلال آیاتی به ترسیم روش دعوت براي یافت. پروردگار متعال دراي انتقال میکاستی یا اضافه
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ادعُْ إِلَی سبَیِلِ ربَِّكَ باِلْحِکْمَةِ واَلْموَعِْظَةِ الْحسَـَنَةِ وجَـَادِلھُْمْ بـِالَّتِي ھـِيَ     ...«پردازد: ص) می(پیامبر

شود باید ص) با کفار قریش ایجاد می()؛ یعنی ارتباطی که از طریق پیامبر125(نحل: » أحَسَْنُ...
بر این سه نکته یعنی حکمت، موعظه نیک و جدال با حجت (احتجـاج) باشـد. کلیـت    مشتمل

این اسلوب و روش ایجاد ارتباط براي دعوت یکنواخت است، زیرا پروردگـار متعـال پـیش از    
إذهب أنت و «کند: این نیز در زمان موسی (ع)، نوع و کیفیت دعوت کردن را براي وي بیان می

فی ذکري، إذهبا إلی فرعون إنه طغی، فقولا له قـولا لینـا لعلـه یتـذکر أو     أخوك بآیاتی و لا تنیا 
کند که دعوت الهی باید آمیخته بـا  ). خداوند متعال به موسی (ع) ابلاغ می42-44(طه: » یخشی

و نتیجه آن خواهد بود که این ویژگی و دیگـر خصـایص متضـاد آن در    نرمی و ملاطفت باشد
د.شوگر میزبان دعوت هم جلوه

بررسی زبانی دعوت
آلمانی، بنیانگذار نوعی خط فکـري بـه نـام فلسـفه     -لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی

زبان معمولی بود. او عقیده داشت که مفهوم زبان به کاربرد واقعی آن بستگی دارد. زبان آنطـور  
از قواعـد امکـان   رود، نوعی بازي زبانی است؛ زیرا با اسـتفاده  که در زندگی معمولی به کار می

ها با پیروي از قواعـد، کارهـاي خـود را بـا زبـان انجـام       به عبارت دیگر، انسانگردد؛پذیر می
هایی از کاربرد معمولی دهند. دستور دادن و اطاعت، پرسش و پاسخ و توصیف وقایع، نمونهمی

ند. هماننـد  سـاز هـاي زبـانی را مـی   کنند و در نتیجـه بـازي  زبان هستند که از قواعد پیروي می
هاي معمولی چون شطرنج و پوکر، هر بازي زبانی داراي یک سري قواعد متفاوت اسـت.  بازي

را مطرح کـرد کـه شـاگردش، جـان سـیرل بـه       » کنش گفتار«مهم بعدها جی. ال. آستین نظریه
ي کنش گفتار بـر پایـه اي سـاخته شـده     بازنگري و اصلاح در برخی موارد آن پرداخت. نظریه

یتگنشتاین و آستین بنیان نهادند. در این نظریه، عمل گفتاري، واحد اصلی زبان براي است که و
) سـیرل در راسـتاي   209کند. (لیتل جـان، بیان معنا است و گفتاري است که مقصود را بیان می

نـام دارد و  »دسـتوري «ي دوم آن این نظریه، عمل زبانی را به پنج طبقه تقسیم کـرد کـه طبقـه   
شود که سعی دارند شنونده یا مخاطب را به انجام دادن کـاري ملـزم کننـد.   مل میاعمالی را شا

) به عبارت دیگر، دعوت یک رفتار زبانی است که در آن داعی یـا  55؛ شمیسا، 213لیتل جان، (
ي گوینده، انتظار دارد که مدعو یا شنونده، نه تنها او را درك کند، بلکه بـه خـاطر آن بـه شـیوه    

یـا قـوم مـا لـی     «توان به آیه شـریفه به عنوان مثال می) 211نماید؛ (لیتل جان،خاصی نیز عمل 



95شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی18
) اشاره کـرد کـه در آن مـؤمنی از آل فرعـون، در مقـام داعـی و       41(غافر: » النجاةأدعوکم إلی 

» أدعـوکم إلـی...  «خواند و ضمن اینکه او با بیـان: متکلم، مشرکان و مدعوان را به نجات فرا می
ي خاصـی عمـل کننـد    رود که مخاطبان مشرك، به شیوهجام داده است، انتظار میکار و فعلی ان

جهـاد  کـه حضـرت علـی (ع) نیـز در خطبـه     که در جهت مقصود گوینده قـرار دارد؛ همچنـان  
)؛ ایشـان بـا   74(دشـتی،  »ألا و إنی قد دعوتکم إلی قتال هؤلاء القوم لـیلا و نهـارا...  «فرماید: می

شـود، کوفیـان را بـه    یک کردار (= رفتار، کنش) زبانی محسوب مـی گفتار خویش که در اینجا
اما این فراخوانی و دعوت، بی پاسخ مانده و آنان مطابق با انتظار خواند؛مبارزه با شامیان فرا می

بیانات خویش به این مسآله اشاره کرده کنند و به همین سبب ایشان در ادامهامام (ع) عمل نمی
که مقصـود و  )، به این معنا که برخاستن به جهاد74(همان، »واکلتم و تخاذلتمفت«فرمایند: و می

منظور امام از این دعوت بود، در رفتار کوفیان تحقق نیافت؛ و این همان چیزي است که آستین 
). شایان ذکر است که به کنش گفتـار  41قائمی نیا، (کند.یاد می» فعل بعد گفتار«از آن با عنوان 

) و عملکـرد مخاطـب   53شود (شمیسا، از دیدگاه یک فعالیت ارتباطی نگریسته می–دعوت -
خاصی که مقصود و منظور گوینده است با کارکرد کوششی (ترغیبی) زبان مطابق با همان شیوه

خورد.که یاکوبسن مطرح کرد، گره می

هاي دیگر دعوتجلوه
به خود بگیـرد، گـاه بـا ترغیـب در     هاي مختلفی تواند اشکال و جلوهفراخوان و دعوت می

باشـد،  آمیزد و گاه با ترهیب. اتخاذ هر یک از این دو حالت بر حسب موقعیت و شرایط میمی
اما در هر صورت ماهیت آن فراخواندن به چیزي یا امري است. در این قسمت به عنوان نمونـه  

پردازیم.می»انذار«و »وعظ«به بررسی موارد 
(سـبأ  » ل إنما أعظکم بواحدة أن تقوموا للله مثنـی و فـرادی ثـم تتفکـروا    ق: «در آیه شریفه

یک کنش گفتـاري و از مصـادیق دعـوت و فراخـوانی بـه کـاري محسـوب        »أعظ«)، فعل 46/
شود؛ این کار دعوت و توصیه به قیام در راه خدا و تفکر کردن است. به دیگر سـخن ارائـه  می

دعوت و فراخـوان بـه سـوي آن چیـزي اسـت کـه از       این توصیه و اندرز از سوي متکلم، یک 
» فعـل بعـد گفتـار   «عمل بپوشاند و این مسأله معادل همان رود تا بدان جامهمخاطب انتظار می

کنـد کـه   ) اما گاهی نیز شـرایط اقتضـاء مـی   41قائمی نیا،(است که آستین تعریف کرده است.
ود. بـه عنـوان نمونـه بـه ایـن آیـه       دعوت، حالت ترهیب به خود گرفته و در این قالب ظاهر ش
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). 3(نـوح:  » یا قوم إنی لکم نـذیر مبـین، أن اعبـدوا االله و اتقـوه و أطیعـون     «شریفه توجه کنید: 

در آیـه  »أن اعبـدوا االله واتقـوه و أطیعـون   «در این آیه شاهد مثال ماست. عبارت »نذیر«ي واژه
)5/771باشد. (أبی السعود،می»نذیر«بعد، متعلق به 

شود که توأم با هشدار اسـت و بـراي اینکـه    ذار در اینجا دعوت و فراخوانی محسوب میان
در مخاطب تأثیرگذار باشد باید واجد شرطی مهم باشد که آن صداقت است. این نکته براساس 

باشد. پل گرایس یکی از فیلسوفانی است که بـه درك  ي ارتباطی گرایس قابل بررسی مینظریه
اسـتنباطی وي داراي اصـولی   هاي کلامی پرداخته است. نظریهوانین ارتباطمخاطب از کلام و ق

توان به اصل کیفیت یا همان صداقت اشاره داشـت. مطـابق بـا    باشد که از آن جمله میچند می
. )50؛ شمیسا، 94این قاعده باید صداقت و اخلاص و صلاحیت گوینده محرز باشد. (الشهري، 

هایی است که در فرآیند ارتباط و تعامل با مخاطبان، بسیار مـورد  شرطاین ویژگی از جمله پیش
بنابراین انبیاي الهی، بدون استثناء داراي این صفت بودند، چه نوح (ع) کـه  گیرد؛توجه قرار می

گیرد و چـه دیگـر پیـامبران الهـی، همگـی      در این آیه دعوتش رنگ انذار و هشدار به خود می
ی بودند؛ کما اینکه خاتم انبیاء حضـرت محمـد (ص) نیـز    متصف به صداقت، اخلاص و درست

به محمد امین معروف بود و صداقت و درست کـرداري و راسـتگویی ایشـان در میـان مکیـان      
) بـر پیـامبر  214(شـعراء:  » و أنذر عشیرتک الأقربین«ي: بنابراین زمانیکه آیه شریفهزبانزد بود؛

آمده و پس از آنکه بر بالاي آن قـرار گرفتنـد،   » صفا«ص) نازل شد، ایشان به سمت ارتفاعات (
قریش نزد پیامبر جمع شده و گفتند چه شده؟ فرمود: اگر به با صدایی رسا فرمودند: یا صباحاه 

کنید؟ همگـان  بر شما حمله خواهد کرد، مرا تصدیق میشما بگویم دشمن شبانه یا صبحگاهان
).7/322(طبرسی، »یرٌ لکم...إنی نذ«ص) فرمود: (گفتند: آري؛ پس از آن پیامبر

دعوتکانونی در حیطهرابطه
شناسی کاربردي، عبارت است از کارکردي که رکن یا جزء حاوي یـک امـر   کانون در زبان

هاي زیر توجه کنید:مجهول، دارد. به عنوان مثال به نمونه
الف) من یغیب الیوم؟

).33ب) یغیب الیوم خالد. (المتوکل، 
نونی همان اسلوب پرسش و پاسـخ اسـت؛ بـه ایـن صـورت کـه پرسشـی در        این رابطه کا
یـک امـر   شود. در این وضعیت آن رکن از جملـه کـه دربردارنـده   اي طرح میخصوص مسأله
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باشد، تمام توجه مخاطب را به خود جلب کرده و در او حس کنجکاوي و ترغیـب  مجهول می

ل به معلوم برسد. بنابراین میان رکـن حـاوي   آورد تا با دنبال کردن پاسخ، از مجهوبه وجود می
گیرد که تمام شعاع توجه را به خود جلب کرده و مجهول و پاسخ معلوم آن رابطه اي شکل می

کند و به این ترتیب میان این دو رکـن،  در یک نقطه یعنی در رکن مابه ازاي معلوم، متمرکز می
یفه قـرآن نیـز کـه بـه شـکل گیـري یـک        شود. در میان آیات شري کانونی برقرار مییک رابطه

توان این تکنیک را مشاهده نمود:خوانند، مینگرش توحیدي فرا می
)24(سبأ/» االلهقل یرزقکم من السماوات و الأرض؟...منقل «الف) 

-64(انعـام/ » ینجیکم منها و من کل کربااللهینجیکم من ظلمات البر و البحر؟...     قل منقل «ب)  
63(

یخرج الحی من المیت ومنویملک السمع و الأبصار؟منأیرزقکم من السماء و الأرض؟منقل «ج) 

)31(یونس/» االلهفسـیقولون یدبر الأمر؟... منو یخرج المیت من الحی؟
شـود و  ، حس کنجکاوي در مخاطبان برانگیخته مـی »من«در این آیات شریفه با آمدن رکن 

کـانونی یعنـی یگانـه    ازاي معلوم سرازیر شده و در یـک نقطـه  موجی از توجهات به سوي مابه
ي سوم نسبت بـه دو آیـه  اما این برجستگی و جلب توجه در آیهشود؛خالق هستی متمرکز می

شود:قبل چند برابر می
صار؟ یملک السمع و الأبمنیرزقکم من السماء و الأرض؟من

االله

)31(یونس/یدبر الأمر؟منیخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی؟من
، به طور متوالی و در قالـب چنـد پرسـش، وارد    »من«فوق رکن حاوي ذات مجهول در آیه

طـور  باشد زیرا بـه قبل میدر این آیه، به مراتب بیش از دو آیه»االله«شود. مسلما برجستگی می
گیرد کـه از چهـار منبـع منبعـث شـده و هـر یـک حـاوي         همزمان در کانون توجهاتی قرار می
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بنابراین تکنیک کانون در قرآن کریم که ریشـه در  باشد؛محمولی بنیادین و متمایز از دیگري می

)، به منظور دعوت و فراخواندن به معرفت توحیدي، از 32المتوکل، (روابط کاربردي زبان دارد
شود.ص) ابلاغ می(پروردگار متعال به پیامبرسوي

لحن و آهنگ در زبان دعوت
شود که لحنـی تنـد   زبان دعوت در قرآن کریم داراي دو لحن متضاد است. گاه مشاهده می

باشد. در این قسمت به بررسی این مسأله داشته و گاه نیز داراي لحن و آهنگی نرم و لطیف می
ازیم.پرددر خلال آیاتی چند می

انـد تـا در وهلـه   براساس آیات قرآن کریم باید گفت که پیامبران و انبیاي الهی مأمور بـوده 
نخست با لحنی نرم و لطیف مردم را به توحید و ایمان به خدا، دعوت کننـد. بـه عنـوان مثـال     

د إذ قال لهم أخـوهم هـو  «) و 106(شعراء/» إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون«توان به آیات: می
إذ قـال لهـم   «) و 142(شـعراء/ » إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقـون «) و 124(شعراء/» ألا تتقون

و إن «) و 177(شـعراء/ » إذ قال لهم شـعیب ألا تتقـون  «) و 161(شعراء/» أخوهم لوط ألا تتقون
)، اشاره کـرد. در ایـن آیـات    123-124(صافات/» إلیاس لمن المرسلین، إذ قال لقومه ألا تتقون

شود؛ تنها تفـاوت  الیب و زبان یکسان بوده و دائما این وضعیت در آغاز هر دعوت تکرار میاس
ها در اختلاف اسامی انبیاء به عنوان داعیان الهی است. نرمی و لطافت در لحن زبان بـه  میان آن

خوبی مشهود است. تمامی پیامبران بدون استثناء در دعوت بـه تقـوا و خشـیت الهـی، از ادات     
) عرض، نوعی از طلب تـوأم  8/174؛ ابوحیان، 4/237اند. (ابن عطیه، استفاده کرده»ألا«عرض 

) از این گذشته در تمـامی آیـات   2/168؛ سیوطی،1/97ابن هشام،(با نرمی و ملاطفت است.
ي روابط مسالمت آمیز، دوستانه و آمده است که تداعی کننده»أخوهم«آخر، کلمهبه جز نمونه

خواهد تـا مطـابق   رغم اینکه از مخاطبان میباشد. کلام پیامبران با این لحن نرم، علیه میبرادران
ي همـین آیـات،   اما در دنبالـه شود؛با انتظار عمل نمایند، در قالبی پیشنهادي و ترغیبی ارائه می

ل کند. به یکباره لحن نرم، بـه تنـد تبـدی   وضعیت دقیقا برعکس شده و لحن زبان تغییر پیدا می
، 108(شـعراء/  » فاتقوا االله و أطیعون«رسیم: شده و از اسلوب زبانی عرض، به ساخت امري می

تحکمـی آن  ساخت امري آشکارترین شکل صدور فرمان بوده و جنبـه ) 179، 163، 144، 126
و » عـرض «از هیئـت  »اتقـوا «کاملا ملموس است. این حالت آمرانه تنها به بیرون کشیدن کلمه

شود، بلکه با دستور دادن علنـی بـه انقیـاد و    ، منحصر نمی»اتقوا االله«ر قالب امري: ریختن آن د
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اما این تغییر لحن در زبان دعوت در پی علتی بـوده  گردد؛، مؤکد می»و أطیعون«اطاعت کردن: 

اند.است و باید به دنبال زمینه یا عواملی بود که باعث این اتفاق شده
یک از انبیاء، زبان، داراي لحنی نرم و لطیف است این نتیجـه  از آنجا که در آغاز دعوت هر

ي کلی در فرآیند ارتباط و دعـوت بـه   شود که این مسأله به عنوان یک اصل و قاعدهحاصل می
شود. پر واضح است که این راهبرد، باعـث جـذب   سوي خداوند، از جانب پیامبران رعایت می

اند که باعث شده زبان دعوت هایی وجود داشتهیا زمینهشود؛ اما باید دید چه زمینه مخاطبان می
در جایی دیگر لحنی تند به خود گرفته و با این کیفیت به مخاطبان عرضه گـردد، چـون اساسـا    

دارد. توجه به سیاق از طریق آیات و قراینی کـه  فرستنده پیام، در خلاء، پیام خود را ارسال نمی
و رسـاند هاي اجتماعی یاري میما در آگاهی یافتن از زمینهاند، به ي آیات دعوت آمدهدر ادامه

این همان کارکرد ارجاعی پیام است که یاکوبسن تعیین کرده است. در این راستا به آیـات زیـر   
و إذا بطشـتم  و تتخـذون مصـانع لعلکـم تخلـدون    أتبنون بکل ریع آیۀ تعبثون«کنیم: استناد می

).128-130(شعراء/» بطشتم جبارین
آیات دلالت بر آن دارد که مخاطبان بسیار مغرور و متکبـر بـوده و بـه قـدرت مـالی و      این

کردند. براساس مضمون آیات، خداوند گردن کشی میجسمانی خود بالیده و در مقابل فرستاده
ها و قصرهایی استوار و مسـتحکم بنـا کـرده و خـود را     ها، کاخآنان بر روي ارتفاعات و بلندي

هـا را در  کردند که آن بناهاي بلند و سربه فلک کشـیده، آن داشتند؛ زیرا تصور میپنجاودانه می
مشـابه همـین گـردن کشـی و تکبـر و      )5/2610دارد. (سید قطـب،  مقابل مرگ نیز مصون می

توان براي مشرکان مکه متصور شد و اصلا علـت نـزول ایـن    ستمگري و عناد و لجاجت را می
هایشان با آنان اي پیشین و اشاره به کیفیت برخورد اقوام و امتآیات و سخن گفتن در باب انبی

و اتخاذ استراتژي زبانی متناسب با این اوضاع و احـوال بـه سـبب وجـود همـین مشـابهت در       
جریان دعوت به توحید بوده است و پروردگار متعال با نزول این آیات هم خواسته بـه نحـوي   

نان در مسأله دعوت ثابت قدم بماند و هـم اینکـه بـا    پیامبر (ص) را دلداري دهد تا ایشان همچ
مشابه در مشرکان مکه، همـین دسـتورالعمل و نسـخه بـراي آنـان      اثبات این وضعیت و روحیه

اي، زبان دعوت از عناصر نرم و لطیف تهی گشته و بنابراین با توجه به چنین زمینهتجویز شود؛
ساخت امـري و القـاي اجبـار و الـزام بـه      ائهگیرد تا در ضمن ارلحن و آهنگی تند به خود می

مخاطب، حس غرور و تکبر وي را در هم بشکند.
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بعد جانشینی و همنشینی در زبان دعوت

شناسی یـک  شناسی دارند. نشانهجانشینی و همنشینی از مفاهیمی هستند که ریشه در نشانه
سـوف آمریکـایی بـه    روش تحلیلی است که از سوي سوسور، زبانشناس سویسی و پیـرس، فیل 

محافل علمی و زبانشناسی معرفی شد و به رشد قابل توجهی رسید. نشـانه شناسـی بیشـتر بـه     
شود. این نظریه، از همان آغاز بـا  پردازد، شناخته میهاي متنی میعنوان رویکردي که به تحلیل

مت دو رویکرد متفاوت متولد شد؛ یکی مکتب سوسور و دیگري مکتب پیرس. ما در ایـن قس ـ 
در چهارچوب مکتب سوسور و مفاهیم موجود در روش او حرکت خـواهیم کـرد. علـت ایـن     

شناسی هیچ چیز بهتر از مسأله آن است که او عقیده داشت براي نشان دادن ماهیت مسأله نشانه
اي، بنیـاد  هـاي نشـانه  دیگـر نظـام  شناسی نسبت به مطالعهگفت: زبانزبان نیست؛ او میمطالعه
شناسـی سوسـوري عمیقـا    تري فراهم کرده است. به همین علت مکتب نشـانه منظمتر ومحکم

)30مبتنی بر مفاهیم زبان شناختی است. (چندلر، 
شویم که در اي روبرو میي زبانشناسی ساختارگراي سوسور، با تقابل دوگانهبراساس نظریه

لیـل همنشـینی   یک طرف آن محور همنشینی بوده و در طـرف دیگـر آن محـور جانشـینی. تح    
دهد و حال آنکه تحلیل جانشـینی بـه دنبـال    یک متن را مورد مطالعه قرار می»ساختار سطحی«

متون هستند. در این مجال »محتواي«هاي جانشینی مختلفی است که نشانگر تشخیص مجموعه
پردازیم.ي یاد شده میهایی براساس این دو رابطهبه تحلیل آیات و نمونه

کنـیم. سوسـور در ایـن خصـوص گفتـه اسـت یکـی از        جانشـینی آغـاز مـی   ابتدا با محور 
برقرارند؛ به ایـن معنـا کـه در غیـاب     »غیاب«ها در مشخصات روابط جانشینی این است که آن

هـا در مـتن حضـور    جانشینی هستند و فقط یکـی از آن هایی که همگی عضو یک مجموعهدال
» لباس التقوي، ذلک خیر، ذلک من آیـات االله «کنید: زیر توجهآیند. به آیه شریفهدارد، پدید می

).26(أعراف/
که به عنوان یک شاخصه و وجـه غالـب خطـاب در    »یا بنی آدم«این آیه شریفه با خطاب: 

هاي مکی است آغاز شده و در بخش دوم آن کـه در اینجـا بیـان شـده اسـت بـه تقـوا و        سوره
خوانـد. مـا نیـز در چهـارچوب رویکـرد      خشیت و بطور کلی به ایمـان و ثمـرات آن فـرا مـی    

پردازیم.ساختارگرایی به تحلیل این آیه شریفه می
دوگـانی  –هـا وجـود دارد   هایی که نه فقط در زبان عربی، بلکه در دیگر زبانیکی از تقابل

شود؛ ایـن مسـأله از منظـر    خبري و انشایی است، بطوریکه با استعمال یکی، دیگري تداعی می
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باشد.قابل بررسی میروابط جانشینی 

مذکور در اسلوب خبري بیان شده و مخاطب را چنانکه اشاره شـد، بـه تقـوا ورزیـدن     آیه
ي نماید. ما به اسلوب خبري به عنوان یک دال حاضر و انتخاب شده در مـتن و آیـه  دعوت می
 ـبـه منزلـه  -و بطور خاص، ساخت امري -نگریم؛ در مقابل، اسلوب انشایی شریفه می ک ي ی

ي عناصـر جانشـین قـرار    دال غایب که امکان حضور در متن و بافت قرآنی را داشت، در زمره
گیرد:می

)لانگ(ي غیاب عرصه» امري«:(اتقوا) = انشایی

)پارول(خبري سطح حضور :» لباس التقوي، ذلک خیر، ذلک من آیات االله«
سـازد؛  لانـگ وارد مـی  چهارچوب گفتار است، ما را به عرصـه اي که خارج ازچنین رابطه

هـا گـزینش   توانـد از میـان آن  هاي زبانی موجود، که کاربر مییعنی در نظر آوردن تمام ظرفیت
خبري در این آیه شریفه، پیام را که دعـوت بـه   کرده و شروع به سخن گفتن نماید. اتخاذ شیوه

کنـد و  مرانه داشته باشد به مخاطب و گیرنده ارائـه مـی  تقواست، بدون اینکه حالت تحکمی و آ
باشد.حال آنکه وضعیت در اسلوب انشایی و قالب دستوري دقیقا برعکس می

که محور عمودي ناظر به روابط جانشینی است، محور افقـی در چهـارچوب بعـد    در حالی
و عناصر قبل و بعد، در هامیان دالباشد. براساس روابط همنشینی متوالی، مقایسههمنشینی می

پذیرد.گفتار صورت میزنجیره
» المال و البنون زینة الحیاة الدنیا و الباقیات الصالحات خیـر عنـد ربـک ثوابـا و خیـر أمـلا      «

)46(کهف: 
هـایی ضـمنی   ترتیـب عناصـر همنشـین، بـه دلالـت     فوق و توجه بـه نحـوه  با تأمل در آیه

شـویم کـه در کنـار یکـدیگر     هـایی مواجـه مـی   و دالرسیم؛ در بخش نخست آیه با واژگانمی
اند. به این ترتیب نخستین گزاره در چهارچوب صورت بنـدي گفتمـان   چینش و همنشینی یافته

. ایـن  »المـال و البنـون زینـۀ الحیـاة الـدنیا     «گردد: گیرد و به مخاطب عرضه میقرآنی، شکل می
هـاي دنیـوي و خاصـیت    تصویر کشیدن جاذبهباشد، با به گزاره که مانند نمایی از یک فیلم می

شان دلالت بر این مسأله دارد که مال و ثروت و فرزندان، در زندگی دنیایی مثل زیور فریبندگی
و زینت هستند. اسلام بهره مندي از زیور و زینت را تا یک حـد متعـارفی مجـاز اعـلام کـرده      

اظ ارزشی، چنین حکمـی دارنـد. در   است؛ از دیدگاه اسلامی مال و ثروت و فرزندان نیز به لح
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نقش مبتدا داشـته و  »الباقیات الصالحات«رسیم که در آن امتداد این سیر خطی، به نماي بعد می

شود.به عنوان حکم و خبر ظاهر می»خیر«واژه
ي مفاضـله یـا تفضـیلی میـان     در راستاي همنشینی این عناصر بر روي محور افقی، با رابطه

نشأت گرفتـه و در  » خیر«ي شویم. این رابطه از ساخت تفضیلی واژهاجه میبرخی از عناصر مو
امتداد همین سیر خطی و افقی میان یک یا چند عنصر به عنوان مفضلّ، با یک یـا چنـد عنصـر    

شود.اند؛ برقرار میگفتار همنشینی پیدا کردهکه در یک زنجیرهعلیهدیگر به عنوان مفضلّ

}خیر عند ربک ثوابا و خیر آملاالباقیات الصالحاتلبنون زینة الحیاة الدنیا و المال و ا{ 
ساخت تفضیلیمفضـــّلمفضــّل علیه

تر کـرده و آن را  بنابراین محور همنشینی نیز در خدمت دعوت بوده و یک جنبه را برجسته
در ایـن  »الباقیات«همچنین استفاده از کلمهکند.وجه ارجح معرفی میدر بعد تبلیغاتی به منزله

یک انتخاب معنادار بوده و به صورت غیر مستقیم و براسـاس التـزام، بـر زوال    گفتاري،زنجیره
فراخوانـده  »الباقیـات الصـالحات  «پذیري غیر خودش دلالت دارد. به این ترتیـب مخاطـب بـه    

گردد.شود؛ ترغیب میه مصداق آن شمرده میشود و به انجام اعمالی کمی

گیرينتیجه
تواند توحیـد، اصـلاح،   داراي متعلقی است و آن می»دعوت«) در این نوشتار دریافتیم که 1

اخلاقیات و ... باشد؛ در ادامه این نتیجه حاصل شد که دعوت یک کنش زبانی محسـوب شـده   
به عنوان فعلی که بـر گفتـار (=   –را هم »گفتارفعل بعد«و علاوه بر این، بنابه نظر آستین، یک 

با انجام کـنش گفتـاري   )در پی دارد. به این معنا که گوینده (= داعی–شود مترتب می)دعوت
دارد.دعوت، مخاطب را به انجام کاري وا می

ي قرآن کریم روشن شد که اسـلوب دعـوت   هاي زبانی در آیات شریفه) از طریق نمونه2
شده و سپس به تناسب حال مخاطبـان  ر چهارچوب ساختاري نرم و لطیف عرضه میدر ابتدا د

در دستخوش تغییر شده و در قالبی متضاد و تند نمایان گشـته اسـت. ظهـور و تجلـی دعـوت     
اشکال ترغیب و ترهیب و با لحن و آهنگ لطیف و تند، مصداق این مسأله هستند.

در آیات قرآن کریم، ضرورت »کانونیرابطه«هاي زبانی مختلف از جمله ) یافتن تکنیک3
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اهتمام به مطالعات راهبردي و ظرایفی از این قبیل را در خلال عملیات دعـوت و تبلیـغ اقتضـا    

کند.می
) دو روش تحلیل جانشینی و همنشینی در چهارچوب نشانه شناسـی سوسـوري، باعـث    4

گفتـار از بافـت قرآنـی شـدند.     اي از موارد در سطح یـک زنجیـره  برجستگی بیش از پیش پاره
محور جانشینی توجه را به سمت رویه غیاب و بررسـی و تمرکـز در ایـن رابطـه سـوق داد؛ و      
محور همنشینی ما را متوجه روابط و قواعدي کرد که تنها در ترکیـب عناصـر زبـانی و چیـنش     

ها و عناصـر  یان دالکنند. بر این اساس پی بردن به روابطی که مها در کنار هم بروز پیدا میدال
باشد.قبل و بعد در جریان یک توالی زمانمند برقرار شده است، بسیار حائز اهمیت می

منابع
قرآن کریم

، بیـروت، دار الکتـب العلمیـه،    المحرر الوجبز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه، عبدالحق بن غالب، 
ق.1422

م.1986دار إحیا التراث العربی، الطبعه الثالثه، ، بیروت، لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 
، تهران، نشر مؤسسه الصادق، چاپ اول، مغنی اللبیب عن کتب الأعاریبیوسف،بنعبدااللههشام،ابن

1378.
ق.1420، بیروت، دار الفکر، البحر المحیط فی التفسیرابوحیان، محمد بن یوسف، 

، سعود المسمی ارشاد العقل السلیم إلی مزایا القرآن الکریمتفسیر ابی الابی السعود، محمد بن محمد، 
تا.بیروت، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بی

، ترجمه: سید حسـین سـیدي، تهـران انتشـارات     پژوهشی نو در باب اسباب نزول قرآنالجمل، بسام، 
تا.سخن، بی

.1387هران، انتشارات سوره مهر، چاپ دوم، ، ترجمه: مهدي پارسا، تمبانی نشانه شناسیچندلر، دانیل، 
.1382به نشر، چاپ سوم، ، مشهد، انتشاراتترجمه نهج البلاغهدشتی، محمد، 

.1362، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، تاریخ قرآنرامیار، محمود، 
ی امـام خمینـی،   ، قم، مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهش ـزبان دین و قرآنساجدي، ابوالفضل، 

1383.
، ترجمـه: علیرضـا دهقـان، تهـران،     هاي ارتباطـات نظریهو تانکارد، جیمز دبلیو، سورین، ورنر جوزف

.1388انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 
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، قم، مؤسسه اسماعیلیان، الطبعه البهجه المرضیه علی ألفیه ابن مالکسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، 

ق.1421الثانیه عشره، 
.1386، نشر میترا، تهران، چاپ نخست از ویرایش دوم، معانیشمیسا، سیروس، 

، بیـروت، دار الکتـاب الجدیـد المتحـده، الطبعـه      استراتیجیات الخطـاب الشهري، عبدالهادي بن ظافر، 
م.2004الأولی، 

.1372، تهران، انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 
.1381، نشر آیت عشق (نگاه نو: کلام جدید)، چاپ اول، زبان و معنا-خدا علیزمانی، امیرعباس، 
.1385، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، چاپ دهم، ارتباطات انسانیفرهنگی، علی اکبر، 
.1380، قم، نشر انجمن معارف اسلامی ایران، چاپ اول، متن از نگاه متنقائمی نیا، علیرضا، 

م.1971، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الطبعه السابعه، فی ظلال القرآنقطب، سید، 
، ترجمه: سید مرتضی نوربخش و سید اکبر میرحسـنی، تهـران،   هاي ارتباطاتنظریهلیتل جان، استیفن، 

.1384نشر جنگل، چاپ اول، 
م.2010المتحده، الطبعه الثانیه، دارالکتاب الجدید، بیروت،اللسانیات الوظیفیهالمتوکل، احمد، 
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چکیده
. دعاي عرفـه  پردازدیدعاي عرفه از منظر سطح صوتی و آوایی میشناساین مقاله به بررسی سبک

ها وصوتی واژگان و جملات و تکرار بعضی صوتهايیژگی. وباشدینظیر مداراي بافتی منسجم و بی
ع و جناس موجـب افـزایش ایقـاع و    صنایع بدیعی همچون سجکلمات و عبارات و هجاهاي صوتی و

متون برجسته اعم از شعر ونثر بـه شـمار   يهاریتم و آهنگ از نشانهآهنگین شدن سخن گردیده است.
و موسیقی و آهنگ قادرتر است که متصل به احساسات درونی و انفعالات نفسانی شود.آیدیم

.شناسی، دعاي عرفه، سطح آواییسبک: هاواژهکلید

.17/10/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 30/03/1392خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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قدمهم

رود و یم ـین وسیله براي ایجاد ارتباط و انتقال آراء و افکار و فرهنگ به شمار ترمهمبان ز
ر مجموعـه  سـازد. ه ـ یمهاي خاصی که دارد آن را از دیگر نمادهاي غیر زبانی متمایز یژگیوبا 

آوایی و صـوتی  يهاوجود آمده است و این مجموعههگفتار از مقداري عناصر آوایی و صوتی ب
داشـته باشـند.   ییهـا ها یا تناسبها با بعضی دیگر توازنست با یکدیگر یا بعضی از آنممکن ا

داشـته باشـند داراي انـواع    تواننـد یکه اجزایش بـا یکـدیگر م ـ  ياآوایی در رابطهۀ این مجموع
.باشدتواندیزبانی نیز مهايیقیموس

یا ناآگاهانـه بـه خـالق اثـر     نثر) آگاهانه -هاي هنري (شعررعملکرد موسیقیایی آواها در کا
براین باورند کـه هـر   شناسانزبانلذاکند تا در القاي معناي مورد نظرش، توفیق یابد.کمک می

هـاي  آوایی، این ویژگی را دارد که معانی و دلالت خاصی را القاء نماید؛ علاوه بر این، از مؤلفه
ه قدر خدمت رسـانی آواهـا بـا    رسد هرچبه نظر می. خاص زیبایی شناسی نیز برخوردار باشند

.موفقیت صورت پذیرد آن اثر از تعالی هنري بیشتري برخوردار خواهد گشت
هاآنپردازیم بررسی آواهاي بکارگرفته شده در این دعا و نقش یمآنچه در این مقاله بدان 

بطور مجمل به موسیقی خـارجی و ي عرفه در سطح آوایی دعادر القاي معانی مورد نظر است. 
پرداختـه و  باشـد یعناصـر موسـیقی م ـ  ینتـر بیرونی که همان وزن و تناسب هجاها که از مهم

در هـا آنوچیـنش  و تشابه بین حروف و اصـوات همچنین موسیقی داخلی که ناشی از تناسب
کـه موجـب رسـاندن معنـا     و عبـارات اسـت  تکرار حروف و صفات صوتی و لفظوکنار هم

حالت خاصـی را القـا   ، ه زیرا این تناسب بین حروف و اصواتمورد بررسی قرار گرفتشودیم
و آواها سهم سترگی در تصویرگري معانی بر عهده دارند.کندیم

هاپرسش
رابطۀ موسیقی کلام با معنا چگونه است؟-1
موسیقی آوایی در دعاي عرفه چگونه رخ داده است؟–2
؟و عبارات دراین دعا چیستدلایل معنایی و حکمت تکرار اصوات و تکرار واژگان-3

سند دعا
در منابع مختلف شـیعی از جملـه بحـار    این دعاي شریف که به دعاي عرفه معروف است

الصحیفة الحسینیة، البلـد الأمـین، موسـوعة کلمـات     )، 2/78الانوار، اقبال الاعمال (ابن طاووس،
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) نقل شده که اجمالاً 793، لامیمنظمة الاعلام الاس-الامام الحسین (معھد تحقیقات باقر العلوم 

شویم:یمیاد آور 
مرحوم مجلسی آورده اسـت: دعـاي امـام    »بحار الانوار«در بحث اعمال مخصوص عرفه، 

است آنگاه دو »الحمد الله الذي لیس لقضائه دافع«السلام را در این روز بخوان و آن حسین علیه
ن و ابن طاووس در کتـاب مصـباح الزائـر،    کند، کفعمی درحاشیه بلد الامییمسند براي آن ذکر 

پردازد که حالات امام را در خروج از چادر و تجمـع اهـل   یمسپس به نقل روایت بشر و بشیر 
شود یمنماید و بعد از آن متذکر یمبیتش در حاشیۀ کوه عرفه و شیوة مناجات حضرت را بیان 

ها یـک بخـش دارد کـه بـا عبـارت      قدیمی اقبال الأعمال، این دعا تنيهانسخهدر بعضی ازکه 
؛ یابـد یمپایان» یا رب«گانه ذکر و با تکرار سهشودیآغاز م» للّه الذي لیس لقضائه دافعالحمد«
پس از کند که: کفعمی در بلد الامین و ابن طاووس در مصباح الزائر یمبه دنبال آن یاد آوري و

شودیآغاز م» أنا الفقیر فی غنايالهی«اند که با عبارتپایان بخش مذکور، بخش دیگري آورده
.یابدیمپایان» قدیرءیانکّ علی کلّ ش«و با عبارت 

حضـرت سـید الشـهداء    علامه مجلسی در بحارالأنوار در انتسـاب ایـن بخـش از دعـا بـه     
ورقـه بـا سـیاق دعاهـاي حضـرات      بـارات ایـن  نویسد: عیو مکندیاظهار تردید مالسلامیهعل

و براي همین است که بعضی از افاضل یست و تنها موافق مذاق صوفیان استمعصوم سازگار ن
).213-225/ 98مجلسی، (دانند.یمهاي بعضی از مشایخ صوفیه ینگلچاین ورقه را از 

نوشته حاضر بر این است ابتدا به تعریف آوا، آواشناسـی و سـبک شناسـی پرداختـه و بـا      
ر دعا یادآوري شده و از این طریـق نقـش آواهـا را در    را دهاآنتقسیم بندي آوا میزان حضور 

ارائۀ معنا نشان دهد.

آوا و صوت
کنـیم، آواشناسـان ثابـت    یم ـاي طبیعی است کـه اثـر آن را از راه گـوش درك    صدا پدیده

که لازمۀ ایجاد هر صدایی، بی تردید وجود جسمی است که بـه لـرزش و ارتعـاش در    اندکرده
اي است کـه امـواج   ین واسطهترعمدهرتعاشات به چشم دیده نشود. هوا آید، گر چه بعضی از ا

)7رساند. (انیس، یمحاصل از منبع تولید صدا را از خود عبور داده، به گوش انسان 
ي مجرد و ذهنی تعریف هانظاماي از زبانشناسان عموماً زبان را به صورت مجموعۀ پیچیده

رود و براي ایجاد ارتباط بـین افـراد بشـر بـه کـار      یمر ي مغز به شماهاتوانشکنند که جزء یم
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بنابراین تعریف، زبان یک پدیدة مجرد و غیـر مـادي اسـت. از طرفـی آوا در حقیقـت      ؛ آیدیم

شود. در نتیجه، آوا یک پدیدة مادي است که از یمامواج هواست که خود نوعی ماده محسوب 
نظام ذهنی زبان به شما آید. با اینهمه، توان جزئی ازینمشود و یمطریق گوش محسوس واقع 

بـه  ؛ کنـد یم ـشوند با زبان رابطه پیدا یمي زبانی در آن نمودار هانظاماي که آوا به صورت ماده
ي مجـرد و ذهنـی زبـان اسـت.     هانظامعبارت دیگر، آوا نشانۀ مادي، محسوس و گفتاري براي 

)12-13(حق شناس، 
شـود.  یمجا شدن ذرات هواست حاصل نتیجۀ جا بهفشار جوي که صوت در اثر تغییرات

گیرد. تغییرات فشار جوي به صـورت  یمجا شدن ذرات هوا از ارتعاش اجسام سرچشمه جا به
شود و همین امواجست که صـوت  یمگردد که در هوا یا در مواد دیگر منتشر یمامواجی ظاهر 

آید و چنـین ارتعاشـی   یمپدید بنابراین صوت همیشه از ارتعاش یک جسم؛ آوردیمرا بوجود 
) و به عبارت دیگر هر گاه در جسمی لرزش تندي پدیـد  7دیهیم، (نامند.یمرا ارتعاش صوتی 

ي هـوا شـود صـوت ایجـاد     هـا مولکـول آید و این لرزش موجب جابه جایی و ایجاد فشار بـر  
ة گـوش  صوت در حقیقت امواج هواست. این هواي مرتعش یا امواج فیزیکی پردشود. پسیم

رسـد و در نتیجـه صـوت شـنیده     یم ـلرزاند و از آنجا به گوش درونی و مغز یمشنونده را نیز 
ي حنجـره و  هـا قسـمت شود. آوا نیز صوتی است که بر اثر برخورد هواي بازدم با بعضی از یم

آیـد. (بـاقري،   یمشوند به وجود یمي گویایی نامیده هااندامکه اصطلاحاً هالبدهان و زبان و 
94-93(

صوت وسیلۀ ضروري و لازم براي شناخت کیفیت عمل لغت است و جـاحظ آن را آلـت   
شـود. ابـن   یمداند که قوام تقطیع بدان است و ترکیب به واسطۀ آن ایجاد یمریشه و اصل لفظ 

داند. ولی صـوت کلمـه   یمدهد بلکه لغت را ترکیبی از اصوات یمجنی صوت را به لغت ربط 
شود علم اصوات لغوي است و به همـین منظـور اسـت کـه     یمانسان صادر که از دستگاه نطق

ي اساسی تحلیـل لغـوي بـراي پژوهشـگران سـبک شناسـی بـه        هاسطحتحلیل صوتی یکی از 
)33داود، (آید.یمحساب 

نحوة تولید آوا
ي زبان از دیدگاه فیزیکی در واقع امواج و ارتعاشات گوناگونی هسـتند کـه   هاواكآواها یا 

یعنی هوایی کـه  ؛ شوندیمگذرد ایجاد یمیی و فشار بر هوایی که از مجراي گفتار جاجابهر اثر ب
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کنـد و تارهـاي   یم ـشود در گلو با تارهاي صوتی برخـورد  یمخارجهاششبه هنگام بازدم از 

شوند تا در راه جریـان هـواي بـازدم مـانعی نسـبی فـراهم سـازند. از        یمصوتی به هم نزدیک 
شود.یما با تارهاي صوتی و در نتیجه به حرکت در آمدن تارها واك ساخته برخورد هو

زیر و بمی و رسایی و نارسایی واك ارتباط مستقیمی با درجۀ فشار هـواي بـازدم و دامنـۀ    
ارتعاش تار آواها دارد. در حالت طبیعی تارهـا را بـه هنگـام نفـس کشـیدن حالـت بـی واکـی         

ایستند و هواي بازدم بدون برخورد بـه هـیچ   یمجدا از هم اهانامند که در این حالت تار آویم
رسد، در نتیجه در حنجره هیچ گونـه  یمي بالاي حنجره هاحفرهگذرد و به یممانعی از حنجره 

)96شود. (باقري، ینمآوایی تولید 

رابطه آوا با زبان
تواند جزئی یمنشود و یمآوا یک پدیدة مادي و فیزیکی است که از طریق گوش دریافت 

ي زبـانی در آن نمـودار   هانظاماي که از نظام ذهنی به شمار آید. با این همه آوا به صورت ماده
توان گفت کـه نسـبت زبـان بـا آوا هماننـد      یمکند. از این دیدگاه یمشود با زبان رابطه پیدا یم

رت دیگـر،  بـه عبـا  ؛ ي یک دستگاه موسیقی است با صورت اجرا شدة آنهانتنسبت مجموعۀ 
)94همان، (ي مجرد و ذهنی زبان است.هانظامآوا نشانۀ مادي، محسوس و گفتاري براي 

آواشناسی
شـود کـه   یم ـآواشناسی مطالعه و توصیف علمی آواهاي زبان است. در آواشناسی کوشش 

روش، نظام، قواعد و الگوهایی عرضه شود که با استفاده از آن بتـوان هـر صـدایی را توصـیف     
بدین ترتیب آواشناسی که به اصوات فیزیکی واقعی و سرشت و ماهیـت فیزیکـی هـر آوا    کرد.

پـردازد و وضـعیت تـار    یم ـشـود  یمساخته هاآنتوجه دارد به شناخت مواد خامی که زبان از 
دهد، امواج صوتی را ضـبط  یمرا ضمن تولید اصوات مورد بررسی قرار هادندانآواها، زبان و 

به عبارت دیگر، این گونه تحقیقات را که وظیفۀ ؛ وپردازدیمهاآنه و تحلیل کند و به تجزییم
و نحـوة تولیـد و   اصلی آن بررسی و شناخت آوا به عنوان یک پدیدة فیزیکـی و مـادي اسـت   

)94شود را آواشناسی گویند. (همان، یمهاي صوتی آوا مورد تحقیق واقع یژگیو

سبک
به معناي راه و روش و مذهب است و هـر راه ممتـد را   سبک در زبان عربی از نظر لفظی
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هـا فرهنـگ ) و بـا نگـاهی بـه    6/319، منظـور ابـن نامند و نیز به معناي شیوه است. (یماسلوب 

تعریف سبک از معناي راه و شیوه و مذهب خارج نشده است.
سبک در اصطلاح ادبی به شیوه بیان و روش خـاص تعبیـر در گفتـار و یـا نوشـتار گفتـه      

دهـد، سـبک را   یم ـ) و شمیسا پس از اینکه تعریفـی کلـی از سـبک ارائـه     9شود. (عبادیان، یم
داند و سبک را فقط وابسـته بـه عوامـل    یم، تعابیر و عبارات هاواژهمحصول گزینش خاصی از 

داند، بلکه به حضور آن در تفکر و بینش هـم اعتقـاد دارد و ارتبـاط تنگـاتنگی بـین      ینملفظی 
به اعتقاد وي در سه مفهوم سبک دوره، و روحیات و خلقیات نویسنده قائل است.سبک نوشته 

)23یابد. (شمیسا، یمسبک شخصی و سبک ادبی تجلی 
اي از عناصر زبـان تجلـی   قائل است که سبک در مجموعهشارلز بالی از شاگردان سوسور

شناسـی هـم   ظیفـۀ سـبک  و؛ ویابد که از حیث عاطفی بر خواننده و شنونده تأثیرگذار اسـت یم
شناسی جدید پدید آمد بررسی ارزش تأثیرگذاري است. ده سال پس از بالی مکتبی به نام سبک

هاي سبکی یک متن و یژگیوکه به دانشمند آلمانی لیوسپتزر منسوب است، در این مکتب میان 
کـه سـبک   فضاي روانی نویسنده رابطه برقرار است. این مکتب تکامل یافتۀ عقیدة بوفون است 

)52-53کند. (الکواز، یمرا همان شخص تعریف 

شناسیسبک
شـود. سـبک   یم ـشناسی عهده دار بررسی تمام چیزهایی است که به سـبک مربـوط   سبک

و نیـز پسـوند   که مدلول انسانی، شخصی و نسبی دارد تشکیل شده استشناسی از واژة سبک
رتباطی علـوم زبـانی بـا دسـتاوردهاي     در حقیقت پل ا؛ وکه ویژة دلالت علمی است» شناسی«

شود که به بررسـی مبـانی واقعـی    یمآفرینش هنري گشته است و اساساً به دانش زبانی تعریف 
هاي یژگیونمودن بررسی سبک توجه دارد و از نظر علمی دانشی است که به بررسی مندقاعده
کند.یمتأثیر گذار هنري منتقل پردازد که کلام را از ابزار صرف اطلاع رسانی به ابزار یمزبانی 

ین اصلی که سبک شناسی بر آن تکیه دارد، دو گانگی زبان و کلام است و سوسـور  ترمهم
اولین کسی است که میان آن دو تفکیک علمی دقیق افکند. وي زبان را نظامی از رمزهـایی کـه   

کـه فـرد   زبان واقعیفهمند برشمرد و کلام را تصویر یمسخن یکدیگر را هاآنمردم به وسیلۀ 
هـا آنگیرد. لذا هر فردي روشی در ساختن جملات و ارتبـاط  یمدر حالتی خاص آن را به کار 

کند.یمبا هم انتخاب 
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هاي بارزي توجه دارد کـه زبـان آن را در   یژگیوجاست که به ینانقطۀ آغاز سبک شناسی 

ه به بکـارگیري افـراد از زبـان    ها عوامل تشکیل دهندة سبک است کیژگیوکاربرد برگرفته. این 
)51-54الکواز، (گردد.یمباز 

ساختار آوایی واژگان
هـا شـناخت بنـا و سـاختار     آنۀمظاهر ساختار صوتی در اثر ادبی مختلـف اسـت از جمل ـ  
.باشدیصوتی واژگان از طریق تبیین نوع هجاهاي صوتی در اثر ادبی م

تنوع کندیمتعدد مهايیدانواهر زبانی در مبررسی هجا خدمات ارزشمندي را به تفسیر ظ
و داراي دلالـت معنـایی اسـت و از    گـذارد یبین هجاهاي کوتاه و بلند بر معناي عبارت اثـر م ـ 

و از بعد روانی متکلم پرده گذاردیکه بر شنونده اثر مشودیموسیقی تشکیل متنوع، خلال این 
)20-21، عبدالرحمندارد. (یبرم

همان ضرباهنگ و وزن جملات و عبارات است و یکی از عناصر ریـتم و  موسیقی بیرونی 
که وزن کلـی جملـه یـا عبـارات را     شودیو از ارتباط الفاظ با یکدیگر تشکیل مباشدیایقاع م

)41، (ناجیگیرد.یضمنی و نفسانی را نیز در برممعانیوآوردیبوجود م
که این نظام، هماهنگ با معناي ایـراد  داراي نظام هجی خاصی استاز این دعاهر فرازي

ایقـاعی  شـود یبا جو و فضاي فراز همخوانی دارد و این موسیقی کلمات باعث مشده و کاملاً
جذاب ایجاد کند که تعداد هجاها با معانی و دلالتی که فرازها دارد تناسب دارد و هـر ترکیبـی   

تحرك و گاهی احساسات ثابـت را  و سیاقات کلام در مواقعی احساسات مباشدیداراي معنی م
ها دارد؛ بنابراین تنوع بـین  و هر کدام از این حالات اثري بر طبیعت ساختار مقطعکندیحمل م

را يدارموسیقی آهنگ، و از میان این تنوعباشدیمقاطع کوتاه و متوسط داراي دلالت معنایی م
کند.یایجاد م

:کنیمیدعاي عرفه را بررسی مهايبخشحال از این نظر، ساختار واژگانی بعضی از 
داراي هشـت هجـاي کوتـاه و    » وجلدو دمٍلحمٍبینَثلاثماتلُفی ظُیننتَسکَأ«عبارت

اسـت،  قـرار و سـکونت و اسـتقرار    ، هجاي بلنـد يهایکی از دلالت.چهارده هجاي بلند است
رسـاند واز  یم ـرا رحـم قرار وسـکونت نطفـه در  در این فراز دلالت معناییهجاي بلندفزونی

ي هجاي بلند بیان آرامش روحی و روانی است، کارکرد ایـن دلالـت در   هادلالتآنجایی که از 
شـود. دلالـت آرامـش، سـکون و     یمدر درون سه پرده تبیین ضمن سکونت و جاي گرفتن آن
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اي بلند و سه هشت هجشاملکه» مواحالرَالامهاتینفتَلَکَ«توان در فرازهاي یمراحتی را نیز 
شش کوتاه و هجايچهار مشتمل بر که »یونکُی و ستقظَیی وومونَ«رعبارت و دهجاي کوتاه 

است به نظاره نشست.بلند هجاي
سـرعت و  هادلالتاي مختلفی است، از جملۀ این یمعني هادلالتمقاطع کوتاه نیز داراي 

إنَِّ إخِتلافَ تدَبیرکَِ وَ سُرعَةَ «ر فراز دگسیختگی است. عدم سکون، حرکت، کوتاهی بقا و هم
که مشتمل بر بیسـت و پـنج  »طَواءِ مَقادیرکَِ مَنعََا عبِادکَِ العارفِینَ بکَِ عَنِ السُکوُنِ إلِی عَطاءٍ 

و نیزعدم سکون و دگرگونی بیشتر دارد،دلالت بر سرعتاست مقاطع بلند 19مقاطع کوتاه و 
زیرا طبیعت حرکـت،  باشدیبراي دنبال کردن فضاي حرکت ماز در این فرزیادت مقاطع کوتاه 

متمرکز شده است.» سرعت«ۀکوتاه بودن است و مقاطع کوتاه در کلم
» يودجسی ووعکُراتکَرَحو«درعبارتتوانیمرا بر عدم سکون و حرکت این دلالت 

بـارت  عدر.هده نمـود اسـت را مشـا  یازده هجا، شش هجا کوتـاه و پـنج هجـا بلنـد     که شامل 
هشت هجاي کوتاه و سه هجاي بلند وجـود دارد کـه وجـود تعـداد بیشـتر      » اتَرَطَّفَتَا ودتَسفَلَ«

است و با دلالـت معنـایی   و کوتاهی بقاء یختگیگسکوتاه مربوط به از بین رفتن و از همعمقاط
کوتـاه در لفـظ   ايتمرکز هج» یانسلفظلَکاترَح«عبارت درو نیز . فساد و تفطر تناسب دارد

»باشد.یمکه این کوتاهی هجا متناسب با حرکت، جنبش و تکاپو صورت گرفته است» اتکَرَح
و از ماده و طبیعـت و عـالم ناسـوت فـرا رود بـا      باشد هایآنچه مربوط به عنداالله و آسمان

أفـلاك حیطاتمبِ«ازمانند فر؛ کندیمشود، چرا که طول و وسعت را القا یمبیان مقاطع طویل 
» بیـرُ الکَیلالعنتأ«فـراز  نیز در واست یازده هجا که هفت هجاي آن بلند مشتمل بر»الأنوارِ

یـا مَـن خَـصَّ «عبارت به همین گونه در که داراي هشت هجا که پنج هجاي آن بلند است و
بلند است.رده هجا که ده هجاي آن اکه داراي چه» نفَسَه باِلسُموِّ وَ الرَفعَة

که معناي سبکی و سرعت را القا مقاطع کوتاهبا باشدهایپستها و ینیو آنچه مربوط به زم
اشاره بـه مراتـب   »إنَِّ الھَوی بوَِثائقِِ الشَھوَةِ أسَرَنیِ«فراز شود. با توجه به اینکه یمکند بیان یم

هجـاي  16هجـا از  9دون آدمی یعنی هواي نفـس و شـهوت دارد تعـداد هجاهـاي کوتـاه آن      
یـَا مَـن عَارَضَـنیِ بـِالخَیرِ وَ الإحسـانِ وعَارَضـتهُُ «فراز ویا درموجود در این عبارت است. 

کـه »اسائۀ و عصیان«واژگان ؛مقطع کوتاه وجود دارد10مقطع بلند و 17» باِلإِسَائةَِ وَ العصِیِانِ 
به منسوبکه»خیر و احسان«ان واژگبا مقاطع کوتاه بیان شده واستمربوط به پائین و سفلی 

با مقاطع بلند.استخداوند متعال
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معنـایی  تقابل عددي منسجم با تقابـل  ي کوتاه و بلند، گاه تداعی کنندة هجاهاتساوي بین 

»يرِبی کی فنظَفَن حا مي، یرِغَی صی فنظَفَن حا می«کند: یباط ایقاعی را آشکار مضو اناست 
5یی کوتاه و بلند در دو عبارت، یعنـی اشـتمال هـر یـک از دو عبـارت بـر       وجود تساوي هجا

ایـن  . کنـد یم ـ، به تبیین تقابل معنایی و نیـز تلـذذ ایقـاعی کمـک     هجاي بلند5هجاي کوتاه و 
إنِ ظھَرَت المََحَاسنُِ منِیِ «فراز توان دریمرا )و موسیقیتقابل معنایی، انسجام ایقاع(هادلالت

هـر  کـه  »لکََ المنِةَُ عَلیَ وَ إنِ ظَھَرَتِ المَسَاویِ منِیِ فَبعَِدلکَِ وَ لکََ الحُجَةُ عَلـَیفَبفَِضلکَِ وَ 
باشد مشاهده نمود.یهجا م23مشتمل برقسم 

آواي ناشی از تکرار اصوات
تکرار حروف، تکرار کلمه یا تکرار جمله همواره نزد ادبا از عوامل تـأمین  تکرار، در قالب 

کـه  باشدموسیقیایی کلام و گاهی نیز از عوامل تأمین معانی خاصی از جمله مییرمونهاة کنند
هاي ها که ممکن است ملال آور نیز باشد، خود تبدیل به یکی از اهرمبرخلاف تکرار روزمرگی

.شودبلاغت می
دلالت بر معناي ، علاوه بر اینکه به مخاطب و عبارت خاصتکرار صوت خاص در جمله

وموسیقی و آهنگـی را در عبـارت ایجـاد    انگیزاند،یو اثر انفعالی او را برمرساندیمراخاص 
که بـه طـور   شودیو باعث هماهنگی و توازن در کلام مکندیساختار موسیقی متن را محکم م

)6عبدالرحمن، (. ذاتی و پنهان در عبارت موجود است
یا یک صامت تکـرار شـده و دلالـت    که یک مصوت وآوریمیهایی از دعا را مزاکنون فرا

:معنایی مطابق با آن صوت را ایجاد نموده است
 ـرِحا تُلَوونمصالَكرِتسبِینصون ومصالَکلمن عمیمنلعیلهإ«  ـمنَ ؤَا نُا مـم   ـهلُ ن م

 ـ    » کضلفَ وعی تکرار صوت میم در کنار صوت نون و نحوة چیـنش هجاهـاي کوتـاه و بلنـد، ن
اي است که در و این به جهت صفت غنهیابدیتمایل مبدانها که گوشکرده ایجادرا موسیقی

وضوح شـنیداري و زیبـایی   وجود این صفت در این دو حرف،وجود دارد.»میمونون«حرف
بـا  .آوردیو صوتی منسجم و ایقاعی دلنشین بـه وجـود م ـ  بخشدیصوتی به این فراز از دعا م

هـا روي هـم و سـپس بـاز     لفظ حرف میم که در اثر فشردن کامل لبنگرش در ماهیت کیفی ت
کـه گویـا   کنـد ی، خود نوعی استحکام، فشردگی و قدرت را القاء مشودیها، حاصل مکردن آن

همزاد معناي صیانت است.
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ترکیب حروف صاد، نـون، راء، موسـیقی   » ینرُصبتُی ونرَنصی تَتَی حلصیرَالنَنتن أَکُفَ«

یی کـه  جـا آنواز بیشـتر اسـت  » نون«صوتالبته سهم ؛ کهرساندیمایی را به طبیعت گوش زیب
مضـمون جملـه،   .هماهنگ بـا مضـمون جملـه اسـت    داردسکون و هدوء حرف نون دلالت بر

تکرار ایـن صـوت بـا    آرامشی حاصل از حامی و پشتیبان بودن خداوند نسبت به بنده است که
باشد.یمچنین ویژگی متناسب با معنا 

است و اداي این حـرف بـر زبـان سـنگین. داراي اثـري      حرف قاف داراي صفت استعلاء 
)76کنـد. (داود،  یمشدید بر گوش شنونده که در درونش قوت و خشونت و سنگینی را حمل 

ي اجملـه حرف عین و قاف در «خلیل در کتاب العین به قدرت موسیقی این حرف اشاره دارد: 
گردانند چرا که داراي بیشـترین قـوت و   یمینکه آن ترکیب را زیبا و نیکو شوند مگر اینموارد 

 ـردقَفَکلَمنا می«) در فراز1/53بن احمد، یلخل. (»قدرت موسیقی است  ـقَفَردقَ حـرف  »رَه
تأکیـدي  خداونـد صفت قهر و قهاریت، صلابت و شدت سه بار تکرار شده تا بر سنگینیقاف 

، فتحـه اسـت کـه در کنـار صـوت شـدید       هاواژهي این هاصامتنکه تمام ، ضمن ایداشته باشد
قرار گرفته و نه تنها موجب سـهولت تلفـظ پیـاپی    هاستصامتحرف قاف، فتحه که از اخف 

توان زیبایی تکـرار ایـن   یمگردیده بلکه موسیقی عذبی را پدید آورده است. حرف خشن قاف
به نظاره نشست. تکـرار  » يقرِی فَفاًقیرَفَنُوکُا أَلَیفکَاي فَنَی غفقیرُا الفَنَأَ«حرف را در فراز 

دلیلی است برشدت اظهار فقر.»فقر«و تکرار واژة »قاف«صوت 
خواهد که خداوند از گناهان درگذرد و عافیت جسـمی  یمدر جایی دیگر از دعا حضرت 

 ـافعا ونَّععفوأ«و روحی اعطا نماید:  کـه از اصـوات رخـوي    ینخصوصـیت صـوت ع ـ  »انَ
در این است که در هنگام تلفظ، هوا به آزادي و راحتی درمجراي بینی و دهان حرکت باشدیم
با توجه به این ویژگی حرف عین و تکرار آن در این .بدون اینکه به مانعی برخورد کندکندیم

بدون اینکـه بـه   در گذردمانکه به راحتی از گناهان و سیئاتخواهدیاز خدا محضرتعبارت،
بزرگی گناه و نقصان گناهکار نظر افکند.

فـراز  ) در 84تکرار حرف غین که داراي دلالت نهفتگی، غیبت و وجدانیت است. (عباس، 
»ستَأورَغفََفَرُغفا غَیالطَۀَایالرَبینَالکنیم که ایـن حـرف   یمکاملاً آشکار است. ملاحظه »بینَاغ

شده و موسیقی شیرین و نرمی را که متناسب با مضمون کلام است ایجاد کـرده  چهار بار تکرار
» استغفار، غایت و رغبت«ات صوت غین دلالت بر نهفتگی و خفا دارد و در کلمکهییآنجاو از 

درفراینـدي اسـت کـه    غایت توان یافت. یمرا فرایاد دارند نهفتگی و خفا هر یک به نوعی که
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و وجـدانیات  درونـی  از امیـال رغبت نیـز  م بر ظهور خارجی آن است،و مقدهن فاعل نهفته ذ
باشد.یم

داراي کـه » دال«نیاز حقیقی، مقارن با تکـرار صـوت   یبکشیدن دستان هنگام نیاز به طرف 
کنـد و خوانـده را در فضـاي    یم ـدلالت مد و کشیدن است این حالت را به ذهن بیشتر نزدیک 

قلقلـه بـه معنـاي    اي صـفت  رادحـرف دال  » انَیدیأَلیکا إِدنَدد مقَفَ«دهد: یمچنین حالتی قرار 
حرکـت وجنـبش اسـت    مقـرون بـا  کـه  انبا حالت بلند کـردن دسـت  وتحریک و جنبش است 

باشد.یهماهنگ و سازگار م

تکرار اصوات مد
باشند در بسیاري از موارد به تنـوع یمین اصوات در زبان عربی ترواضحکه از اصوات مد

در رسـاندن معنـا بـه    باشد که یمشود و داراي سهولت و روانی یمموسیقی لفظ و جمله منجر 
عبـدالرحمن،  (باشد.یمعنوي و تصویر فنی خالی نمپدیده مد از اسرارپس.ثر استؤشنونده م

شـود، احسـاس نـدامت و پشـیمانی،     یم ـاز جمله معانی که در اثر تکرار الف مد حاصـل  )32
تضرع به سوي خداوند و طلب عفو و مغفرت نمودن است.تعجب و شگفتی،

الهــی اسـت؛ بنــابراین  يهـا بیـان و تـذکر نعمــت  ،دعــاایـن  یکـی از محورهـاي اساســی  
از آنجایی که صوت مـد  الهی باشد به مرات تکرار شده ويهانعمتة که بیان کنندییهاعبارت

باشد مقرون یمی که مشتمل بر این معنا فرازهایکند،یمنقش بارزي را در تشدید اثر تعظیم ایفا 
.نمایدها را محقق تا هدف تعظیم نعمتبه این صوت گشته

أنیِ لمَ أُحصھَِا لکِثَرَتھَِـا وَ سُـبوُغھَِا وَ تظََاھُرھَِـا وَ «چون تکرار صوت الف در فرازهایی 
عُریاَناًَ فکَسََـانیِ وَ جَائعَِـاً فَأَشـبعََنیِ وَ یاَ مَن دَعَوتهُُ مَریِضَاً فشََفَانیِ وَ «، »تقََادُمھَِا إلِی حَادثٍِ 

علاوه بر ایجاد زیبـایی و  » یاَ مَن أَیاَدیِه عنِدیِ لا تحُصَی وَ نعَِمهِ لاَ تجَُازَی«،»عَطشَاناًَ فَأروَانیِ
کند یمي الهی دلالت هانعمتو نیز بر دقت و تأمل بیشتر در بر کثرت و فراوانی نعمت ،آهنگ

طلبد که با یمي او بصیرت عمیق و ژرفی را هانعمتیات الهی و دقت در صنع و زیرا عظمت آ
ي تاکیـد » ءآلآ«تکرار مد صوتی در »و لآلائک الذاکرین«عبارت در ؛ وحرف مد سازگار است

.ها براي ذاکرینمعنی فراگیري نعمتاست بر
»یإن ا مستجابا فَریِکَزَلوهلَبهیحیلَی وم یدعفَهاًردوتکرار صـوت مـد الـف    » اًحید

و نیز در سیاق موهبت و بخششـی  کندیتعظیم و ارزش این بشارت ایفاي نقش م،براي مبالغه
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حرف مد الف در کلمه که این موهبت وسیع و ممتد بوده.شودیکه به ذکریا شده است اراده م

ت ذکریـا داشـته اسـت زیـرا بـراي      متناسب و منسجم با استغاثه و طلبی است که حضر»یا«ندا 
رهایی از ناراحتی و حزنی که در درونش دارد نیاز است که صدا را رها و آزاد نماید تا از ایـن  

یی که مانند گره در حنجرة او گیر کرده است رها گردد.هاغصه
 ـ«در فـراز  که این فضا گونههمانیابند یمفضاي آرامش و سکونت با اصوات مد ظهور  ا ی

ن مظَفَحنی فرِغَی صي یا من رقَزنی فی کصوت مد کسره بلند تداعی تجلی یافته است. »يرِب
دوران انواع رزق و روزي که خداوند دروتظاآرامش و هدوء و امنیتی است در اثر حفةکنند

بزرگی به او بخشیده است.و کودکی 
ن شدت الم و اندوه و فریـاد اسـت،   ي اصوات مد، ایجاد فرصتی براي بیاهامدلولیکی از 

 ـینَبیلهإا ا یا ذَنَا أَهفَ«فریادي تؤام با اظهار حقارت و ذلت در مقابل معبود لایزال.  یدـیک  ا ی
خَيدیِساضلیلًذَعحیرًصحبار اصوات مد الف و یـاء در تـداعی ایـن معـانی     14تکرار »یرٌق

کند.یمکمک 

ي کوتاههامصوتتکرار 
هـا داراي مفهـومی   مصـوت هسـتند.  هامصوتاز اموري که در موسیقی داخلی تأثیر دارد، 

بـر  و حرکتی درسـاختمان واژه  يهاموجب نشانهشانيکوتاهی و بلند،مستقل و خاص هستند
ي کوتـاه  هـا مصـوت ي بلند حالت ثبوت و هامصوتمعناي دریافتی ازآن واژه تأثیرگذار است.

)34فر، یزارعکنند. (یمتغییر و حرکت را القا 
 ـفَ«در عبـارت  »مدد«ةواژاستفاده از مصوت کوتاه فتحه و تمرکز آن در   ـقَ د مإا دنَد لیـک

نیـز دارد ودلالـت  آستان مقدس دوسـت بر مبالغه و زیادي دفعات بلند کردن دستان به » انَییدأَ
کند.یمطولانی و ملتمسانه امیدواري را منعکسيهامصوت بلند الف نغمه

ارزانی داشته، بـه ذکـر نعمـت    هاانسانیی که خداوند به هانعمتامام در فرازي که به بیان 
توانـد بـه راحتـی و سـرعت     یمزبان اشاره نموده که بدان قدرت نطق داده شده و از طریق آن 

تغییـر و  ي کوتـاه هـا مصوتاز آنجایی که » یانسلفظلَاتکَرَح«الفاظ را بر زبان جاري سازد: 
 ـعبر وزن فَ»حرکات«ةواژي کوتاه فتحه در هامصوتکنند، تمرکز یمحرکت را القا  ان عـلاوه  لَ

در ایـن واژه سـطح   و اضـطراب دلالـت دارد.  پویـایی بـر  ي حرکت،بر مبالغه و زیادي در معنا
جویـد. از آنجـایی کـه کلمـه از     یم ـصرفی با سطح آوایی در بیان معنا و دلالت کلمه مشارکت 

گیرد در بسیاري از موارد این دو سطح با یکـدیگر  یرمیتأثي صوتی هاقالبهاي صرفی و یغهص
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نمایند.یمشوند ودلالت معنایی کلمه را بهتر واضح یمجمع 

آواي ناشی از تکرار واژگان
،یکی از دلایل مهـم تاکیـد  باشد.یبه نظام داخلی نص مرسانی خدمت تکرار،مهمۀوظیف

پی برد.دلالت نص به توانیغ است و با تکرار بعضی کلمات مافهام و ابلا
مصـدر تـداعی و الهـام مفـاهیم چنـدي      کندیبا پژواکی که در ذهن ایجاد مياتکرار کلمه

گذارد زیـرا کـه یکـی از مظـاهر زیبـایی و      ینفس گیرنده اثر مدر ،یقیبا ایجاد موسو باشدیم
)285-286جمال کلام است. (ابوعامود، 

در دعاي عرفه کلمات و واژگان مکرري بکار رفته کـه اثـر عظیمـی در ایجـاد موسـیقی و      
مصـدر  رساندن معناي کلام دارد چرا که در جایگاه مناسب خود جاي گرفته است. قرار گرفتن

 ـا یمعیتالَعتَکانَبحس«فراز در» تعالیت«بعد از فعل » علو«  ـعونَمالظـال ولُقُ در »اًبیـرَ کَواًلُ
.شودیمجسم نمودن علو و بزرگی و عظمت اثر دارد و بر آن تاکید بیشتري م

 ـیـف کَی فَلمی عفلُاها الجنَأَیلهإ«در فراز » جهل«ۀتکرار ریش  ـا أَلَ  ـجونُکُ ـولاًه  ی ف
جاشاره به محوریت موضوع جهـل و حـائز اهمیـت بـودن آن دارد، بـا تکـرار ایـن واژه        »یهل
موسیقی کلامي به فراگیر بودن جهالت در انسان نمود که علاوه بر این موارد، بهاهاشارتوان یم

کند.یکمک منیز
 ـدیهاوِعدونُکُتَالَیفکَي فَاوِعدهقُائقَت حانَن کَم«در فراز »دعاوي«ةتکرار واژ ياوِع«

بر فراگیري و شمول ادعا ،نوعی انسجام صوتی و آوایی جذابی را بوجود آوردهعلاوه بر اینکه 
.دلالت و تأکید دارددر نهاد انسان 

آن تکرار یک واژه که منجر به موسیقیایی شدن کلام و تـداعی کننـدة مفـاهیم مربـوط بـه     
:توان در عبارات زیر مشاهده نمودیمکلمه گردیده را 

یاَ مَن أَلبسََ أَولیِائـَهُ «،»مَسَاویِإلِھی مَن کاَنتَ مَحَاسنِهُُ مَسَاویِ فکَیَفَ لاَ تکَوُنُ مَسَاویِهِ «
، »أَنتَ الوَھَابُ لمَِا وَھَبتَ لنَاَ مـِنَ المُتقَُرضِـِینَ «، »أَنتَ الذَاکرُِ قَبلَ الذَاکرِین«، » مَلاَبسَِ ھَیبتَهِِ 

ذیِ فـِی کیَفَ أفتقَرُِ وَ أَنتَ الَ «، »إلھی عَلمِنیِ منِ علِمکَِ المَخزُوُن وَ صُنیِ بسِتِرکَِ المَصُونُ «
».الفُقَُراءِ أَقمتنَیِ

انواع آواها
آواهـاي  ،: آواهاي مجهور و مهموسکنندیها، به دو دسته تقسیم مآواها را بر مبناي مخرج
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بـراین شناسـان زباناست. حروفشیوه و مخارج تلفظ وابسته به شدید و رخوه. تفکیک آواها 

نماید؛ علاوه بر این، القاءراخاصیدلالتومعانیکهداردراویژگیاینآوایی،هرکهباورند
شناسی نیز برخوردار باشند.هاي خاص زیباییاز مؤلفه

فخیمت
تفخیم در اصطلاح به معناي درشت و پر حجم و غلیظ تلفظ نمـودن حـرف اسـت گویـا     

،خـاء ،ظـاء ،طاءمشتمل براصوات (ضاد، صاد،؛ که)283عمر، . (شودیدهان از صداي آن پر م
قاف) است.ین،غ

را ذکر نموده و دلالت معـانی  که مشتمل بر آواهاي تفخیم و درشت است اکنون فرازهایی 
نماییم:یها را بیان مآن

عظیم، سکونت نطفه در اصلاب يهااز صحنه»ونِنُالمیبِرَلآمناًصلابنی الأنتَسکَأَمثُ«
بـراي تأکیـد ایـن    ایـن واژه کـه   جمع ۀ داراي صفت تفخیم و صیغ»اصلاب«لفظ کاربرد .است

و نشـانگر ارائـۀ معنـاي فخـیم و محکـم      در تعظیم این امر داردبسیارتأثیر شده، تفخیم آورده
.است

تمرکز یافتـه  » ییقطعن«اصوات تفخیم در کلمۀ »ینعقطَیفَریبٍی إلی قَنلُکن تَإلی میاله«
که بیـان حالـت انزجـار از ایـن عمـل      باشدینفرت از سوء عمل أقرباء ماست و آن امر فخیم، 

است.ت تفخیماصوامقترن با 
 ـهفَ«:گیردیمترس و هراس از قدرت و قهر خداوند، پادشاهان را هم فرا  ـم م  طَن سواته

قوت و تمکین قدرت خداوند را با اصـوات تفخـیم  ،امام منظر عظمت و خوف انگیز»ونفُخائ
.نموده استظاهر و کاربرد الفاظ جمع»ط، خ، آ«

حسرت و ندامت واقعی، تأثیري عمیق بر نفس انسان دارد چرا که موجب انقلابی درونـی  
بر نواقص است. حضرت در قالب الفاظی که مشتمل بر آواهاي تفخیم است این حالت درونـی  

و بنابراین عمق این اثر که به دنبـال حسـرت  »یحنفضَم یلَی فَتطیئَت خَمظُع«کند:یمرا بازگو 
ندامت حاصل شده را با اصوات تفخیم همراه نموده.

اصوات انفجاري
اظهار نمودن انفعال وحرکت قويآواهاي سنگین)،(ياصوات انفجاريهااز جمله دلالت

ا دنَدد مقَ«را در فـراز  خداوندآستان به سوي انحرکت و قوت عمل کشیدن دستاست. روحی
اظهـار نمـودن   توان دریافت. یم» همزه«و » دال«ياصوات انفجاروجود از طریق » انَییدأَلیکإِ
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 ـاكخشَی أَلناجعمالله«را در فراز انفعال روحی ارتبـاط بـا حالـت درونـی     کـه  » اكری أَنأَکَ

و ترینيهمزه که از قوکاف و آمدن صوت پیاپیتکرار و باراخشیت و ترس از خداوند دارد
توان دریافت.یمستاصوات انفجاري اترینیقعم

اصوات صفیري
کنـد یو سوتی را ایجاد مشودیشنیده م» سص،«اصوات صفیري از سه حرف اعلاترین 

هوا در عبور از مجراي بسیار باریک اسـت و صـفت   يهاکه ناشی از تراکم بسیار زیاد مولکول
، ثـاء و فـاء   ي زاء، شینهاحرفعلاوه بر این حروف، .بخشدیقوت و وضوح شنیداري بدان م

)78باشند. (داود، یمداراي صوت صفیري 
، صـفیر صـاد و سـین   اصواتموسیقی حاصل از تکرار » ونصالمكترِسی بِنص«درعبارت 

طلـب مصـونیت و حفـظ    شود. بکارگیري این اصوات، تأکیدي بریمباعث جلب نظر خواننده 
.استستر و پوشش ۀبه واسط

یاَ مَـن خَـصَّ نفَسَـهُ «در فـراز  فسه، سمو، عزّ، یعتزون)ن(خص،در کلماتصفیراصوات
، همچنین تشـدید و نـوع تلفـظ نـون کـه از      ظاهر شده» باِلسُمُوِ وَ الرَفعَة فَأَولیاَئهُُ بعِزَِهِ یعَتزَُوُن

بزرگی ،سموربحروف خیشومی است به این شدت کمک کرده است. مجموع آن چه بیان شد 
دارد.دلالتو رفعت خداوند

آواي ناشی از تکرار در صنایع بدیعی
شوند و یا تناسـب یمهاي الفاظی که تکرار یغهصمحسنات بدیعی لفظی، از طریق طبیعت 

همانطور کـه الفـاظش   ؛ وکنندیمو توازن دارند، سهم بارزي از عنصر موسیقی صوتی را ایجاد 
گواراسـت. وقتـی بتـوان    هـا عقـل و هـا قلـب نیز براي هاآندلنشین است معانی هاگوشبراي 

تـوان تمـام   یمموسیقی را به حوزة هر نوع تناظر، تقارن و وحدت گسترش داد، پس به راحتی 
طباق، تلمیح و...مانندیز معنایی را در حوزة موسیقی معنوي به شمار آورد؛ برانگوحدتعناصر 

فاصله
تـوازن کـلام   بخشد، باعـث  یمفاصله داراي اثر صوتی خاص است، رنگ موسیقی خاصی 

هـایی از معـانی و خیـال و عواطـف را عرضـه      یفطبخشد و یمگردد، زیبایی خاصی بدان یم
در برابر قافیه در شعر است یعنی نقطه اتکاي آوایی که موجـب نغمـه و آهنـگ    فاصله دارد.یم
کند. گوش ضمن احساس زیبایی معنا، تصـویر و بیـان، از   یمشود و از این طریق تولید معنا یم
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کند.یمظر آهنگ و موسیقی احساس لذت ن

تکراري و عنصري مهم فاصله در دعاي عرفه رنگ ریتم آشکاري دارد و در حقیقت پدیدة
تـوان در  یم ـگردد. انواع مختلف فاصله را یماست که باعث نفوذ این فرازها در قلوب و عقول 

فرازهاي مختلف یافت:
لَا یبلُـغُ ثَنَـاؤُك و لَـا تکَُـافی     «، »صاحبیِ فی وحدتییا عدتی فی شدتی و یا «مطرّف: 

اؤُكولٌ«، »نعَمأمم اكولَا س سئوُلٌ وم ُثلککَم لَیس«
فَطَرَ أجنَاسِ البـدائعِ  «،»جازِي کلُِ صانعٍ و رایِش کلُِ قَانعٍ و راحم کلُِ ضَارعٍِ«متوازي:

هتکمأَتقَنَ بِح عِونَائا«، »الصدأَم ینَاهلَا أَحص ا وددع رنَاهصا حم.«
لَـو لَـا سـترُك إیـاي لکَُنـت مـنَ       «نمایـد:  یم ـترصیع که درجۀ عالی موسیقی را ایجـاد  

،»فـع للکُرُبات دافع و للـدرجات را «،»المفضوُحینَ ولوَ لَا نَصرُك إیاي لکَُنت منَ المغلوُبِینَ
لَا أُحب تعَجِیلَ ما أَخَرت و لَا تَأخیرَ ما «، »یا من حفَظَنی فی صغَرِي یا من رزقَنی فی کبرِي«

لتجی«،»عرَّتلَت مَإعتد ی وطرَتلَت فتی إذَا اکتَمح«
اللهم اجعل غنَـاي  «،»الرَواحمعطفَُت علیَ قُلوُب الحواضن و کَلفََتنی الأُمهات «متوازن: 

.»أنت الذَي أَنعمت أنت الذي أَحسنت أنتش الذي أَجملت«،»فی نفَسی و الیقینَ فی قَلبیِ
جناس

کنـد جنـاس اسـت.    یمهاي بدیعی بلاغت که عنصر موسیقی صوتی ایجاد یدهپدبارزترین 
شان تشابه تام یا تشابه تـام  ینبن دو لفظی که جناس به کلام تناسب موسیقی از خلال وارد شد

این است که بدون قصد متکلم آورده شود و هاجناسبخشد. زیباترین یماز ناحیۀ صوتی دارد 
فضیلت آن زمانی است که معنا را یاري نماید.

باشـد، زیـرا صـورت جنـاس،     یم ـارزش موسیقی اصوات متجانس از میان تکرار دو لفـظ  
اده است و از خلال تشابه کلی یا جزئی ترکیب الفاظ، نـوعی از موسـیقی را   صورت تکرار و اع

)59-61کند. (جمعۀ، یمتأکید 
توان در عبارات زیر مشـاهده  یماز جمله انواع جناس، اختلاف در تعداد حروف است که 

،»الجدو علوُ لمجد الحمد والکَ«،»الأَسماء، یا من لهَ أَکرَم بِالسَماءیا من سد الهواء«نمود: 
» و اللهم کتَابقَ کدصاؤُكإِنب لغَتب ائکُون «، »أَنبیی مرَنیطَهَشکیورکش« ،» و رَفتص ُثم

.»قَالَاممقَالٍلمَ یترکَا لذي «،»الضَرَّاءو الضَرِّدرأت عنی اللهم من 
أنـت الـذي   «، »أقنیتنیو أغنیتنیرب بما «شود:یمارد زیر جناس دیده غیر از این، در مو
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، »صـانعو لا کصـنعه صـنع مـانعو لا لعطائه دافعلیس لقضائه«، »أقنیتأنت الذی أغنیت

و »«تعمـدتأنـا الـذیإعتمـدتأنا الذی «، »تکلنیفلاأتوکلعلیک»«نادّوهو حادّوهفقد «
و لا أخـرّتماتعجیللا أحبّ «، »ھیبتهملابسولیائه أألبسبا من«، »المصونبسترک صنی
یـا حیّ حین لا حیا یا«، »فی دینیالبصیرةو بصریااللهّٰ اجعل النور فی «، »ما عجّلتتأخیر
».الموتیمحیی

ازدواج
إلھـی حَققِنـِی «، »بمَِنکَِ العَظیمِ الأَعظَمِ «مانند:همعبارت از هم جنسی دو کلمه در کنار 

وَ لاَ کصَُـنعهِِ «، »أَقوُلُ مُؤمنِاًَ مُوقنِاٌ «، »مَتیَ تحَتاَجُ إلِی دلیلٍ یدَُلّ عَلیکَ «، »أَھلِ القُربِ بحَِقَائقِِ 
».أللھمَّ طَھرِنیِ منِ شَکیِ وَ شرِکیِ«، »صُنعُ صَانعٍِ 
عکس

عبارت ازاینکه در کلام جزئی را مقدم بیـاوري سـپس آنچـه کـه مقـدم آوردي را مـؤخر       
حَتی لاَ أُحِـبُ «، »مَاذَا وَجَدَ مَن فقَدََکَ وَ مَا الذی فقَدََ مَن وَجَدَکَ «):477انی، بیاوري. (تفتـاز 

لتَ  رتَ وَ لاَ تأَخیرَ مَا عَجَّ .»تعَجیلَ مَا أَخَّ
طباق

موسیقی دیگري که باید متذکر شویم، موسیقی پنهانی است. این موسیقی از طریق شنوایی 
گذارد و سپس، اثر آن بـر حـواس ظـاهر    یرمیتأثو وجدان بلکه بر روي فکر قابل درك نیست؛

شود. این نوع موسیقی، نتیجۀ به کارگیري دو لفظی که داراي دو معناي متضادند. زیبایی این یم
دهـد و نـوعی   یمموسیقی در تلاشی است که ذهن براي ایجاد ارتباط بین مفاهیم کلمات انجام 

شود.یمی معنوي مؤثر واقع آید که در موسیقیمتکرار معنوي به وجود 
وَ فـِی أَستعَزُِّ إلھی کیَفَ «، »وَ أَنتَ الآمرُِ لاَ أَعزَمُ وَ أَنتَ القَاھرُِ وَ کیَفَ أَعزَمُ إلھیِ کیَفَ «

تضادهاي موجود در این فراز، علاوه بر زیبا »وَ إلِیکَ نسََبتنَیِلاَ أَستعَزُِّ الذلِةَِ أَرکزَتنَیِ أَم کیَفَ 
افزاید.یمبر موسیقی و قدرت القاي معناي مورد نظر کردن جملات 

گیرينتیجه
هاي یژگیوصوتی با -اي است آوایی یدهپدهاانسانزبان به عنوان ابزار اصلی ارتباط میان 

سازد. آواها واحدهایی جداگانـه هسـتند   یمخاص که آن را از دیگر نمادهاي غیر زبانی متمایز 
آید که بر حسب موضوعات مختلف تـأثیر  یمبا معانی مختلف پدید هزاران کلمه وهاآنکه از 
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یابد گاه آرام و گاه توفنده.یمعبارات و جملات تنوع 

از خلال بررسی سبک شناسی دعاي عرفه در سطح آوایی بـه نتـایجی دسـت یـافتیم و آن     
دلنشینی را باشد که زیبایی یموجود توازن موسیقیایی و نظام هجایی و ضرب آهنگ در فرازها 

از گیرد.یمگذارد و معانی ضمنی و نفسانی را دربر یمبوجود آورده و تاثیري عمیق بر خواننده 
عـلاوه بـر   هـا صوتخلال عناصر موسیقی داخلی و بررسی تجانس و تشابه و تکرار بعضی از 

فعـالات  ي معنایی و احساسات و انهادلالتگذارد به یمایجاد موسیقی و تاثیر عمیقی که به جا 
بریم.یمدرونی مشخص داعی پی 

کند و تکرار آن واژه اهمیت مفهـومی  یمتکرار بعضی از واژگان، پژواکی را در ذهن ایجاد 
سازد.یمو پتانسیل معنایی آن کلمه را در سطح دعا آشکار 

حروف داراي احکام و صفاتی هستند از جمله تفخیم و درشت و پر حجـم تلفـظ نمـودن    
یی هـا دلالتکند که این احکام و صفات داراي یمصفیري که سوتی را تولید حرف و یا صفت

کنند.یمباشد و معانی مختلفی را افاده یم
بخشـد کـه در القـاي    یمتکرار بعضی از صنایع بدیعی، ریتم و موسیقی خاصی به عبارات 

باشد.یممعانی و جذب قلوب موثر 
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استادیار دانشگاه لرستان
Email: hassani2j@yahoo.com

چکیده
که بـا روایـات ایـران باسـتان     » حارثنضر بن «سلیمان آمده است: بن مقاتلنخستین بار در تفسیر 

رسـتم و اسـفندیار   داسـتان  یی همچون هاداستانیعنی » اساطیر الاولین«آشنایی داشت، مدعی شد قرآن 
ي اقوام هاداستانو هاافسانهرا به » اساطیرالاولین«است. پس از مقاتل، اغلب مفسران سخن او را نقل و 

. در شودیم. این تلقی از مفهوم اساطیرالاولین در تفاسیر متأخر نیز دیده اندکردهو تفسیر باستانی ترجمه
چـه  این مقاله سیر تحول مفهوم اساطیر الاولین در تفاسیر بررسی شـده اسـت. همچنـین عـلاوه بـر آن     

ش از قرآن ، براي اثبات این فرض که مقصود از اساطیر الاولین، مضامین کتب مقدس پیاندگفتهمحققان 
در محـور  » الاولـین «و » الاساطیر«ي هاواژهمعناشناسی -1است، دلایلی به شرح زیر عرضه شده است: 

تصـدیق  -3یی چون رستم و اسـفندیار.  هاافسانهمضامین قرآن با تناسبعدم -2نشینی آیات قرآن. هم
بل و بعد آیاتی که ترکیـب  مضامین ق-5موضوع افک و افترا. -4کتب آسمانی پیش از اسلام در قرآن. 

ذکر شده است.هاآندر » اساطیرالاولین«

.حارثنضربنقرآن، تفاسیر، اساطیرالاولین، :هاواژهکلید

.25/12/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 17/11/1391وصول:خ ی*. تار
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مقدمه

ایـن ترکیـب   1در قرآن کریم، نُه بار و در نُه سوره تکرار شده است.» اساطیرالاولین«ترکیب 
منکر رسـالت پیـامبر اکـرم (ص) بودنـد.     موارد، نقل قول مشرکان و معاندانی است کههمهدر 

در سـه دسـته   توانیم» اساطیرالاولین«حاصلِ سخنِ مترجمان و مفسران را در ترجمه و تفسیرِ 
. گروهی این اندکردهي پیشینیان ترجمه و تفسیر هانوشتهرا به » اساطیرالاولین«جاي داد. برخی 
و اسـاس اقـوام گذشـته ماننـد     هی ـپایبي هاداستان، اباطیل و تهاتر، هاخرافهترکیب را معادل 

اساطیر «و بردهکاربهو گروه سوم ترکیبی از این دو معنی را انددانستهداستان رستم و اسفندیار 
.اندکردهمعنی انینیشیپو اساس هیپایبي هانوشتهرا » الاولین

، تهـا ترکـه انـدك انـدك کـاربرد    دهـد یم ـي این مفاهیم در تفاسیر، نشـان  ریگشکلسیر 
عمومیـت یافتـه   » اسـاطیرالاولین «ترجمهو اساس، در هیپایبي هاداستاني پیشینیان و هاخرافه

است. مسأله این است که چه عوامل در تحول مفهوم اساطیرالاولین مؤثر بـوده اسـت و آیـا در    
، همان چیزي است که در تفاسیر رایج شده است؟»اساطیرالاولین«کلام وحی نیز منظور از 

تحقیقنهیشیپ
اساطیر و مفهوم اساطیرالاولین مطرح شـده اسـت   شهیردر تفاسیر مختلف، مباحثی پیرامون 

خـواهیم  هـا آنو ما در این نوشته بـه  شوندیماین پژوهش محسوب نهیشیپجزء هاآنهمهکه 
اطیر را و اس ـگفتـه قابل توجه آن که برخی مستشرقان نیز در این باب سخن نکتهپرداخت. اما 

mythو معـادل historyو storyيهـا واژهلاتین و مرتبط بـا  شهیري غیر عربی و از اواژه

-115. (ر.ك: جفـري،  انـد دانستهي ااسطورهشاکلهفرض کرده و برخی قصص قرآن را داراي 
، این نظـر را  »الفن القصصی فی القرآن الکریم«) کسانی همچون محمد احمد خلف االله در 116

دربردارنـده که این امر خود باید موجب افتخار باشد که قرآن ما اندشدهیرفته و حتی مدعی پذ
)209یی است. (خلف االله، هاقصهچنین 

باشـد کـه کوشـیده اسـت     » نورتروپ فراي«خلف االله در این نظریه متأثر از رسدیمبه نظر 
کانادایی پس از آن کتـاب  براي برخی وقایع کتاب مقدس توجیهی ادبی عرضه کند. این محقق 

را که تفسیر ادبیات در پرتو اساطیر بود به پایان رساند، در اثر مشهور خـود بـه   » تقارن هولناك«
مدعی شد که کتاب مقدس متنی ادبی یـا انـدکی بیشـتر از    » رمز کل کتاب مقدس و ادبیات«نام 

.13، مطففین/15، قلم 17، احقاف/68، نمل/5، فرقان/83، مؤمنون/24، نحل/21، انفال /25انعام/-1
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اري فـرض کـرده و   یی از کتاب مقـدس را اسـتع  هابخش) او زبان 70متن ادبی است. (علایی، 

مدعی است که رویدادهاي کتاب مقدس به اعتبار تاریخشان محل اعتنا نیسـتند ... و محتـواي   «
تاریخی وقایع فرع بر طرح و صورت اسطوره است. در نتیجه همچـون اشـعار بـزرگ نیازمنـد     

برخـی  «) این همـان سـخن خلـف االله اسـت کـه ادعـا کـرده        73(همان، » قرائت تمثیلی است.
بر اسـتدلال احمـد خلـف    ينقد(طیب حسینی، » قرآن قابلیت استناد تاریخی ندارند.يهاقصه

)144،االله
خلف االله براي اثبات نظریه خود تلقی خاصی از آیات اساطیرالاولین در قرآن عرضه کـرده  

گروه یا بـه قـول خـودش سـه لـونِ تـاریخی، تمثیلـی و اسـطوري         در سهاست. او قصص را 
يرو) سپس برخی قصص قرآنی را که به نظـر او امکـان   3و 152االله، ي کرده (خلفبنددسته

ي خوانده است. از نظر وي برخی از ایـن قصـص بـراي    ااسطورهي هاقصهبعید است، دادنشان
. وي مسکوت ماندن تـاریخ قصـص،   اندشدهبیان نمادین چگونگی زندگی پس از مرگ مطرح 

دانسته است.هاآنبر نمادین بودن اوضاع اجتماعی و جزئیات رویدادها را دلیلی 
که: چرا تنها مردم مکه از اساطیرالاولین سخن گفتنـد  گذاردهخلف االله مبنا را بر این مسأله 

او داستان عزیر و اصحاب کهف را ) 207؟ (همان، اندبودهکه چرا آنان معاد را منکر و دیگر این
ایـن رویـدادها را داراي سـاختار    اسـت مـردم مکـه    و معتقـد مبنایی براي پرسش اول گـذارده  

ص) به مدینه مهـاجرت کردنـد   ر (ي یافتند در مورد دوم هم معتقد است وقتی که پیامبااسطوره
چون مردم با باورهاي دینی یهود و نصاري آشنایی داشتند دیگر پرسش از معـاد مطـرح نشـد.    

)208(همان، 
یان دکتر سید محمود طیب حسینی نظریه خلف االله بسیار مورد نقد قرار گرفته است از آن م

، »اسطوري در قـرآن قصهدر باب وجود االلهخلفنقدي بر استدلال احمد «ي با عنوان امقالهدر 
) نظـر خلـف االله را بـا ایـن     144پس از ذکر نام دیگر منتقدان این نظریه (ر.ك: طیب حسـینی،  

به کـار رفتـه،   هاآنولین در استدلال رد کرده است که: دقت در ترتیب نزول آیاتی که اساطیرالا
ي اشاره شود، مشرکان آیات وحی را اسـاطیر  اقصهقبل از آن که در قرآن کریم به کندیماثبات 

)162-155(طیب حسینی، . اندخواندهیم
ایـن بـار   ...» نقدي بر معنی شناسی اساطیر در قـرآن کـریم   «ي دیگر با عنوان امقالهوي در 

یـابی بـه معنـی اصـیل     که: براي دسـت کردهیه بر این استدلال نقد و رد را با تکااللهخلفهینظر
واژگان قرآنی، ضروري است که به معناي رایج واژه در زمان نزول وحی، دقـت شـود. (طیـب    
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) اصول اساسـی تفسـیر ادبـی    153-174، میدر قرآن کرریاساطیشناسیبر معنينقدحسینی، 

ه، خود به آن پاي بند هستند مبناي استدلال دکتر طیـب  قرآن که خلف االله و طرفداران این نظری
ي تفسیر ادبی هاشیگراتأملاتی بر «ي دیگر با عنوان امقالهحسینی در هردو مقاله است. وي در 

)165-147این اصول را نقل، بررسی و نقد کرده است. (ر.ك: طیب حسینی، » معاصر
ي مطـرح  ااسـطوره ده و موضوع قصـص  مردود فرض شااللهخلفهینظردر این نوشته اولاً: 

نشده و بیشتر سیر تحول مفهوم اساطیرالاولین در تفاسیر بررسی شده است.
ثانیاً در ابتدا، برخی نتایج حاصل از مقالات پیشین، عمداً و با تسـامح نادیـده گرفتـه شـده     

ولـین (آیـات   اسـاطیر الا هیآاست؛ تا اثبات شود که حتی اگر فرض کنیم همزمان با نزول اولین 
کـه  ، چناننیرالاولیاساطي در قرآن آمده باشد؛ باز هم ممکن نیست مقصود از اقصه،سوره قلم)

و هی ـپایب ـي هـا افسـانه انـد گفتهکه برخی مفسران ي یا چنانااسطورهي هاداستانگفته االلهخلف
اساس باشد.

، »موضـوع ترتیـب نـزول   «و » شناسـی اسـاطیرالاولین  معنی«ثالثاً: تلاش شده است علاوه بر 
براي تبیین این فرض که مقصود از اساطیر الاولین، کتب مقدس پـیش از اسـلام اسـت، دلایـل     
دیگري همچون: دقت در موضوع افک و افترا در قرآن، مصداق الاولین و الاولـون در قـرآن و   

در و همزمـان سـیر تحـول معنـی اسـاطیرالاولین      عرضهنیز تصدیق متون دینی متقدم در قرآن 
تفاسیر قرآن نیز بررسی شود.

سیر تحول مفهوم اساطیر الاولین
و سیر تحول معنایی آن1»اسطوره«شناسی واژگانی ریشه-آ

لاتین شهیري غیر عربی و از اواژهکه اسطوره را اندلیماهر چند پژوهشندگان متأخر اغلب 
د و براي اثبات ادعاي خـود،  فرض کننmythو معادلhistoryو storyيهاواژهو مرتبط با 

، اما آرتور جفري شـواهدي آورده اسـت کـه بـر اسـاس      اندکردهنیز عرضه شناسانهزباندلایلی 
-115کاربرد داشته است. (ر.ك: جفري، » نوشتهسنگ«به معناي » سطر«ها، در عربی جنوبی آن

جا که در این پژوهش سیر ماست اما از آنهیفرض). این نکته موافق و مؤید 252؛ نیز همان، 116

ي اسطوره شناسی متأخر، هریک از اسطوره شناسان با توجه به دیدگاه خاص خود در بارة تعریـف و حقیقـت   هاپژوهشدر 1
 ـ. مبـاحثی کـه در ایـن پـژوهش مطـرح      اندکردهع آن اظهار نظر اسطوره و انوا باورهـاي اسـطوره شناسـی نـوین     بـا شـود یم

)(mythology.ارتباطی ندارد ومفهوم اسطوره تنها در محدودة فرهنگ تفاسیر بررسی شده است
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، تنهـا  شودیمي مرتبط با قرآن بررسی هافرهنگاز دیدگاه اهل تفسیر و » اساطیر«تحول مفهوم 

به آراء اهل لغت و مفسران استناد خواهد شد.
. معـانی و  داردي دیگري نیز در قرآن کریم وجود هاواژه، »اساطیر«واژهجز » سطر«شهیراز 
. کنـد یم ـدر فرهنـگ قـرآن، کمـک    » اساطیرالاولین«به درك مفهوم دقیق هاواژهي آن هامدلول

ریشه شناسـی  بارهچنین پژوهشی انجام شده است. دکتر طیب حسینی ضمن بحثی مستوفی در 
که اساطیر را از انددهیبرگزاساطیر ضمن اشاره به نظرات مطرح شده در این باب، قولی را واژه

یشناس ـیبـر معن ـ ينقـد «(ر.ك: طیب حسـینی،  داندیمکتوب سطر به معناي نوشته و مشهیر
اسـطوري در قـرآن را رد   قصـه ) و با همین استدلال، وجـود  170-166، »میدر قرآن کرریاساط
.اندکرده

اما به جهت روشن ؛ شودیمبه جهت پرهیز از تکرار از طرح مجدد این موضوع صرف نظر 
گفـت بـا عنایـت بـه آنچـه در      تـوان یم ـشدن سیر تحول معناي اسـطوره، بـه طـور خلاصـه    

) مجمـع البحـرین،   363/ 4) لسان العرب، (ابـن منظـور،   7/210ي العین، (فراهیدي،هافرهنگ
) آمـده  265/ 3) و قـاموس قـرآن (قرشـی،    409) مفردات، (راغب اصفهانی، 3/331(طریحی، 

ته و اساطیر الاولـین  دانس» سطر«شهیرنتیجه گرفت که اهل لغت اغلب اساطیر را توانیماست 
:اندبردهرا در سه معنی به کار 

اسـاطیر  «نی؛ بنـابرا پایه استو أحَادیث بیتهاترالف) الأسَاطیر اساساً به معناي الأبَاطیل، 
پایه و اساس پیشینیان خواهد بود.و احادیث و سخنان بیتهاتربه معناي اباطیل و » الاولین

نی صفی از درخت یا انسان یا کلمات و ماننـد آن اسـت.   ي سطر به معشهیرب) اساطیر از 
جمـع ریاساطسطر گفته شده است. هاآنبه رندیگیمچون در متن، کلمات در یک ردیف قرار 

خواهـد  » ماسـطره المتقـدمون  «به معناي » نیرالاولیاساط«بنابراین ؛ سطر و به معناي نوشته است
بود.

مجعـول و غیرطبیعـی   نوشـته ه است اما در معنـاي  سطر به معناي نوشتشهیرج) اساطیر از 
کاربرد دارد.

ي متقدم به جهت شـرح و توضـیح واژگـان قـرآن، شـکل      هافرهنگاز آنجا که بسیاري از 
تفاسیر نیـز در ایـن   رونیا، تأثیر تفاسیر و کتب لغت بر یکدیگر امري بدیهی است. از اندگرفته

باب به سه دسته قابل تقسیم هستند.
. أبوعبیـده  انددانستهاتهتر: در مبحث واژه شناسی، اساطیر را اساساً به معنی نخستگروه 
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2نظـام آورده اسـت.  و سـخنان بـی  تهـا تراساطیر را بـه معنـاي   مجاز القرآنمثنی در معمربن

ظاهراً وي اولین کسی است که چنین موضوعی را بیان کرده است. چرا کـه  ).1/190(ابوعبیده، 
. مـثلاً ابـن قتیبـه    اندبردهغت پس از وي عموماً هنگام نقل این نظریه، از او نام مفسران و اهل ل

از او نـام بـرده و   جامع البیان) طبري هم در 38همان سخن او را تکرار کرده است. (ابن قتیبه، 
)7/109، . (ر.ك: طبرياستنظر او را نقل کرده 

احادیـث  «را بـه معنـاي   » یر الاولیناساط«گفتنی است که پیش از ابوعبیده مقاتل بن سلیمان 
أحادیث الأولـین و کـذبهم   «برده و به داستان رستم و اسفندیار اشاره کرده است. کاربه» الاولین

) 163/ 3؛ 3/315؛ 622/ 4، جـا همانر.ك: زین؛405/ 4(بلخی،» و هو حدیث رستم و اسفندباز.
جراي نضر بن حارث از تفسـیر مقاتـل،   این دسته از مفسران با تکیه بر سخن ابوعبیده و نقل ما

و اسـاس  هی ـپایب ـي هـا افسـانه یی هماننـد  هـا قصـه معتقدند که: مشرکان مدعی بودند که قرآن 
پیشینیان است.
را » نیرالاولیاسـاط «دانسته و نوشتهسطر به معناي شهیراز مفسران اساطیر را از گروه دوم

. برخـی  انـد دادهنظریه را بر سایر اقوال ترجیح اینکمدستیا کردهي پیشینیان ترجمه هانوشته
و قال بعض أهل «از آنان نظر ابوعبیده را تنها به عنوان یکی از احتمالات و با عباراتی همچون: 

. در این گونه تفاسـیر عمومـاً بـه دیگـر     اندکردهنقل » اللغه: هی التّرّهات و الأباطیل و البسابس.
دهی ـبرگزاشاره شده و این خود دلیلی است بر این که معنی نداشهیري قرآن که از همین هاواژه

باشـد.  تهاتراست. اگر چه ممکن است مضمون این مکتوبات » مکتوبات«اساطیر از نظر آنان، 
رفتـه  کـار بـه » کتَـَب «دقیقاً در معنـاي  » سطَرَ«دلیل این گروه ظاهراً آن است که در دیگر آیات، 

أسَاطیرُ الْأوَلینَ أخبارهم؛ و ما سطّر منها أي کتب؛ و منه قوله: : «دیگویماست. چنانکه ابن قتیبه 
اسـاطیر افاعیـل   «). در روض الجنان نیز آمده اسـت:  38(ابن قتیبه، » و ما یسطُروُنَ، أي: یکتبون.

(ابوالفتـوح رازي،  » ي ایشـان. هاکتابباشد من السطر و هو الکتابه، یعنی آنچه اوایل نوشتند در 
الأولونما سطره «ي: هاصورتاین موضوع به هم) در تفاسیر دیگر 259/ 7؛ نیز همان، 12/23

أصله السطر «)، 1/56، هاشمابن، (»ما سطّره الأولون من الکتب) «124/ 2، (شوکانی، »فی الکتب
. انـد رفتـه یپذآمده است. علامه طباطبایی هم این نظر را )1/315(فیض کاشانی، » بمعنی الخطّ.

)20/388(ر.ك: طباطبایی، 
و دو عقیده را با هم آمیختـه : مفسرانی هستند که ضمن نقل اقوال متفاوت این گروه سوم

].»ءیبشو لیس ابس لیس له نظامو مجازها مجار الترهّات. [البسو إسطاره لغۀأَساطیرُ الْأوَلین: واحدتها أسطوره«2
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سـطر و بـه معنـاي نوشـته اسـت، آن را اباطیـل و       شـه یرکه اسـاطیر از  در پایان با اشاره به این

انـد نوشتهه متقدمان . جامع البیان در یک جا آن را احادیث و اخباري کاندکردهخرافات ترجمه 
یی کـه صـحت ندارنـد    هاوعده) دانسته و در جایی دیگر از قول مشرکان آن را 30/62(طبري،

ذینَ کفـَروُا إِنْ    : «دیگویم) سورآبادي 29/18؛ نیز همان،20/7خوانده است. (همان، یقـُولُ الَّـ
و دی ـگویم ـست این کـه محمـد [ص]   هذا إِلَّا أسَاطیرُ الْأوَلین: گویند آن کسان که نگرویدند نی

و بـر مـا   ردی ـبرگیم ـهاي پیشینیان، از جـاي  نبشتهاندگفتهو هاي پیشینیانمگر افسانهخواندیم
)1/648(سور آبادي،.» خواندیم

اقوام تهاتریعنی آنچه در قرآن از احکام و قصص آمده جز «در تقریب القرآن آمده است: 
» اکاذیـب القدیمـه  «) در تفسیر دیگري اساطیر الاولـین معـادل   2/58(شیرازي، » پیشین نیست.

؛ نیز ر.ك: ابن جـزي،  1/216. (نخجوانی، اندشدهفرض شده که براي تظلیل عوام به کار گرفته 
)2/520؛ ابن عطیه اندلسی، 1/258

و بـرده کـار بـه تهـا ترو در مفهوم » کتبَ«به معنی » سطَر«شهیراین مفسران اساطیر را از 
: هـر  انـد گفتـه ) و در تعریف اسـاطیر  2/118(بغوي،» أصلها من سطرت، أي: کتبت.: «اندگفته

) 3/176چیزي که در کتاب نوشته شده باشد و دلیلی بر صحت آن وجود نداشته باشد. (مغنیه، 
ی (اباطیل) است جمع اسطوره یا اسطار جمـع  معناساطیر به «در منهج الصادقین نیز آمده است: 

3)3/375(کاشانی، » ی خط.معنو اصل آن سطر است به سطر 

به معناي دروغ و خدعه دانسته » مبرد«را به نقل از » اساطیر الاولین«مرحوم علامه طباطبایی 
بـوده کـه بـه معنـاي صـفی از نوشـته و یـا از        » سطر«این لغت شهیرگویا : «اندگفتهو در ادامه 

اسـتعمال پیـدا   غلبهي از اخبار کاذب امنظومهعه و درخت و یا از انسان است، آن گاه در مجمو
کـار بـه ) از این رو ایشان در مواضع مختلف همین معنی غالب را 7/72(طباطبایی، » کرده است.

/9ي باستانی (هاافسانه) 12/334» (یی از دروغ و خرافاتهانوشته«الاولین را ریو اساطاندبرده
 ـا. نتیجه اندجمه کردهتر) 9/87پیشینیان (و خرافات) 85 واژهدر تفاسـیر، انـدك انـدك    کـه نی

و اباطیل به خود گرفته است.تهاتراساطیر مفهوم 
. مثلاً در مفاتیح الغیـب آمـده   اندکردهبرخی مفسران به دلایل تطوّر مفهوم اساطیر نیز اشاره 

مفسـران  انـد بـوده است: چون سخنان گذشتگان مثل داستان رستم و اسفندیار خـالی از فایـده   

؛ البرهان فی تفسیر 310/ 4؛ تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، 1/130؛ البلاغ فی تفسیر، 1/315الاصفی فی تفسیر، نیز ر.ك:3
.20/ 3؛ تفسیر روح البیان، 538و 1/9؛ تفسیر الوسیط (الزحیلی)، 1/136؛ ارشاد الاذهان، 2/460القران 
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) در غرائب القرآن این موضوع بـا  12/506. (رازي، اندکردهتفسیر تهاتراساطیر الاولین را به 

)3/71اندکی تغییر در واژگان تکرار شده است. (نیشابوري، 
نتیجه گرفت:توانیماز مطالبی که نقل شد 

ي نوشته است.سطر و به معناشهیرکه اساطیر از اندکردهغالب مفسران تأکید -1
و اسـاس معنـی   هی ـپایب ـي هانوشتهاین مفسران ظاهراً به تبعیت از ابوعبیده، اساطیر را -2
.اندکرده
ي بی پایه و اساس هانوشتهغالب مفسران با تکرار سخن مقاتل بن سلیمان مصداق این -3

.انددانستهیی مانند رستم و اسفندیار هاداستانرا 
تحول مفهوم اساطیرالاولیننقش نضر بن حارث در -ب

سخنی که نخسـتین بـار در تفسـیر مقاتـل مطـرح شـده در تحـول مفهـوم         رسدیمبه نظر 
-و پس از آن در بسیاري از تفاسـیر -اساطیرالاولین نقش اساسی داشته است. در تفسیر مقاتل 

م برده شده سخن به میان آمده، از شخصی به نام نضر بن حارث نا» اساطیر الاولین«آنگاه که از 
عجین شده تا جـایی کـه   » اساطیرالاولین«است. از این رو در فرهنگ تفاسیر نام این شخص با 

هر چه در قرآن أسَاطیرُ الْأوَلین [هسـت] آن همـه از گفتـار نضـربن الحـارث      : «دیگویممیبدي 
بـدانیم  ) از این رو براي درك درست مفهوم اساطیر الاولین لازم اسـت 328/ 3(میبدي، ». است

؟گفتیماین نضر که بود و چه 
ص) دانسـته اسـت   م (را از اشد مخالفان نبی اکرحارثصاحب انساب الاشراف، نضر بن 
زبانـان و  ي فارسـی هـا نوشـته او بـر  احاطه. نیز بر کردیمکه در تکذیب و تعذیب ایشان افراط 

). سپس بسـیاري  1/140، ی و مخالطت وي با یهود و نصاري تأکید کرده است. (بلاذرينینشهم
است ذکر و به برخی اعمال او اشاره کرده است. » نضر«از آیاتی را که شأن نزولشان منسوب به 

قادر است ماننـد قـرآن   کردیمو ادعا کردیم: کلام خود را با کلام وحی مقایسه کهنیااز جمله 
بر سر او عـذاب ببـارد. بـه    را بیاورد. خود را نفرین کرد که اگر قرآن از نزد خداست از آسمان 

حیره رفت و بربط نوازي آموخت و به تعدادي از مردم مکه نیز یـاد داد. تهمـت زد کـه پیـامبر     
. براي آزمودن پیامبر (ص) از اهل کتاب درخواست ردیگیمآموزش » عداس«و » جبر«(ص) از 

مـن  «فـت:  ي را در دست گرفت و با تمسخر بـه پیـامبر (ص) گ  ادهیپوسپرسش کرد. استخوان 
خواند. در نهایت در جنگ بدر » اساطیر الاولین«قرآن را ترمهمو از همه » یحیی هذا یا محمد؟

).144-1/142به دست مقداد و به دستور پیامبر (ص) کشته شد. (ر.ك: 
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دربارهمواردي که در انساب الاشراف همهلهو و لعب، اشاعهغیر از موضوع بربط نوازي و 

کـه او بـا مـردم    اینترمهمبیان شده، به موضوع این نوشته مرتبط است. از همه نضر بن حارث 
ي مجاور و اهل کتاب و باورهاي آنان آشنایی داشته و بشدت با پیامبر (ص) مخالف هانیسرزم

است که کسانی از اهل کتـاب، پیـامبر   زدهیمو منکر قیامت و زنده شدن مردگان بوده و تهمت 
.دهندیمآن یاري (ص) را در آوردن قر

که او با اندکردهبیشتر بر این تأکید عقاید و رفتارهاي نضر،همهبا تأسف، مفسران از میان 
ي ایرانی و مشخصاً رستم و اسـفندیار  هاداستانمردم ایران ارتباط داشته و قرآن را چیزي مانند 

یی را بیـان  هـا سـتان داو یا پس از نزول وحی بر جاي پیـامبر (ص) حاضـر و چنـین    دانستهیم
أنـه قـال   «که گفته است: جاآنگیري این موضوع، تفسیر مقاتل است. است. منشأ شکلکردهیم

؛ 3/836(مقاتـل بـن سـلیمان بلخـی،    » إن القرآن أساطیر الأولین یعنی حدیث رستم و اسفندباز.
لاولین ). پس از مقاتل اغلـب مفسـران آنگـاه کـه بـه مبحـث اسـاطیرا       2/113و 1/553همان،

ي پیشینان ترجمـه و تفسـیر   هاافسانه، با تکیه بر همین موضوع اخیر، اساطیرالاولین را انددهیرس
.اندکرده

انـدك انـدك نادیـده گرفتـه شـده و      » اسـاطیر «در » نوشـته «گفـت مفهـوم   توانیمبنابراین 
ه اسـت.  ي پیشـینان فـرض شـد   هـا داستانو خرافات و هاافسانهو تهاتراساطیرالاولین معادل 

کـه مشـرکان قـرآن را    انـد بـوده گویا این دسته از مفسران با توجه بـه قصـص قرآنـی، معتقـد     
؛ لـذا  انـد دانسـته پایه و اساس همچون داستان رسـتم و اسـفندیار   ي بیهاداستاني از امجموعه

بـه  . انـد کـرده و اباطیل ترجمه و تفسیر تهاترو اساس، هیپایبي هاافسانهرا » اساطیر الاولین«
مـاجراي  دربـاره از اسـاطیر را، بـا آنچـه در تفسـیر مقاتـل      بـه یقتابـن عبارتی معنی مـورد نظـر   

سـطر بـه معنـاي نوشـته امـا بـه       شهیریعنی اساطیر را از ؛ اندختهیآمآمده، در هم حارثنضربن
ریتفس ـ؛ طبرسـی، 113(ذکـاوتی قراگوزلـو،   » ي پیشـینیان هـا افسانه«، »و اباطیلتهاتر«مفهوم: 

رستم و اسفندیار که نـه سـود دارد و نـه    قصهي بیهوده مثل هاحرف«)، 2/168،امع الجامعجو
گویان رایج اسـت، (کرمـی   یی که در میان یاوههاقصه)، 8/51؛ طبرسی، 3/413، (عاملی، »زیان

/ 3، (قرائتـی،  »مطالب خیالی کـه شـنیدن آن جاذبـه دارد   «) و در تفاسیر متأخر 3/132حویزي، 
.انددانسته) 5/36(طیب، » ي پیشینیانهارمان«حتی ) و230

قصص قرآن و اساطیرالاولین
چنان که اشاره شد مفسران عموماً موضوع اساطیرالاولین را بـا قصـص قرآنـی یـا روایـات      



95شمارةم قرآن و حدیثعلو- مطالعات اسلامی58
. ظاهراً بیش از هر چیز وجود قصص انبیـاء در  اندکردهي پیشینیان مرتبط هاافسانهي یا ااسطوره

ي متقدمان است.هاقصه» اساطیرالاولین«گیري این باور شده که منظور از قرآن، موجب شکل
پیش از هر چیز لازم است اشاره کنیم ارتباط اساطیرالاولین با قصص اسـطوري چنـان کـه    

اشاره شد دکتر طیـب حسـینی ایـن    ترشیپکه است بکلی منتفی است. چنانااللهخلفمورد نظر 
را نـاظر بـه آن بخـش از    گانـه نـه آیـات  «االلهخلـف کـه:  اندهکردموضوع را با این استدلال رد 

. همانند زنـده  کندیمي قرآن دانسته که حکایت زنده شدن مردگان در این دنیا را بازگو هاقصه
کـه یدرحـال . هـا آنع) و نظایر م (شدن عزیر پیامبر، احیاي چهار پرنده به دست حضرت ابراهی

بـار  نینخستدن اساطیرالاولین به قرآن از سوي مشرکان که نسبت دادهدیمترتیب نزول نشان 
نازل شده است، باز تاب یافتـه و آن زمـان هنـوز آیـات     سورهکه حداکثر سومین قلمسورهدر 

)153: 1388یب حسینی، (ط» ي پیش گفته نازل نشده بوده است.هاقصهمربوط به هیچ یک از 
با تسامح، عمـداً ایـن اسـتدلال را نادیـده     جانیادر درستی این استدلال شک نیست اما در 

االلهخلـف کـه  ي چنـان ااسطورهقصه. چرا که ممکن است کسانی مدعی شوند موضوع میریگیم
یعنـی درسـت اسـت کـه     ؛ تعریف کرده با قصه و روایـت در دیـدگاه مفسـران متفـاوت اسـت     

روایی آمده است قصهقلم، همسورهبعدها نازل شده اما در همان االلهخلفي مورد نظر هاقصه
پیامبران پیشین.قصههم 

مبارك سورهعلامه طباطبایی با ذکر روایاتی که پیرامون باغ مورد بحث (اصحاب الجنه) در 
سـپس  )19/634ي تمثیلی قلمـداد کـرده اسـت. (ر.ك: طباطبـایی،     اقصهقلم بازگو شده آن را 

فردي از بنی اسرائیل بـوده کـه بعـد از    باغ مورد بحث از «افزوده است بر اساس برخی روایات 
) نیـز  635/ 19(همـان،  » مردنش پسرانش آن را به ارث بردند و بعد دچار این سرنوشت شدند

بـوده دیگر مفسران در باره این که محل این باغ ضروان در یمن و دو فرسـخ دورتـر از صـنعا    
)4/405. (مقاتل،اندگفتهاست سخن 

حضـرت یـونس (ع)،   قصـه قلم، با اشاره بـه  سورهم همین علاوه بر این در آیه چهل هشت
وت إِذْ نـاد     «خطاب به پیامبر آمده است:  ک و لا تَکـنْ کصـاحبِ الْحـ و  يفاَصبِرْ لحکمِ ربـ و هـ

اي پیـامبر! تـو در برابـر قضـایی کـه      «علامه در تفسیر این آیـه فرمـوده اسـت یعنـی:     ». مکظوُم
استدراج هلاکشان کند صابر باش و مانند صاحب حوت مبـاش تـا   پروردگارت رانده که از راه

» .یمثل او مالامال از اندوه و غیظ نشوي و در آخر خداي را به تسبیح و اعتراف به ظلم ندا نکن
) روشن است که مخاطبان قرآن باید بـا داسـتان حضـرت یـونس آشـنایی      19/646(طباطبایی، 
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ع را براي آنان بازگو کرده باشد. شـاید بتـوان بـا ایـن     پیشین داشته باشند یا پیامبر (ص) موضو

ي وجود داشـته، امـا   اقصهي ابتدایی قرآن نیز هاسورهدلایل و با تسامح فرض کرد که در همان 
ي هـا داسـتان تعریف کرده و نه از نوع االلهخلفیی اسطوري است که هاقصهآن قصه نه از نوع 

خواهیم دید که مقصود مشرکان از اسـاطیر خوانـدن   ی چون رستم و اسفندیار. در ادامهاساسیب
کـه اکثـر مفسـران    اما با عنایت به ایـن ؛ ي کتب پیشین نبوده استهاقصهآیات وحی تنها تکرار 

کـه  میگـذار یم ـ، عجالتاً فرض را بر آن اندکردهترجمه و تفسیر اساسیبي هاافسانهاساطیر را 
بات شود در این صورت هم تناسبی بین قصص ي قرآن بوده است. تا اثهاقصهمحرك مشرکان 

.شودینمدیده هاافسانهقرآن و 
در قرآن کریم بارها از قصه سخن به میان آمده و قصص برخی از پیامبران و امم پیشین نیز 

دلایل ذکر قصص قرآنـی، هـدایت و عبـرت مـردم و اثبـات حقانیـت       نیترمهمذکرشده است. 
ی    «در آیه یازدهم سـوره یوسـف آمـده اسـت:     از جمله4اسلام (ص) است.رپیامب لَقـَد کـانَ فـ

ي و لکنْ تَصدیقَ الَّذي بینَ یدیه و تَفْصیلَ کـلِّ  فتَْرلأوُلی الْأَلبْابِ و ما کانَ حدیثاً یةٌقَصصهِم عبرَ
ق این قصـص، مصـد  کندیممهم بخش پایانی آیه شریفه است که به صراحت بیان نکته» ءیشَ

نیست. به اریو اسفندروایات موجود است. روشن است منظور از روایات موجود داستان رستم 
ي آسمانی پیشین اسـت. ذکـر   هاکتابتشریح داستان پیامبران در هاقصهقرآن کریم این فرموده

) و نیـز اثبـات صـدق    176وقایع امم پیشین و پیامبران آنان، براي تدبر و تفکّر مـردم (اعـراف:   
). از سویی مشرکان بـه همـین دلیـل پیـامبر     13/387وت پیامبر (ص) است. (ر.ك: طباطبایی، نب

؛ دهـد یم ـکـه کسـی او را در آوردن قـرآن یـاري     زدندیمو تهمت دندینامیم(ص) را مفتري 
ي باستانی وجود نـدارد کـه   هاافسانهجز ظاهر روایی قصص قرآن، تناسبی بین قرآن و نیبنابرا

ب کلام وحی را اساطیرالاولین گفته باشند. بعکس قرائنـی موجـود اسـت کـه     مشرکان بدان سب
حتی اگر مشرکان با توجه به قصص قرآنی چنین ادعایی کرده باشـند، منظورشـان   کندیماثبات 

.اریو اسفندیی همچون رستم هاداستاني سایر ادیان الهی است نه هانوشته» اساطیر الاولین«از 
سرانتأیید بسیاري از مف-1

کـه منظـور   اندنهادهنخستین دلیل تأیید بسیاري از مفسران است. آنان بر این ادعا مهر تأیید 
ي رسل پیش از اسـلام بـوده اسـت.    هانوشته» اساطیرالاولین«و از » هانوشته«مشرکان از اساطیر 

سوره نحل منظور از قصه ذکر حـلال و  118کار رفته است. در آیه به» ذکر«ورد قصه نه به معنی رایج که در مفهوم در یک م4
حرام در نزد قوم بنی اسرائیل است.
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. (ابـن  داندانستهآنان منظور از اساطیر الاولین را کتب اوایل و به صراحت کتب یهود و نصاري 

» إِذا تتُلْی علیَه آیاتنُا قالَ أسَـاطیرُ الـْأوَلینَ  «) علامه در تفسیر آیه: 278؛ آل سعدي، 3/221کثیر، 
که به معناي نوشته شده سطر بـه  اساطیر جمع اسطوره استکلمه«پس از اشاره به این نکته که 

را از گناه و نافرمانی خدا بر حذر آیاتی که ایشان«که کفار اندکرده، به روشنی بیان »سطر است
).20/388. (طباطبایی، اندخواندهیماباطیل ،»کنندیمداشته و از روز قیامت و جزاي آن انذار 

»افترا«و » افک«موضوع -2
که مشرکان و معاندان براي مقابله با گسترش اسلام در میـان مـردم، پیـامبر اسـلام     میدانیم

. تهمـت اخیـر   انددهینامیمو کلام خدا را افک و افترا خواندهیم، ساحر، مجنونشاعر(ص) را 
افک در قرآن با معناي واحـد،  واژهخود دلیلی است بر آگاهی آنان نسبت به متون ادیان پیشین. 

در کتب لغت افک بر وزن فکر به معناي هـر چیـزي   5اما در مضامین مختلف به کار رفته است.
؛ ر.ك: راغــب 5/416شـود، آمـده اســت. (فراهیـدي،   اسـت کـه از صــورت اصـلی دگرگــون   

) چهار شهر قوم لوط که به عذاب واژگون گردید به همین دلیـل مؤتفکـه خوانـده    79اصفهانی،
راحسـن یتفس. (ر.ك: قرشی،اندگفته» مؤتفکات«. همچنین بادهاي مخالف را، از این رو اندشده
به معناي کلامی است کـه از وجـه   "افک"کلمه : «دیگویم) علامه طباطبایی 424/ 1،ثیالحد
و مراد کفار از افک بودن قرآن، این است که رسول خدا (ص) آن منحرف شده باشداشیاصل

)15/248است. (طباطبایی، » و آن را به خدا نسبت دادهرا از پیش خود درست کرده
نکه در قرآن از زبـان  . چنادندینامیممعاندان همچنین پیامبر (ص) را مفتري و قرآن را افترا 

ؤْمنینَ    افتَْرإِنْ هو إِلَّا رجلٌ «آنان آمده است:  نُ لـَه بِمـ سـورآبادي در  » ي علَی اللَّه کذباً و مـا نَحـ
بر خداي دروغی و نیستیم مـا او  فرابافدیمنیست او مگر مردي که «این آیه گفته است: ترجمه

سـوره پـنجم  هی ـآترجمـه ) میبدي در این مورد ضـمن  3/1639(سور آبادي،». را باور دارنده
ي مشرکان مبنی بر این که سخن پیامبر (ص) اضغاث احلام یا شـعر  هاتهمتانبیاء، پس از ذکر 

و اضـافت بـه   نهدیماین محمد مفتریست، از بر خویش : «دیگویمیا سحر است، از زبان آنان 
)6/213(میبدي، .» کندیماالله 

ادعـاي  رسـد یم ـنقـل شـد، بـه نظـر     » افترا«و » افک«ه در باب معنی لغوي با توجه به آنچ
و به خود یـا خـداي   ردیگیبرممشرکان این بوده است که پیامبر (ص) مطالب قرآن را از جایی 

) و 7)، (الجاثیـۀ/  11)، (النـور/ 22)، (الأحقـاف/ 95)، (الأنعـام/ 9)، (الـذاریات/ 30)، (التوبۀ/53)، (النجم/9از جمله در (الحاقۀ/ 5
).86(الصافات/
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یی ماننـد  هـا داستان. آیا منطقی است که تصور شود ادعاي مشرکان تقلید از دهدیمخود نسبت 

ان باستان بوده باشد؟رستم و اسفندیار در متون ایر
این درحالی است که برخـی از مـردم جزیـره العـرب در صـدر اسـلام بـا ادیـان یهـود و          

و حتی از آنان در مورد وجود بودهآنان آشنا کتبمسیحیت و البته باورها و برخی از محتویات 
ر اسـت  ) لـذا بهت ـ 1/196. (قمی، اندکردهیمي مقدس آنان سؤال هاکتابنعت پیامبر (ص) در 

و علمـاي  آمـوزد یم ـکـه قـرآن را از یهـود    زدندیمص) تهمت ر (بپذیریم که مشرکان به پیامب
نیز مطرح جامع البیاندر ترشیپاین موضوع )151/ 2. (همان،سندینویمنصاري آن را برایش 

شده و از قول مشرکان آمده است این چیزي که محمد {ص} آورده اساطیر الاولین است یعنی 
) قابل توجه است که در 138/ 18ي یهود است که رونویسی شده. (طبري، هانوشتههمان قرآن

تکرار شده است.هاتهمتشرح حال نضر بن حارث دقیقاً بیان همین 
ادعا کرد که محـرك کسـانی چـون نضـر بـن حـارث از       توانیمبا عنایت به آنچه گذشت 

ستم و اسفندیار نبوده بلکه حتی اگر آنان رتهمت اساطیرالاولین، شباهت قرآن به داستانی چون
اساطیر را به معناي قصص به کار برده باشند، مقصودشان القاي این موضوع بوده کـه مضـامین   

ي یهود و نصاري است.هانوشتهقرآن همان 
»قوم آخرون«مصداق -3

 ـ  : «دیفرمایمفرقان مبارکهسورهچهارم هیآخداوند تعالی در  ذینَ کفَ ذا إِلاَّ  قـالَ الَّـ روُا إِنْ هـ
 ـآبنابر مفاد این ». إفِکْ افتَْراه و أعَانَه علیَه قوَم آخَروُنَ فَقَد جاؤُ ظلُْماً و زوراً شـریف، ادعـاي   هی

باطل مشرکان این بود که قرآن، افک است، افتراست و کسانی پیامبر (ص) را در این کار یـاري  
یعنـی اگـر   ؛ خواهـد کـرد  تـر روشـن موضوع را » قوم آخرون«. مشخص شدن مصداق دهندیم

مضامینی که به ادعاي مشـرکان بـه   شودیمیاریگران فرضی پیامبر (ص) مشخص شوند، معلوم 
کدام است.اندآموختهیمپیامبر (ص) 

نیـز  » قـوم آخـرون  «منظور معانـدان از  دربارهاغلب مفسران علاوه بر بحث در معنی افک، 
/8. (ابـن أبـی حـاتم،    انددانستهیهود » قوم آخرون«ور مشرکان را از . گروهی منظاندگفتهسخن 
) علامه نیز قوم آخرون را بعضـی از اهـل کتـاب دانسـته     2/110؛ قمی،137/ 18؛ طبري، 2663

)248/ 15است. (طباطبایی، 
برخی تفاسیر با دقت بیشتري از یاري دهندگان فرضی سخن به میـان آورده و از دو غـلام   

) کـه  3/1700؛ سـورآبادي،  2/529(سـمرقندي،  انـد بردهي جبر و یسار نام هانامه باهل کتاب
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) گاه از یک نفر نام برده شده است. 120-14/119. (طبري، اندبودهظاهراً این دو تورات خوان 

/2(سمرقندي، » و او محمد را.دادیمکه خدیجه را تعلیم » صاحب کتب«غلامی نصرانی «مثلاً: 
سـپس  » علما در این بشـر خـلاف کردنـد.   : «دیگویمدر این مورد وض الجنانر) صاحب 292

غـلام  «، »بغـنس «، »مردي آهنگر به نـام بلعـام ترسـا   «. از آن جمله: کندیماقوال مختلف را بیان 
دو «، »ي مـردي خضـرمی  بنـده غلامی رومی و نصرانی «، »حویطب بن عبد العزيّ به نام عایش

شمشـیرگر بودنـد در مکـه و تـورات و انجیـل دانسـتند و       «کـه  »ي یسار و جبـر هانامغلام به 
 ـافزایم ـسـپس  ». سلمان پارسی«و » غلامی ترسا معروف به ابومیسره«، »خواندندي بعضـی  : «دی

علما گفتند: این قول سدید نیست، براي آن که سلمان به مدینه اسلام آورد و این آیت بـه مکـه   
مردکـی کـاهن و یـا عـداس مـولی      «) و در جایی دیگـر از  12/99، (ابوالفتوح رازي» فرود آمد.

).194/ 14سخن به میان آورده است. (همان، » حویطب بن عبد العزيّ.
ي که از سـیاق اعتراضشـان   طوربهمنشأ این افتراء «است: گفتهعلامه طباطبایی در این مورد 

و منظـور ایشـان تعلـیم آن مـرد     این بوده که مردي غیر عرب بودهدیآیمو جوابی که آمده بر 
و در عین حال چیزي از معـارف  دانستهیمفصیح طوربوده است، مردي بوده که زبان عربی را 

و چه بسا رسول خدا (ص) او را دیـده، از ایـن رو ایـن    دانستهیمادیان و احادیث انبیاء را هم 
کـه مبنـی بـر وحـی بـودن      و ادعـایی  دهـد یم ـآن مرد به وي تعلیم حتماًکه اندزدهتهمت را 

)500/ 12(طباطبایی،» صحیح نیست.کندیمشیهاگفته
کـه  انـد بردهموارد، مشرکان، از افرادي نام همهکه در میابییمبا دقت در روایت منقول در 

علاوه بر توانایی خواندن و نوشتن، یهودي یا نصرانی و احیاناً آگاه به زبان عبري باشند. روشن 
دان با این اتهام قصد داشتند القا کنند پیـامبر (ص) قصـص و مفـاهیم قـرآن را از     است که معان

. اگر آنان قرآن را اسـاطیرالاولین گفتنـد   کندیممطلعان سایر ادیان آموخته است و ادعاي نبوت 
شباهت آن با داستان رستم و اسفندیار.واسطهبه همین بهانه بود نه به 

ین در قرآنتصدیق قصص و مفاهیم کتب پیش-4
» افـک مفتـري  «از ذکر ادعاي مشـرکان مبنـی بـر    ترشیپاحقاف، چند آیه سورهنهم هیآدر 

در تفسیر المیزان در ذیل ایـن آیـه   » قل ماکنت بدعاً من الرسل.: «دیفرمایمبودن قرآن، خداوند 
سـیرتم و  بگو من در میان پیامبران پیغمبري نوظهور نیستم که سـخنانم و افعـالم و   «آمده است: 

همـه ) 289/ 18(طباطبـایی،  ». صورتم مخالف سخنان و افعال و سیرت و صـورت آنـان باشـد   
کـه در  . چنـان انـد بـوده رسل پیش از خود نشدهي تحریف هاآموزهکنندهپیامبران الهی تصدیق 
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تـا تـورات و صـحف    امآمدهگمان مبرید که «به بعد آمده است: 17انجیل متی باب پنج شماره 

سـوره چهـل و ششـم   هیآاین موضوع در قرآن مجید در 6»ا را باطل سازم بلکه تا تمام کنم.انبی
صف، عیسی مصدق تورات و مبشر پیامبر اسـلام  سورهششم هیآمائده آمده است. همچنین در 

آسـمانی پیشـین   کتب(ص) است. این موضوع در مورد قرآن نیز صادق است. قرآن نیز مصدق 
زیر بنا و ریشه دارد و قابل تغییر نیسـت  جنبهقرآن از کتب آسمانی آنچه که «است. به عبارتی: 

/5(طباطبـایی،  » است.»هنسخ شود نسخ کرددیبایمگرفته و آنچه از فروع که قابل نسخ بوده و 
570(

ایـن موضـوع بـا صـراحت     سـوره دوازدهم هیآمبارکه هود، در سورهعلاوه بر آیه هفدهم 
».إِماماً و رحمۀً و هذا کتاب مصدقٌ لسـاناً عربَیِـا  یو منْ قبَله کتاب موس«است: بیشتر بیان شده 

این قرآن هم که مصدق تورات است، به زبانی عربـی آن را تصـدیق کـرده تـا بـراي      «بنابراین: 
ــســتمکاران  ــاران بشــارتی باشــد. رســانمیب ــراي نیکوک ــایی، » و ب ؛ ر.ك: آل 18/299(طباطب

).47؛ نساء/30؛ احقاف/50مران/ع
امـا حتـی اگـر    ؛ روشن است که تصدیق مضمون کتب پیشین، مبین مضامین مشترك است

معاندان براي تهمت بوده باشد، این قصص مربوط به انبیـاي  بهانهوجود قصص در قرآن کریم 
هیم دیـد  کـه در ادامـه خـوا   یی همچون رستم و اسفندیار. هرچند چنانهاداستانپیشین است نه 

مقصود مشرکان از اساطیر خواندن قرآن، چیزي بیش از وجود قصص مشترك بوده است. اصل 
متون توحیدي باور به خداي یگانه و حیات پس از مرگ است. همان موضوعی که همهاساسی 

بنابراین اگر کسانی همچون نضر بـن حـارث قـرآن را اسـاطیر     ؛ مشرکان اعتقادي به آن نداشتند
القا کننـد پیـامبر (ص) همـان سـخنان موسـی و      خواستندیماز آن رو بود که گفتندیمالاولین 

. درنـگ  کندیمعیسی (علیهما السلام) را از متون رایج در میان یهود و نصاري برگرفته و تکرار 
تـر روشـن موضـوع را  شعراسوره196هیآدر » الاولین«بیشتر بر نظر مفسران در مورد مصداق 

.کندیم
در دیگر آیات قرآن» الاولین«صداق م-5

رِ الـْأوَلینَ    «ي فهیشرهیآبار در قرآن به کار رفته از جمله در 32اولین واژه ی زبـ ه لَفـ ». و إِنَّـ
قـرآن کـریم مصـدق    کـه نی ـامضمون این آیه علاوه بر این که تأیید و تأکید مجددي است بـر  

که به اولین گفته شده است قتل مکـن و هـر کـه    دیادهیشن«جالب است که در همین جا از تورات به اولین تعبیر شده است: 6
جا هم اولین در این» گویم هر که به برادر خود بی سبب خشم گیرد سزاوار حکم شود.قتل کند سزاوار حکم شود، لکن من می

به معناي تورات است.
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را نیـز  » الاولـین «حیدي پیشین اسـت، مصـداق   ادیان تونشدهبرخی از محتویات کتب تحریف 

.سازدیمروشن 
. مثلاً در اندکردهترجمه » کتاب«ای7»کتب«اتفاق نظر دارند و آن را » زبر«مفسران در مفهوم 

) در جوامـع  9/3869(ابن ابی حـاتم،  » التی انزلها علی الاولین.«آمده است: حاتمیابتفسیر ابن 
جوامـع  ریتفس ـتب آسمانی سـخن گفتـه شـده اسـت. (طبرسـی،      الجامع با صراحت بیشتر از ک

ي آسمانی یعنـی تـورات و انجیـل و صـحف و     هاکتاب) در کشف الاسرار نام 3/171،الجامع
گفـت منظـور از   تـوان یم ـ) بنـابراین  7/158زبور نیز به صراحت ذکـر شـده اسـت. (میبـدي،     

رآن است.ي مقدس پیش از قهاکتابشریف، همان هیآدر » زبرالاولین«
به انددانستهرا پیامبر اکرم (ص) » انه«است. گروهی مرجع » انه«اختلاف مفسران در مرجع 

؛ 3/280ي آسمانی پیشین ثبت اسـت. ر.ك: (بلخـی،   هاکتاباین معنی که ذکر پیامبر (ص) در 
را » انـه «برخی دیگـر مرجـع   )3/171،جوامع الجامعریتفس؛ طبرسی،9/2820ابن أبی حاتم، 

صاحب تفسیر روض الجنـان قـول دوم را پسـندیده و    ).19/69. (ر.ك: طبري، انددانستهرآن ق
) این گروه اخیـر خـود بـه    14/357گفته است: این قول بیشتر مفسران است. (ابوالفتوح رازي، 

و انـد کـرده . برخی منظور آیه را ذکر نام قرآن در کتب پیشـین فـرض   شوندیمدو دسته تقسیم 
؛ 335/ 3. (زمخشـري،  انددانستهضامین قرآن را در کتب پیشین منظور اصلی آیه برخی وجود م

)2/567سمرقندي، 
معناه: ایـن قـرآن در   اندگفتهو «... سورآبادي هر دو نظریه را بیان کرده سپس افزوده است. 

آنگه گوید ایـن سـخن کـه مـن     دیگویمکتب اول است و این هم چنان است که کسی سخنی 
(سـور  » قرآن است. بدان آن خواهد که معنی این در قرآن است نه آن سخن بعینـه. درمیگویم

بـه  "انـه "ریضـم «را قرآن دانسته و گفته است: » انه«) علامه طباطبایی نیز مرجع 3/380آبادي،
)، اما ارجـاع  15/454(طباطبایی،». و یا به نزول آن بر قلب رسول خدا (ص)گرددیمقرآن بر 

.اندرفتهینپذقرآن را به دلایلی ضمیر به معانی
ادیان پیشین منظور نشدهبه هر روي حتی اگر وجود مضامین قرآن در برخی کتب تحریف 

ز که منظور ااندنکردهاز مفسران شک کیچیهحکم کرد که تقریباً توانیمآیه نباشد، دست کم 
نتیجه گرفـت  توانیم. در این صورت ي آسمانی ادیان پیش از اسلام استهاکتاب» زبراِلْأوَلین«

داشـته  » زبـرالاولین «در » الاولین«باید معنا و مصداقی همچون » اساطیر الاولین«ر د» الاولین«که 

.69/ 12؛ جامع البیان، 2/91؛ مجاز القران، 382/ 3؛ تفسیر مقاتل، 2/125ر.ك: تفسیر قمی، 7
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باشد. چـون مقصـود از اولـین در اینجـا یهـود و نصـاري اسـت بنـابراین منظـور از اولـین در           

ه یهود و نصاري باشد نه داستان رستم و ویژي ادیان پیشین، بههانوشتهنیز باید » اساطیرالاولین«
کـه  بـراي ایـن  حـارث کسانی همچون نضر بن بهانهي ایران باستان. ظاهراً هانوشتهاسفندیار و 

ي ادیـان  هاآموزهقرآن را اساطیر الاولین بنامند نیز همین شباهت مضمون کلام خدا با برخی از 
)9/104پیشین بوده است. (ابوالفتوح رازي، 

»الاولین«با » الاولون«هت مصداق شبا-5
در ترکیـب  » الاولـین «معـادل مفهـوم   » فی زبرالاولین«در آیه » الاولین«گفته شد که مصداق 

» الاولـین «نیز مفهـوم و مصـداقی همچـون    » الاولون«، رسدیماست. به نظر » الاساطیر الاولین«
کان از الاولـین، پیـامبران   این تأییدي مجدد بر این نظریه است که مقصـود مشـر  ؛ و داشته باشد

پیشین است.
» سـابقون الاولـون  «بار در قرآن به کار رفته است. جز یـک مـورد کـه از    6» الاولون«کلمه

) در دیگر مـوارد مضـمون آیـات مربـوط بـه      100مهاجران و انصار سخن به میان آمده، (التوبه/
کـه  زننـد یم ـن یا معاندان تهمـت  مشرکا8الانبیاءسوره5هیآدر بحث این مقاله است. از جمله

ي ظاهر، ماننـد معجـزات پیـامبران    امعجزهقرآن اضغاث احلام و افتراست و پیامبر اسلام (ص) 
منظور مشرکان یا معانـدان  کهنیاپیشین ندارد. این آیه از دو وجه به بحث ما مربوط است: اول 

.اندخواندهیمنان قرآن را افترا شود چرا آکه معلوم میو دیگر اینشودیمروشن » الاولون«از 
مشـرکان  بهانـه اغلب پس از اشاره به » فلَیْأْتنا بآِیۀٍ کما أُرسلَ الْأوَلوُنَ«هیآمفسران در تفسیر 

معجزات انبیاي سـلف  ندارد،» الاولون«آشکاري مانند معجزهکه پیامبر اسلام (ص) مبنی بر این
) تا یـد بیضـاي موسـی    5/291عجزات عیسی (ع) (ابن کثیر،. از ناقه صالح و ماندشمردهرا بر 

به مـا آرد نشـانی چنانکـه بفرسـتاد     «سورآبادي در این باب گفته است: ) 4/469(ع) (بیضاوي،
که رسولان گذشته آوردنـد چـون خـروج ناقـه از سـنگ و      هامعجزهبدان پیشینیان، یعنی چنان 

) پیداست که بیـان  1549/ 3(سورآبادي، » ن.قلب عصا حیه و احیاء موتی و شفا مرضی و جز آ
همان پیامبرانی هستند که » الاولون«که اندرفتهیپذاین معجزات تأکیدي بر این است که مفسران 

معجزاتشان برشمرده شده است.
» گذشـته ، انبیـاي  "اولـین "از مـراد  : «نـد یفرمایم ـمرحوم علامه طباطبایی با صراحت بیشتر 

»بلْ قالوُا أَضغْاثُ أَحلامٍ بلِ افْتَراه بلْ هو شاعرٌ فَلْیأْتنا بِآیۀٍ کما أُرسلَ الْأوَلوُن.«8
.7/63؛ مجمع البیان،213/ 6الاسرار،کشف؛ 11/271؛ الاحکام القرآن،71/ 3ر.ك: تفسیر مقاتل بن سلیمان، نیز9
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الحجـر هـم مصـداق دارد. (ر.ك:    سـوره ) این بحث در مورد آیات 14/353است. (طباطبایی، 

)196/ 12همان، 
بنابراین معلوم است که معترضان به رسالت پیامبر اسلام (ص) از معجزات رسل پیشین بـا  

. به قول صاحب المحرر الوجیز درخواست مشرکان دلیل آگاهی آنـان اسـت. (ابـن    اندبودهخبر 
پذیرفت دست کم برخی از مشرکان به مضـامین کتـب انبیـاي پیشـین     ) ناچار باید4/75عطیه، 

کـه مفـاهیم قـرآن در کتـب     . اشاره صریح قرآن به ایناندداشتهدسترسی هاآنآگاهی و حتی به 
. 10انبیاي پیشین وجود دارد، مؤید اطلاع مخاطبان قرآن در آن روزگار به کتب یـاد شـده اسـت   

11سوره طـه 133) و همچنین آیه 20/450جم (طباطبایی،نسوره36مرحوم علامه در ذیل آیه 

)14/335. (طباطبایی،اندکردهبه این موضوع اشاره 
بنابراین با توجه با آنچه گفته شده، روشن است که مفهوم صـحف الاولـی بـراي مشـرکان     

» فصـح «. به عبارتی آنان هـم از  اندبودهآشنا بوده و همچنین از برخی محتویات آن نیز با خبر 
».الاولون«و » الاولین«و هم از اندداشتهتلقی مشخصی » زبور«و 

ي هـا واژهاسطوره، وجـود  واژهگفت: ریشه شناسی توانیمبا عنایت به مباحث مطرح شده 
دیگري از همین ریشه در قرآن کریم، تأکید برخی از اهل لغت و مفسران بر معنی اسـطوره بـه   

و عدم تناسـب مضـامین   فاهیم قرآن با متون ادیان پیشینمعناي نوشته و نیز تناسب قصص و م
ي ایران باستان و خرافاتی از آن دست، صراحت بیـان قـرآن مبنـی بـر تهمـت      هاداستانقرآن با 

مشرکان به پیامبر (ص) مبنی بر یاري گرفتن از دیگـران، معرفـی افـرادي از یهـود و نصـارا در      
هوم و مضمون اولـون و اولـین در قـرآن کـریم و     گران فرضی، تطبیق مفتفاسیر، به عنوان یاري

کـه قصـد   کنـد یم ـکه منظور از الاولون همان یهود و نصاري است، اثبات تأکید مفسران بر این
ي از اتـازه خواندن قرآن، القاي این باور بود که پیامبر (ص) سخن » اساطیر الاولین«مشرکان از 

. دهدیمو به خداوند نسبت آموزدیماز کسانی ي ادیان پیش راهانوشتهنزد خدا ندارد بلکه او 
مصدر قرآن کریم وحی الهـی نیسـت بلکـه کتـب آسـمانی      «مشرکان این بود که شبههدر اصل 

پیشین از جمله تورات و انجیل از مصادر قرآن بوده است. به عبارتی مشـرکان بـا نسـبت دادن    
بر ينقد(طیب حسینی، » مده بودند.اساطیر به قرآن در صدد انکار وحیانی بودن آیات قرآن برآ

ي هـا نوشـته را » اسـاطیرالاولین «) بنابراین بهتـر اسـت   171، میدر قرآن کرریاساطیشناسیمعن

وَ لَـو أَنَّ عنْـدنا ذکـراً مـنَ     «َانـد شدهمبارك احقاف چرا که در آنجا مشرکان مدعی سوره169و168همچنین است در آیه 10
 بادینَ لَکنَّا علَاللَّهالْأو«

11» هبنْ رینا بِآیۀٍ ملا یأْت َقالوُا لو و فحی الصینۀَُ ما فب ِهمتَأْت َلم ی.الْأوُلأَ و«
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و خرافات باستانی مانند رستم و اسفندیار.هاافسانهادیان پیش از اسلام ترجمه کنیم نه 

مضمون غالب در سیاق آیات
ساطیر الاولین، متون ادیان توحیدي پیشـین بـوده اسـت؛    اگر بپذیریم که منظور مشرکان از ا

باید به این پرسش پاسخ دهیم که کدام بخش از قرآن مشرکان را بـه ایـن فکـر انداختـه کـه از      
مورد نظر هاقصهتهت اساطیر بودن قرآن کریم براي اظلال مردم استفاده کنند؟ آیا تنها مشابهت 

معاد نیـز در ایـن امـر    وعدهدي یعنی خداي واحد و است یا اشاره به اصول اساسی ادیان توحی
، هـا آنو نیز آیـات قبـل و بعـد از    » اساطیرالاولین«و سیاق اغلب آیات واحفدخیل بوده است؟ 

که مشرکان، بیش از قصص، مضامین قرآن و بویژه وقوع قیامت و زنده شدن پس کندیماثبات 
پیشین گرفته شده است. به عبارتی مشرکان که از متوندانستندیماز مرگ را مضمونی تکراري 

ي پیامبران گذشته است که مدعی بودند انسان پـس  هاوعدهسخنان پیامبر (ص) تکرار گفتندیم
از مرگ زنده خواهد شد.

مورد بحث، همگی در سـیاق قیامـت نیسـتند، امـا در اغلـب مـوارد       هیآ9درست است که
ت. بـر اسـاس ترتیـب نـزول سـور قـرآن، ادعـاي        مستقیماً موضوع انکار قیامت مطرح شده اس

ي قلم مطرح شده است.سورهمشرکان مبنی بر اساطیرالاولین بودن قرآن کریم، نخستین بار در 
جالب است که این سوره با سوگند به قلم و نوشته آغاز شده، سپس تهمت مشـرکان مبنـی   

از همراهی با آنان کـه احیانـاً   بر مجنون بودن و مفتون بودن پیامبر (ص) مطرح گردیده و پیامبر
ي هـا یژگ ـیوکـه  ي صورت گیرد، برحذر داشته شده است. پس از آنامصالحهاندداشتهدوست 

کـه ایـن   کنـد یم ـکه او بـا شـنیدن آیـات خداونـد ادعـا      . از جمله اینشودیمفرد مفتري بیان 
کـذلکِ  «دی ـفرمایم ـو در ادامـه  شـود یماساطیرالاولین است. سپس تمثیل صاحبان باغ مطرح 

) درست است کـه موضـوع قیامـت و    33(القلم/ » الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الآْخِرَةِ أکَبَرُ لوَْ کانوُا یعلَْموُنَ
کـه  سـازد یم ـروشن 33عذاب اخروي بلافاصله پس از آیه اساطیرالاولین نیامده اما همین آیه 

.اندداشتهمشرکان نسبت به قیامت آگاهی 
در نزول وحی حدود دو سال وقفه افتاده و در ایـن فاصـله پیـامبر (ص)    که با توجه به این

، طبیعی است کـه  نهادهیمدر میان ي دین اسلام را با عشیره خود و سپس با عامه مردمهاآموزه
ي اسلام و من جمله مضمون قیامت و عذاب آگاه بوده باشند.هاآموزهمردم آن روزگار مکه از 

انفـال  سـوره سوره که به دو عذاب دور و نزدیک وعده داده با این33هیآاز قضا مضمون 
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ي است که آیات اساطیرالاولین در آن آمده، ارتباط نزدیک دارد. چرا که اسورهکه ظاهراً آخرین 

این وعده در جنگ بدر عملی شد و همانان که به پیامبر (ص) تهمت زدند کشته یا اسیر شدند. 
؛ خلـف  1/273قمـی،  عدادي از آیات سوره انفال مکی است. (گرچه برخی بر این باورند که ت

. انـد شـده آن آیات در سیاق ذکر و یادآوري مطرح اندکردهکه محققان اثبات ) اما چنان203االله، 
که آیات مورد بحث حالت مسلمانان را پـس از جنـگ   دیآیمانفال بر سورهاز تأمل در سیاق «

. در حالی کـه ابوجهـل کشـته    کندیماسرا بیان مسألهتن به بدر و پیش از تقسیم غنائم و پرداخ
شده و نضر بن حارث نیز به اسارت درآمده و پیش روي رسول خدا و مسلمان مهاجر ایسـتاده  

)160(طیب حسینی، » است.
کـه چگونـه   شودیمانفال پیامبر (ص) به یادآوري مکر مشرکان دعوت سورهامیسدر آیه 

انی یا مقتول یا اخراج کنند. در آیه بعد تهمت آنان مبنی بر اسـاطیرالاولین  او را زندخواستندیم
در آیه سی دوم سخن مشرکان باز گـو  ؛ و بودن قرآن و ادعاي آوردن مانند آن بازگو شده است

که اگر این قرآن از جانب خداست عذاب بر سر آنان از آسـمان ببـارد. بـا عنایـت بـه      شودیم
مخصوصـاً بـا در نظـر داشـتن روایـاتی کـه       «پس از جنگ بدر اسـت  که فحواي این آیات این

ابو جهـل و بـه روایـات دیگـر نضـر بـن       -به روایت صحیح بخاري-قائل این حرفدیگویم
حارث بن کلده بوده، چون عذاب بر این دو تن حتمـی بـود و در روز جنـگ بـدر هـم کشـته       

سـوره قلـم کـه بـه عـذاب      33آیـه  خداوند در وعده) در اصل همان 89/ 9(طباطبایی، » شدند
گفـت اشـاره بـه اسـاطیرالاولین     تـوان یمقریب وعده داده بود به انجاز رسیده است. از این رو 

درسوره ي انفال نه سخن مشرکان در آن زمان بلکه یادآوري ادعـاي کسـانی بـود کـه خـود را      
نازل شود که شد و که اگر این قرآن از نزد خداست برسرشان از آسمان عذاب کردندیمنفرین 

وَ لَعَذابُ الآْخِرَةِ أکَبَرُ لوَْ : «دیفرمایمکه هیآاست. جمله پایانی ترسختالبته عذاب قیامت بسیار 
ممکن است تلمیحی به ادعاي مشرکان باشد که وقوع قیامت را اسـاطیرالاولین و  » کانوُا یعلَْموُنَ

غیر ممکن فرض کرده بودند.
سـوره . در شـود یم ـبه موضوع قیامت بـا وضـوح بیشـتري دیـده     ، اشاره هاسورهدر دیگر 

و بیـرون  مؤمنون پس از ذکر قدرت خداوند در آفرینش انسـان و اعطـاي سـمع و بصـر و دل    
) سـپس بـه   79هی ـآآوردن او از خاك، از بازگشت او به سوي حق سخن گفته شده است. (تـا  

) آنگـاه کـه از زنـده    80» (تَعقلـُون أفَلایت و هو الَّذي یحیی و یم«صراحت بیان شده است که: 
العمل مشرکان بیان شـده اسـت کـه هماننـد     کردن مردگان سخن به میان آمده، بلافاصله عکس
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أَ إِذا متنْا و کنَّا تُرابـاً و  : «پرسندیم) و با تعجب و انکار 81ي کافر پیشین منکر حشرند. (هاامت

لُ إِنْ هــذا إِلَّــا أسَــاطیرُ    ) «82» (عظامـاً أإَِنَّــا لَمبعوثُــون  لَقـَد وعــدنا نَحــنُ و آباؤُنـا هــذا مــنْ قبَـ
)83»(الْأوَلین.

این سوره سخن معاندان 67در سوره نمل، موضوع با روشنی بیشتر بیان شده است. در آیه 
س انکار و ادعاي آنان نقل شـده  سپ» أَ إِذا کنَّا تُراباً و آباؤُنا أَ إِنَّا لَمخْرجَون؟«ذکر شده است که: 

بنابراین ادعاي آنان ایـن بـوده اسـت کـه ایـن      ؛ »لَقَد وعدنا هذا نَحنُ و آباؤُنا منْ قبَلُ«است که: 
زنـدگی پـس از مـرگ اسـت کـه در      وعـده ي نیست این همـان  اتازهسخنان پیامبر (ص) چیز 

»هذا إِلَّا أسَاطیرُ الْأوَلین.إِنْ«و البته: شودیمي یهود و نصاري هم دیده هانوشته
مطالب ضمن پرسش و پاسخ یکی از منکران قیامت با والدینش و در همهاحقاف سورهدر 

بپـذیرد پـس از مـرگ حشـري هسـت،      خواهـد ینمیک آیه مطرح شده است. این شخص که 
ی   می وعده کنید مرا که مرا از گور بیرون آرند و قَد خَ«که: کندیماعتراض  نْ قبَلـ لتَ الْقُروُنُ مـ

(سـور  » به درستی که گذشت گروهان بسیار پیش از من و هیچ کـس از ایشـان زنـده نگشـت.    
. نیاز به توضیح نیست که در اینجا هم خواندیم) سپس قرآن را اساطیر الاولین 4/2312آبادي،

بحث بر سر زندگی پس از مرگ است.
قَد سمعنا لوَ نشَـاء  «که کردندیمهنگام شنیدن آیات ادعا بنابراین با توجه به این که منکران 

) پس برخی مضامین قرآن در جامعه آن روزگار مطرح بوده است. آنان 31(انفال/» لَقلُنْا مثلَْ هذا
دنا   . «اندکردهیی را دریافت هاوعدهنیز خود و پدرانشان چنین ترشیپمدعی بودند که  لَقـَد وعـ

نُ ولُهذا نَحَنْ قبتـوان ینم. از آنجا که خوانندیمرا اساطیر الاولین هاوعدهسپس این » آباؤُنا م
فرض کرد به آنان و پدرانشان چیزي مانند داستان رستم و اسفندیار و حتی قصص انبیاء وعـده  
داده شده باشد، باید بپذیریم که موضوع وعده داده شده از نوع دیگري است. این وعـده همـان   

12امت است که در آیات قرآن به صراحت بیان شده است.قی

و هم بـه  اندکردهبرخی مفسران هم به این که مقصود از وعده، اخبار از قیامت است اشاره 
یعنون الإعادة محال، إنمـا یخبـر بهـا مـن     «از جمله در تفسیر ابن کثیر آمده است ». کتب اولین«

آمـده  جـامع البیـان  ) در 47/ 14؛ ابوالفتـوح رازي،  5/425(ابن کثیر، » تلقاها عن کتب الأولین.
پیش از این قومی که مدعی بودند رسول خدایند بـه پـدران مـا    گفتندیماست: کافران به پیامبر 

.شودیماحقاف این موضوع در احتجاج فرزند مشرك ناخلف با والدینش به وضوح دیده سوره17هیآاز جمله در 12
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. این چیزي که تو از برانگیخته شدن پـس  میادهیندو ما تا کنون چیزي انددادهیی هاوعدهچنین 

)18/36ي پیشینان نیست. (طبري، هاتهنوشیی چیزي نیست جز همان گویماز مرگ 
کـه  نه آیه دقیقیاً موضوع قیامت نیست، اما با عنایت به ایـن همهکه هر چند سیاق حاصل آن

و دیگر آیات نیـز بـه نحـوي بیـانگر     کنندیمبیش از پنجاه درصد آیات چنین فضایی را تداعی 
وجب شده بود مشرکان قرآن را مضمونی که منیترمهمادعا کرد توانیمهمین مضمون هستند 
قیامت است که در متون دینی متقدم نیز آمده بود و مشرکان وقـوع  وعدهاساطیرالاولین بخوانند 

.گرفتندیمآن را به سخره 

گیرينتیجه
همچون داستان رستم اساسیبیی هاافسانهبه صورت » اساطیرالاولین«در بسیاري از تفاسیر 
ي این عقیده در تفاسـیر، ناشـی از   ریگشکلر شده است. ظاهراً منشأ و اسفندیار ترجمه و تفسی

نضر بن حارث نقـل شـده   دربارهدو موضوع است. یکی سخنی که در تفسیر مقاتل بن سلیمان 
و اباطیـل دانسـته   تهـا ترو دیگر معنایی که ابوعبیده از اساطیر به دست داده و آن را به معناي 

سطر بـه معنـاي   شهیرم آمیخته و برخی مفسران اساطیر را از است. ظاهراً این دو موضوع در ه
یی ماننـد داسـتان رسـتم و    هـا افسانهو بسابس و اباطیل و خصوصاً تهاترنوشته اما در مفهوم 

.اندبردهاسفندیار به کار 
و هـایی چـون رسـتم    اساطیر، عدم تناسب میان قصص قرآن و افسانهواژهاما ریشه شناسی 

که این کتاب مصدق کتب توحیدي ادیـان پیشـین اسـت، موضـوع     د قرآن بر این، تأکیاریاسفند
کـه برخـی از اهـل کتـاب بـه پیـامبر (ص)       افک و افترا در قرآن و ادعاي مشرکان مبنی بر ایـن 

در قـرآن کـریم و روشـن بـودن     » الاولـین «و » الاولـون «، نیز تناسب مصـداق  دهندیمآموزش 
ساطیر به معنی نوشته و در قرآن اختصاصاً مصداق تـورات و  که اکندیممصداق الاولون، اثبات 

ي هـا داسـتان انجیل است. از این رو حتی اگر سخن مشرکان این بوده است که قرآن چیزي جز 
ي ایران باستان.هاداستانپیشینیان نیست باید منظور آنان داستان پیامبران پیش از اسلام باشد نه 

هـا آنو نیـز آیـات پـیش و پـس از     » اسـاطیرالاولین «ت با این همه فحوا و سیاق غالب آیا
با شنیدن آیات مربوط بـه قیامـت   اندبودهمشرکان که منکر زندگی پس از مرگ سازدیمروشن 

ي است که در کتب ادیان توحیدي پیشین نیز مطـرح شـده و هرگـز    اوعده: این همان گفتندیم
ي نـدارد بلکـه همـان    اتـازه حـرف  کـه پیـامبر (ص)   زدنـد یم ـعملی نشده است. آنان تهمت 
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ي پیشینیان را که شامل داستان پیامبران و ادعاي زنـده شـدن پـس از مـرگ اسـت بـه       هانوشته

همکاري برخی از اهل کتاب جمع آورده است.

منابع
قرآن کریم

(ابن أبی حاتم)، عربسـتان سـعودي: مکتبـه    تفسیر القرآن العظیمابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، 
.ق1419ار مصطفی الباز، چاپ سوم، نز

1422، بیروت: دارالکتب العلمیه، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیزابن عطیه، عبداالله بن غالب، 
.ق

تا.نا، بیجا، بی، بیغریب القرآنابن قتیبه، عبداالله بن مسلم، 
، نیالـد شمستحقیق محمدحسین ،(ابن کثیر)تفسیر القرآن العظیمابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمر، 

.ق1419بیروت: دارالکتب العلمیه، 
.ق1414، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، لسان العربمحمد بن مکرم،ابن منظور،

، بیروت: دارالغـرب الاسـلامی،   التبیان فی تفسیر غریب القرانالدین احمد بن محمد، ابن هاشم، شهاب
.ق1423

، دکتر جعفر یاحقی و دکتر محمد مهدي روح الجنان فی تفسیرالقرآنی، ابوالفتوح رازي، حسین بن عل
.ق1408هاي اسلامی آستان قدس رضوي، ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش

.ق1408بیروت: مکتبه النهضه العربیه، ،تیسیر الکریم الرحمنآل سعدي، عبدالرحمن بن ناصر، 
.ق1416تهران: بنیاد بعثت، ،البرهان فی تفسیر القرانبحرانی، هاشم بن سلیمان، 
.1366تهران: انتشارات صدر، چاپ ششم، ،تفسیرجامعبروجردي، محمد ابراهیم، 
.م1959، تحقیق محمد حمیداالله، مصر: دارالمعارف، الأشرافانساببلاذري، احمدبن حسین، 
من المرعشی، بیروت: ، تحقیق محمد بن عبدالرحانوارالتنزیل و اسرار التأویلبیضاوي، عبداالله بن عمر، 

.ق1418داراحیاءالتراث العربی، 
بیروت: داراحیاء التراث العربی، ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآنثعلبی نیشابوري، احمد بن ابراهیم، 

.ق1422
.1386اي، تهران: توس، ، ترجمه فریدون بدرهي دخیل قرآنهاواژهجفري، آرتور،

.تای، ب، بیروت: دارالفکرروح البیانتفسیر حقی، اسماعیل بن مصطفی، 
سـینا  ، عرض و تحلیل خلیل عبدالکریم، لندن:الفن القصصی فی القران الکریمخلف االله، محمداحمد،

.1999للنشر، مؤسسه انتشارات العربی، چاپ چهارم، 
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.1383، تهران: نشر نی، ترجمه اسباب نزولذکاوتی قراگوزلو، علیرضا،
، تحقیق: صفوان عدنان داودي، دمشـق:  المفردات فی غریب القرآنن محمد، راغب اصفهانی، حسین ب

.ق1412، دارالعلم الدار الشامیة
.ق1422، دمشق: دارالفکر، (الزحیلی)تفسیر الوسیطزحلیی، وهبه بن مصطفی،

تحقیـق عبـدالرزاق المهـدي، بیـروت:     ،معالم التنزیل فـی تفسـیر القـرآن   سغدي، حسین بن مسعود، 
.ق1420اءالتراث العربی، داراحی

تا.نا، بیجا، بی، بیبحر العلومسمرقندي، نصر بن محمد، 
تحقیق علی اکبر سعیدي سیرجانی، تهران: فرهنگ نشـر  ،يسورآبادتفسیر سورآبادي، عتیق بن محمد، 

.1380نو، 
.ق1416، بیروت: مؤسسه النور للموطبوعات، تفسیر الجلالینسیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر،

.ق1414، بیروت: دارابن کثیر، دار الکلم الطیب، فتح القدیرشوکانی، محمد بن علی، 
.ق1424، بیروت: دارالعلوم، تقریب القران الی الاذهان، نیمحمدحسشیرازي، 

.ق1419، قم: مؤلف، البلاغ فی تفسیرالقرآن بالقرآنصادقی تهرانی، محمد، 
سـیدمحمدباقر موسـوي همـدانی، قـم: دفتـر      ترجمـه ،یزانترجمه تفسـیرالم طباطبایی، محمدحسـین،  

.1374انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، 
، تحقیق رضا سـتوده، تهـران: فراهـانی،    ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنطبرسی، فضل بن حسن، 

1360.
می آستان قدس رضوي، ي اسلاهاپژوهش، مشهد: بنیاد الجامعجوامعترجمه، ______________

.1377چاپ دوم، 
.1377تهران: دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، ،تفسیر جوامع الجامع، ______________

.ق1412بیروت: دار المعرفه، ،جامع البیان فی تفسیر القرآنطبري، محمد بن جریر، 
ینی، تهران: کتابفروشی مرتضوي، تحقیق سید احمد حس،نیالبحرمجمعطریحی، فخرالدین بن محمد، 

1375.
، مطالعات اسلامی، علوم قرآن »منقدي بر معنی شناسی اساطیر در قرآن کری«طیب حسینی، سید محمود، 

.174-153، صص1389، 3/85، شماره پیاپی 42و حدیث، سال 
، ، قـرآن شـناخت، سـال دوم   »ي تفسیر ادبـی معاصـر  هاشیگراتأملاتی بر «، ________________

.165-147، صص 1388ماره دوم، ش
ي اسـطوري در  قصـه نقدي بر استدلال احمد خلـف االله در بـاب وجـود    «،________________

.141-163، صص 1388، قرآن شناخت، سال دوم شماره اول، »قرآن
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.1378، تهران: انتشارات اسلام، اطیب البیان فی تفسیر القرآنطیب، عبدالحسین،

.1360تحقیق علی اکبر غفاري، تهران: صدوق، ،سیر عاملیتفعاملی، ابراهیم، 
.69-88، صص 1386، ادب پژوهی، شماره اول، بهار »کتاب مقدس به منزله متن ادبی«علایی، مشیت، 

، تحقیق دکتر عبداالله خالدي، بیروت: کتاب التسهیل لعلوم التنزیلغرناطی ابن جزي، محمد بن احمد، 
.ق1416، قمالاریابشرکت دارالارقم بن 

.ق1420بیروت: داراحیاءالتراث العربی، ،مفاتیح الغیبفخر رازي، ابوعبداالله محمد، 
.ق1410، قم: انتشارات هجرت، چاپ دوم، کتاب العینفراهیدي، خلیل بن احمد،

تحقیـق محمدحسـین دایتـی و    ،الاصـفی فـی تفسـیر القـران    فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضـی،  
.ق1418م: تبلیغات اسلامی، محمدرضا نعمتی، ق

.1383یی از قرآن، هادرستهران: مرکزفرهنگی ،تفسیر نورقرائتی، محسن،
.1371، چاپ ششم، دار الکتب الإسلامیةتهران: ،قاموس قرآنقرشی، علی اکبر،
.1377، تهران: بعثت، چاپ سوم، تفسیراحسن الحدیث،__________

.1367حقیق سید طیب موسوي، قم: دارالکتاب، چاپ چهارم، ت،تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم، 
تحقیق حسین درگاهی، تهران: سـازمان  ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائبقمی، محمد بن محمدرضا، 

.1368چاپ وانتشارات وزارت ارشاد، 
شی محمد حسن تهران: کتابفرو،تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفیناالله بن شکراالله، کاشانی، فتح

.1326علمی، 
.ق1402، قم: چاپخانه علمیه، التفسیر لکتاب االله المنیرکرمی حویزي، محمد،

.ق1381تحقیق محمد فواد سزگین، قاهره: مکتبۀ الخانجی، ،مجاز القرآنمعمر بن مثنی، ابو عبیده، 
.ق1424تهران: دارالکتب الاسلامیه، ،تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد،

 ـب، تحقیق عبداالله محمود شـحاته،  تفسیر مقاتل بن سلیماناتل بن سلیمان، مق : دارإحیـاء التـراث،   روتی
.ق1423

تحقیق علی اصـغر حکمـت، تهـران: امیرکبیـر،     ،کشف الأسرار و عدة الأبرار، دمیبدي، احمد بن محم
.1371چاپ پنجم، 

1419بیروت: دارالتعارف للمطبوعات، ،ارشاد الاذهان الی القرآننجفی شیرازي، محمد بن حبیب االله، 
.ق

.م1999مصر: داررکانی للنشر، ،الفواتح الإلھیه و المفاتح الغیبیةنخجوانی، نعمت االله بن محمود، 
تحقیـق شـیخ زکریـا عمیـرات،     ،تفسیر غرائب القرآن و رغائـب الفرقـان  نیشابوري، حسن بن محمد، 

.ق1416بیروت: دارالکتب العلمیه، 
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چکیده
اند و این تنوع و گوناگونی باعـث  هاي گوناگونی به کار بردهرا در حوزه» ایمان«ادیان مختلف واژه 

بـه تکـاپو   » ایمـان «در خصوص تعریـف و تبیـین ماهیـت    شده است که اذهان موحدان و سایر طبقات 
واداشته شود. در آیات متعددي از آخرین کتاب آسمانی و معجزه جاویـدان اسـلام؛ قـرآن کـریم، واژه     

سازد کـه مفهـوم ایمـان،    آورده شده است که بررسی تطبیقی این آیات با یکدیگر، مشخص می» ایمان«
باشـد. کشـف منطـق قـرآن در ایـن      هاي متفاوت میژگیمفهومی مشکک است و حاکی از شرایط و وی
شـود بلکـه پیامـدهاي بسـیار مهمـی در تعیـین مصـادیق        حوزه، نه تنها باعث تبیین مفهوم این واژه می

و جایگاه آنان در جامعه اسلامی دارد. با توجه به این که بکارگیري منطق فـازي و پلورالیسـم   » مؤمنین«
شـود، ضـرورت چنـین    ن زمینه، منجر به دو نتیجه کـاملاً مختلـف مـی   در تبیین منطق قرآن کریم در ای

گردد.گزینشی مشخص می
باشد، بـه خـدمت   ، متضمن درجات و مراتب مختلفی می»ایمان«از آنجا که در فرهنگ قرآن مفهوم 

شود که ضمن رهایی از دام رویکـرد نسـبی گرایانـه پلورالیسـم، بتـوان از      گرفتن منطق فازي باعث می
بـه سـلامت عبـور کـرد و بـا معیـار قـراردادن        هاي رویکرد انعطاف ناپذیر انحصارگرایان مـذهبی تنگنا

گرایی دینی مورد نظر علامه طباطبایی و امام خمینی، از افراط و تفریط نجات پیدا کرد و بر ایـن  شمول
جات به شـمار  در جرگه ایمان آورندگان و اهل نهایی،را با توجه به کسب حداقل» افراد جامعه«اساس 
آورد.

ایمان، منطق فازي، پلورالیسم دینی، شمول گرایی دینی، علامه طباطبائی:هاواژهکلید

.08/07/1392صویب نهایی: ؛ تاریخ ت24/08/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

هاي بسیاري از افـراد جوامـع کنـونی، ایمـان و عناصـر      از مباحث مهم کلامی و از دغدغه
د اثبات نیـاز  آمدار و پرحاصلی است که پیوابسته به آن است که از جمله مسایل بنیادي، ریشه

بشر به موجودي والا و متعالی است و از این رو در میـان متفکـران اسـلامی، ماهیـت ایمـان و      
معناي مقابل آن، یعنی کفر، در میان مفاهیم قرآنی و روایی و لوازم آن پیوسته مورد توجه بـوده  

فلسفه دین است. از طرف دیگر تبیین و توجیه تکثر و تنوع ادیان یکی از مسائل مهم در عرصه
هاي مختلـف  پژوهی است. در این باره پرسش اساسی این است که آیا مذاهب و شریعتو دین

ها بدانـد و  از حقانیت و نجات بخشی یکسانی برخوردارند و هر فردي که خود را معتقد به آن
ر گیـرد بـه تعبی ـ  ها عمل کند بر اساس منطق قرآن، در زمره مؤمنین قرار مـی بر اساس تعالیم آن

دیگر قرآن کریم چه جایگاهی براي معتقدان به ادیان مختلف و سایر ادیان الهی قائـل اسـت و   
شود و رستگاري پیـروان دیگـر   آیا عمل به تعالیم یکی از ادیان موجب رستگاري در آخرت می

ادیان بسته به شرایطی است؟
انـد  پرداختـه از اندیشمندانی که در حوزه منطق فازي و علوم اسلامی بـه بحـث و بررسـی   

روش شناسی کاربرد منطق فـازي در بیـنش   «توان از مقاله دکتر وحیدیان کامیاد تحت عنوان می
نام برد که وي در این مقاله ابتدا منطق فازي را تشریح کرده و سپس با ذکر آیاتی بیان » اسلامی

ا، صـبر، عـدالت،   کند که مواردي از قبیل اطمینان، ایمان، تقوا، حسد، بخل، انفاق، شکر، دع ـمی
عمل صالح، گمراهی، هدایت، علم، ظن و گمـان در حـوزه متغیرهـاي زبـانی منطـق فـازي در       

). از جمله آثار علمی قابل توجه در 1377: 147گیرند. (وحیدیان کامیاد، فرهنگ قرآنی قرار می
نوش کریمی تحت راهنمایی محمـدعلی نامه پريخصوص تبیین مبانی فلسفی منطق فازي پایان

هـاي چنـد   باشد. او ضمن بیان این که منطق فـازي تعمیمـی از منطـق   می1382اي در سال اژه
ترین اصل فلسفی منطق فازي بـه حسـاب   ارزشی است با فرض مشکک بودن صدق که اساسی

آید. کریمی ضمن تشریح ابعاد منطق فـازي بـه   آید در صدد حل پارادوکس سوریتس بر میمی
دهـد  ق فازي از جملـه هـاك پرداختـه و بـه انتقـادات وي پاسـخ مـی       بیان دیدگاه منتقدان منط

).1382(کریمی، 
بر کارآیی این منطق در خصوص تبیین مفاهیم » قرآن و منطق فازي«آرش ضیایی در مقاله 

ورزد و در نتیجه در هر عصـري از ابعـاد   هاي مختلف تاکید میها و مکانقرآنی در گستره زمان
). حسـن خـادمی زارع و   164-163: 1389شـود (ضـیایی،   رداشـته مـی  اعجازآمیز قرآن پـرده ب 

» هاي فازي در قرآن کریمشناسایی و تحلیل کاربرد منطق و سیستم«محمدباقر فخرزاد در مقاله 
هاي متعددي است و بخشی از مفاهیم و حقایق قرآن دارند که قرآن کریم متضمن منطقبیان می
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است و البته منطق فـازي قابلیـت تبیـین تمـامی حقـایق و      فقط از طریق منطق فازي قابل تبیین 

طلبـد (خـادمی زارع،   معارف قرآنی را ندارد بلکه هر قسمت از آن منطـق خـاص خـود را مـی    
سیستم خبـره فـازي در تعیـین    «). زاهدي، کاهانی و مینایی نیز در مقاله 92-79: 1391فخرزاد، 

پردازند و بر اسـاس آن اظهـار   لم رجال میبه قابلیت سیستم فازي در حوزه ع1»اعتبار احادیث
دارند که منطق فازي قابلیت تبیین مفهوم نسبی وثوق و اعتبار راویـان احادیـث را دارد و در   می

تـوان دربردارنـده درجـات متفـاوتی از اعتبـار و صـحت دانسـت        نتیجه احادیث مختلف را می
).2008(زاهدي، کاهانی و مینایی،
بـه تشـریح جایگـاه منطـق     2»یقت، فرهنگ امریکا و منطق فـازي حق«دان سیمون در مقاله 

نسـبیت  «کند که اگر تصور کنیم پردازد و بیان میفازي نسبت به مدرنیسم و پست مدرنیسم می
شود همان نسبیت گرایی حاکم بر پست مدرنیسم که در منطق فازي مطرح می» و مشکک بودن

با پست مدرنیسم کاملا متفاوت اسـت و نتیجـه   ایم زیرا مبانی منطق فازي است دچار خطا شده
گرایـی پسـت   گیرد که منطق فازي درصدد ایجاد تعادل بین کلی نگري مدرنیسـم و نسـبیت  می

).435-430: 2006مدرنیسم است (سیمون، 
با توجه به مطالعاتی که در حوزه منطق فازي و مفاهیم قرآنی صورت گرفته اسـت مفهـوم   

العات، به روشنی مورد مداقه قرار نگرفتـه اسـت و چـه بسـا تصـور      ایمان در این مقالات و مط
توان بین مرز کفـر  گیرد و نمیشود که درجات ایمان در قرآن در مقابل درجات کفر قرار میمی

و ایمان را تحدید کرد. مقاله حاضر در ضمن مباحث آتی به ابعاد این امر خواهـد پرداخـت تـا    
هاي مبنایی مشخصی دارد و یدگاه پلورالیسم دینی تفاوتمشخص گردد دیدگاه منطق فازي با د

تـوان  گیرد و نه درجات کفـر و از ایـن رو نمـی   درجات ایمان در مقابل درجات اسلام قرار می
از این رو ضروري است بعد از تبیین پلورالیسم دینی و منطق فازي را دو روي یک سکه نامید.

» ایمـان «ی، مبانی پلورالیسم، معنا و گسـتره واژه  هاي دین پژوهمنطق فازي و مروري بر گرایش
در آیات قرآنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

فازياعدادمبانی منطق فازي و
مثـال منطـق فـازي را ابـداع کـرد و بـا     زادهلطفیلطفعلی عسگرزاده مشهور بهرپروفسو

انسانقدبلنديمنحنی،یکدر) وي173-178(کاسکو، .نمودانسان آن را تبیینقدمجموعه
قـد، اندازههربرايمنحنیایندرنامید.» عضویتمنحنی«نمودار را اینوکشیدتصویربهرا

1 Fuzzy Expert System in Determining Hadith Validity
2 Truth, American Culture, and Fuzzy Logic
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و یا » بلند قد استA«یا ارزشیدومنطقاست. درشدهنظر گرفتهدرعضویتاندازهیادرجه

»Aـ.نـدارد وجـود گـزاره دوایـن بینو حد فاصلی» قد نیستبلند  تـا  A«کـه  سـت نیینچن
کهگرفتنظردرراعضويتواننمی». تا حدودي بلند قد نباشدA«و » حدودي بلند قد باشد

کرد.قد تصوربلندغیرهموقدبلندراآنهم
خـود  مصـادیق بریکسانطوربهکهشوندمیتعریفايگونهبهاعدادارزشی،دوتفکردر
و دانسـت یککمتریاتریکدیگر،مصداقازراکیازمصداقیتواننمیمثلاًکنند؛میصدق

فازي نیز،اعدادفازي،منطقدر.نمودمطرحراايواسطهنادرستودرستمیاناساساینبر
بـه  متریکطولبهرایلهم3کنید:توجهمثالاینبهبحثشدنروشنبراي.شوندمیتعریف

.کنیممیجدادقت

راهابسیار دقیق میلهابزاريبااکنون.هستند» یک متر«مفهوم مصداقهامیلهاینازیکهر
بهسومو میلهنانومتر10اندازهبهدوممیلهنانومتر،1اندازهبهاولمیله.کنیممیگیرياندازه
راهـا فاصـله شـود، بررسـی تـر دقیقابزاريبااگر.دارندفاصله» متریک«با نانومتر20اندازه

اولمیلهاما؛هستندمتریکمصداقها،میلهاینازیکهر.نمودارائهترواقعییانیبباتوانمی
شـود، کمتـر » یـک «با فاصلهچقدرهر.اندآنمصداقکمترترتیببهسومودوممیلهوبیشتر
بـه یـک را عـدد مثـال، ایـن بـه توجهبااکنون.شودمیبیشترنیزمتریکمفهومصدقمیزان
مثلاً عدد ؛ شودشاملمتفاوت،صدقمیزانباراآنبهنزدیکاعدادکهکنیممییفتعرايگونه

2

د عدیک،درصد50، 1
4

تعلـق » یـک «بـه عـدد تریننزدیک...واستیکدرصد1،25
یوسـته بـه شـکل زیـر     توان این مفهوم رادر غالب دو منحنی بـه هـم پ  می.دارندآنبهبیشتري

نمایش داد.

100

میزان صدق

1
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بـا  گـزاره یـک مـدلول کـه زمانیکهاستباوراینبرفازيمنطقمطالب،اینبهتوجهبا

ودرصـد 2زیـاد، خیلیحدودي،کامل تاطوربهتواندمیگزارهاینشودمیسنجیدهواقعیت
و دیگـران، است. (کلـر ارزشیچندمنطقینگرش،ایناصطلاحدروباشدکاذبیاصادق...

.استتفاوتمآنکذبوصدقدرجهواقع،باآنتطابقمیزانبه) بسته170

حدوديتاوصادق(Degree)اي درجهتاتواندمیفازينگرشدرايگزارههربنابراین
همـان مطلباین. استشدهپذیرفتهفازيمنطقدراصلیکمثابهبهمسألهاین.باشدکاذب

.گرددمیمطرح» استتشکیکیچیزهمه«اصل بافازيمنطقدرچیزي است که

مطـرح بشـري معـارف ازخاصـی محدودهدررافازيمنطقان فازي،پردازاگر چه نظریه
ازخاصـی انـد، امـا حـوزه   پذیرفتهمعارفتمامیدرمنطقیمثابه ابزاريبهراآنوسازندنمی

چنین خصلتی را ندارند. بشريمعارفباشد و تمامیبشري چند ارزشی و پویا میهايمعرفت
دي است که منطق فازي از ظرفیت تبیین ابعاد مختلـف آن  ها از جمله موارتعیین مدلولات واژه

باشد.برخوردار می

پژوهینسبت سنجی منطق فازي با رویکردهاي دین
بحث درباره وحدت و کثرت دین و حقانیت ادیان مختلف، از مسائل مهم در حـوزه دیـن   

و پژوهی و فلسفه دین اسـت کـه همـاره مـورد توجـه متفکـران و دیـن شناسـان بـوده اسـت          
رویکردهاي متمایز در این حوزه به سه دسته قابل تقسیم است:

3دیدگاه انحصارگرایی دینی–1

)کثرت گرایی(4دینیدیدگاه پلورالیسم–2
5گرایی دینیدیدگاه شمول–3

انحصارگرایی دینی
انحصار گرایان معتقدند رستگاري، کمال یا هر چیز دیگري کـه هـدف نهـایی دیـن تلقـی      

آید. منحصرا در یک دین خاص وجود دارد، یا از رهگذر یک دین خاص به دست میشود، می
ادیان دیگر نیز حامل حقایقی هستند، اما منحصرا یک دین حق وجود دارد که راه رسـتگاري و  

3 Religious Exclucivism
4 Religious Pluralism
5 Religious Inclusivism
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نهد؛ بدین ترتیب پیروان سایر ادیان، حتی اگر دیندارانی اصـیل و بـه   رهایی را پیش روي ما می

توانند از طریق دین خود رستگار شوند، بلکـه بـراي نجـات    ر باشند، نمیلحاظ اخلاقی درستکا
لااکراه فی «از این دیدگاه آیه شریفه .این گونه افراد باید یگانه راه رستگاري را به ایشان نمایاند

توان هر دینی را انتخـاب  به این معنا نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و می» الدین
.)330–334کرد (مطهري، 

پلورالیسم دینی
براساس دیدگاه پلورالیسم دینی همه مذاهب همزمان از حقانیت و نجات بخشـی یکسـانی   

هاي گوناگون و گاه متناقض همـه مـذاهب را بـه طـور یکسـان      برخوردارند. این دیدگاه آموزه
تلـف  دانند و تفاوتی بـین مـذاهب مخ  صحیح و همچنین پیروان همه مذاهب را، اهل نجات می

قائل نیست. این رویکرد معتقد است که یک واقعیـت متعـالی و یـا حقیقـت مطلـق در خـارج       
دهنـد  شوند، تفسیرهاي مختلفی از آن به دست میها با آن روبرو میوجود دارد که وقتی انسان

ها صحیح است و آنچه مهم است، مواجه با این واقعیت متعالی است، نه تفسـیرهاي  که همه آن
ن. براساس این دیدگاه پیروان هیچ دینی نباید تفسـیرهاي خـود را از ایـن واقعیـت     مختلف ازآ

).45رسد (هیک،متعالی، مطابق واقع بدانند، بلکه باید بگویند براي ما چنین به نظر می
هـاي  پردازد، با الهـام از یافتـه  پلورالیسم دینی، آنگاه به تبیین کیفیت قرائت از متن دینی، می

هـاي گـادامر در ایـن عرصـه، فهـم      تیک و به خصوص با بهره برداري از اندیشـه عالمان هرمنو
داند؛ و مفسر را در فهم مراد متن و مولـف،  مستقل و بی طرف از متن و مولف را غیرممکن می

).289داند (نجفی،ها و همین را راز تکثر میفهمها و پیشزندانی پیشداوري
گرایی دینیشمول

هاي دینی، متعارض و ناسازگار اسـت حـال   پلورالیسم دینی کثرتموضوع بحث در مسئله
هاي دینی نامتعارض، از بحث مربوط به تکثر گرایی دینی خارج بـوده و در حـوزه   که کثرتآن

گیرد. از این رو دیدگاه شـمول گرایـی منجـر بـه بحـث از حـق و باطـل،        گرایی قرار میشمول
شود.تفاهم یا تنازع در حیات اجتماعی میرستگاري و عدم رستگاري در حیات اخروي و 

شمول گرایی بر حقانیت یک دین تأکید دارد و از سوي دیگر معتقد است که خداوند لطف 
توانند رسـتگار  ها متجلی کرده است و به همین دلیل، همه میو عنایت خود را براي همه انسان

از طرفـداران ایـن دیـدگاه    شوند؛ هر چند از اصول اعتقادي دینِ حـق چیـزي نشـنیده باشـند.    
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متکلم کاتولیک یاد کرد و بر این باور است که روح خداوند بـر زنـدگی   6توان از کارل رانرمی

ها تـأثیر خداونـد را   گذارد؛ حتی اگر آناند تأثیر میمؤمنانی که در سایر ادیان به عبادت مشغول
).417-415در قالب اصطلاحات مسیحی درك نکنند (پترسون،

شناسی مفهوم ایمان در قرآنتبار
که چه حالـت و مفهـومی در ایمـان نقـش کلیـدي      ن اسلامی و غربی با توجه به اینامتفکر

که برخی از متفکـران غربـی، ایمـان را    اند. چناندارد، تعاریف گوناگونی را براي آن بیان نموده
اي از و عــده) 16انــد (رخشــاد،)، معرفــی نمــوده16(ایزوتســو،»بســتگی واپســیندل«همــان 

اند.یاد کرده»باور قلبی به امر قدسی«اندیشمندان اسلامی از آن به 
ا الذین آمنوا أمنوا بـاالله و رسـوله و   یهیا ا«از سوره نساء 136ن مختلف در تفسیر آیه امفسر

انـد  نظرات مختلفی را عنوان داشـته » الکتاب الذي نزَّل علی رسوله و الکتاب الذي أنزلَ من قبلُ
تفسـیر  ؛1/100،تفسـیر شـبر  ؛3/357،التبیـان ؛3/130،منهج الصادقین؛6/93،مع البیانمج(

باشیم. شاهد اختلاف نظر در خصوص علت ذکر آمنوا بعد از کلمه آمنوا می) و2/460،کاشف
ن، نظریه متقنی را مبنی بـر وجـود مراحـل    ابندي نظرات سایر مفسرعلامه طباطبائی ضمن جمع

ائه داده است که نظریه ایشان مبناي بررسی مفهـوم، مراتـب و درجـات ایمـان در ایـن      ایمان ار
باشد.مقاله، می

علامه طباطبائی با توجه به مدلولات و لوازم معنایی واژه ایمان در قرآن، تعاریف گوناگونی 
کـرده  و به معنـی امنیـت دادن تلقـی    » امن«را براي ایمان بیان کرده است. وي ایمان را از ریشه 

تواند باورهاي خـود را از گزنـد شـک و   است؛ به این دلیل که مؤمن در پرتو ایمان خویش، می
). از نظر ایشان با توجه به این که ایمان منتهی بـه  15/145طباطبایی، (تردید در امان نگاه دارد 

وحـدانیت  شود، اعتقاد به خداوند، تصدیق بهاذعان و تصدیق به چیزي با التزام به لوازم آن می
الجمله از ایشـان، از لـوازم   اند همراه با پیروي فیچه که پیامبران آوردهاو، پیامبران، قیامت و آن

). علامـه در سـخنی دیگـر،    15/6و9/491در فرهنگ قرآن است (همـان،  » ایمان«معنایی واژه 
است کـه بـراي   جایگاه ایمان را قلب انسان معرفی کرده بدین معنا که ایمان عقد و حالتی قلبی 

) و اثر یا صفتی اسـت کـه در دل مـؤمن واقعـی تحقـق      15/145آورد (همان، مؤمن امنیت می
).1/56یابد (همان، می

6 Karl Rohner
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دانـد و التـزام بـه لـوازم و آثـار عملـی آن را ضـروري        علامه ایمان را صرف اعتقـاد نمـی  

ن اسـت کـه خـود    هاي ایمـا البته نوعی آرامش و سکون خاص در نفس نیز از مؤلفه، شماردمی
نتیجۀ التزام عملی نسبت به لوازم آن است. در مجموع، وي معتقد است که ایمان به خدا صرف 
این نیست که انسان بداند و درك کند که خدا حق است؛ بلکه آثار عملـی بایـد بـر آن مترتـب     

شود.
تصـدیق  ها برخاسـته از قـول و  از نگاه علامه، ایمان امري معقول است و براي بیشتر انسان

باشد. علامه بر این باور است که ایمان بـراي شـمار بسـیار انـدکی از     نظري همراه با تسلیم می
آید؛ آن هم کشف تام. او ایمان حقیقـی را واقعیتـی   خواص از طریق کشف و شهود حاصل می

داند که قابل افزایش و کاهش است. به باور او ایمـان فعلـی اختیـاري    تشکیکی و ذومراتب می
ترین فضیلت انسانی است که آدمـی در پرتـو عقـل و اراده خـویش     و در عین حال، عالیاست 

چنین وي ماهیت ایمان را امري نفسانی و قلبـی دانسـته و معتقـد    تواند بدان دست یابد. هممی
آثـار  است تا هنگامی که انقلابی باطنی در نفس انسان رخ ندهد نتیجه به بـار نخواهـد آمـد و    

).11/354و 374-2/373و رفتار آدمی ظاهر نخواهد گشت (همان، ایمان بر جوارح 
توانـد بـر   روایتی که از امام رضا علیه السلام در باره حقیقت ایمان نقل شده است نیـز مـی  

فرماید کـه حقیقـت ایمـان    مشکک بودن مقوله ایمان دلالت تفسیر گردد. ایشان در این باره می
فت را دارا باشد: بصیرت در دین داشته باشد و در زندگی گردد تا این که سه صبنده کامل نمی

)379ها صبور باشد. (القیومی، میانه رو بوده و در مصیبت

پلورالیسم و ایمان
هـاي تفکـر   ها و از جمله راهپلورالیسم که در تلاش براي محتمل و مساوي دانستن کلیه راه

رآن، دین یا حق است و نجات دهنده و دینی است با منطق قرآن کریم سازگار نیست. از نگاه ق
اوصاف دین حق از نگاه قرآن چنین است:.کمال آفرین؛ و یا باطل است و گمراه کننده

دین حق، آن است که وجود متعالی حق، آن را براي هدایت و نجات انسان فرو فرستد -1
ن خداونـد  و همچون آبی زلال از آبشخور وحی خداوندي نشأت گرفته باشد و تمامی آن، از آ

باشد.
دین حق، آن است که بر ادیان باطل، غالب آید و روح توحیدرا در مصاف روح شرك، -2

پیروز گرداند.
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هاي عملی و اجتماعی آن برآمده از نظام اعتقـادي  دین حق آن است که احکام و آموزه-3

.متشکل از عقیده به خداوند و روز قیامت باشد
نمایـد و نهـاد   انسان را به حق دعوت میدین حق، آن است که منسوب به حق است و-4

انسان بر اساس چنین دینی سرشته شده است و همیشه ثابت و زوال ناپذیر است.
دین باطل، دین یا ایمانی است که از هواي آدمیان و برتري جویی طاغوتیان، نشأت گرفتـه  

ینـی فطـري، در بـیم دسـت شسـتن      زند که در مواجهه بـا د اشت. قرآن دین فرعون را مثال می
).32-31مردمان از دین او و اقبال آنان به دین توحیدي بود (نجفی، 

پردازد و مفهوم ایمان آنگاه تثبیـت  قرآن کریم به صراحت به مرزبندي بین ایمان و کفر می
ن بندي قرآاي حضور نداشته باشد بنابراین در تقسیمآن (کفر) در چنین صحنه» غیر«شود که می

آسـا ایـن   شاهد دو صحنه متنازع و غیرقابل جمع هستیم. آیات سوره کافرون به ایجازي معجزه
).6: (کافرون» لکم دینکم و لی دین«کند که مورد را بیان می

گرایی دینی و ایمانمنطق فازي، شمول
باشـد، حقانیـت کلیـه    رویکردي که منطق فازي قادر به تبین جزئیات آن مـی درقرآن کریم 

هاي زیـادي بـین ادیـان و پیـروان آنـان      که تفاوترغم ایندیان الهی را بیان داشته است و علیا
وجود دارد، انسان را در وادي ایمان بلاتکلیف و سردرگم رها نساخته است از این رو قرآن هر 

داند بلکه آنگاه که آیینی در حوزه دین قابل تعریـف باشـد براسـاس منطـق     دینی را بر حق نمی
دهد و از این روست که واژه اسلام در معناي عام خود به تمـام  ي به آن میزانی از اعتبار میفاز

کند به همین دلیل در رابطه با جایگاه افراد نسـبت بـه اعتقـادات و احکـام     ادیان الهی اشاره می
الهی شاهد سه گروه کافر، مسلمان و مؤمن هستیم کـه البتـه خـود اسـلام و ایمـان، مشـکک و       

تـوان  درجات متعددي است که متعاقبا بیان خواهد شد. لذا زمانی از درجات ایمـان مـی  داراي
صحبت کرد که فرد وارد حوزه اسلام به معناي عام آن شده باشـد و بـین کفـرو ایمـان امکـان      

جمع وجود ندارد.
دهد در مرحله اول از پیروان سایر ادیان منطق فازي در دو مرحله کارایی خود را نشان می

) 113:آل عمران»(.مِّنْ أَھلِْ الْکتِاَبِ أُمَّةٌ قاَئِمَةٌ یتَلْوُنَ آیاَتِ االله..«...کند الهی به عنوان مؤمن یاد می
انـد و صـرف چنـین ایمـان و     اي از حقیقـت بـرده  که براساس آن هر کدام از ادیان الهـی بهـره  

ی صرف این اقدام کافی نبوده شود تا آنان در مسیر حق قرار گیرند ولاعتقادي اگر چه باعث می



95شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسلامی84
لُ  ...«بایست با ایمان آوردن به احکام قرآن مسیر تکاملی خود را کامل نمایند. و می ولوَ آمنَ أَهـ

 م ) از ایـن رو رهیافتگـان ایـن گونـه مـذاهب دیگـر       110:(آل عمـران »...الْکتاَبِ لَکاَنَ خیَراً لهَـ
نْ أَھـْلِ الْکتِـَابِ آمنِـُوا     «...کنند. یکیشان را در روي آوردن به اسلام دعوت مهم وقَاَلتَ طَّائِفَةٌ مِّـ

). بر اساس چنـین منطقـی اسـت کـه     72:(آل عمران» باِلَّذِي أُنزِلَ علََی الَّذیِنَ آمنَوُا وجَْهَ النَّھاَرِ...
و طعـام الـذین أوتـوا الکتـاب    «کند. نحوه تعامل مسلمانان با آنان و رابطه زوجیت معنا پیدا می

).5: مائده»(حلّ لکم
پـردازد. تمـامی   منطق فازي در مرحله دوم به تعیین جایگـاه ایمـان در بـین مسـلمانان مـی     

اي از ایمان را کسب کنند ولی هر فردي با صـرف  توانند بهرهمسلمانان با اسلام آوردن خود می
فرماید: ب میشود از این رو قرآن، خطاب به این گروه از اعرااسلام آوردن مؤمن محسوب نمی

ایم و هنـوز  ایم بلکه بگویید که ما اسلام آوردهکه شما نگویید که ما مؤمن هستیم و ایمان آورده
هاي شما نشده است.ایمان داخل قلب

 ـ   ...« ی قلُُ انُ فـ دخلُِ الإْیِمـ » ...وبِکُمقاَلتَ الْأعَراَب آمناَّ قلُ لَّم تؤُْمنوُا ولَکن قوُلوُا أسَلَمناَ ولَماّ یـ
)14: (حجرات

هـاي متعـدد، در   بنابراین مشخص است که هر فرد تازه مسلمانی بـدون کسـب شایسـتگی   
باشد از این رو بایـد  شود و قادر به کسب بالاترین مرحله ایمان نمین محسوب نمیازمره مؤمن
 ـ » مفهوم ایمان«گفت که  ه عنـوان  فقط بر اساس منطق فازي آنگاه قابل توجیه است که ایمـان ب

حقیقتی واحد ولی با درجات متعدد در نظر گرفته شود و این حقیقت واحـد داراي درجـات و   
ترین درجه ایمـان قـرار دارد و در طـرف    باشد که در یک طرف آن بالاترین و کاملمراحلی می

توانـد  تـرین مرحلـه اسـلام مـی    گیرد که بعد از پـایین دیگر آن ایمانی ناقص و حداقلی قرار می
شود.کسب

هایی است که نه به آن تمامیت است و نه به ایـن نقصـان؛   اما در میانۀ این دو، جایگاه ایمان
کنـد و  ن راستین را بهشـتی مـی  اگراید. کلیت ایمان، مؤمنبلکه از طرف نقص به سوي کمال می

ایمان تام و کامـل در . بخشدمراتب آن، درجات گوناگون آنان را در پیشگاه خداوند فعلیت می
گویند که پروردگارا مـا را بـه   ن واقعی نمیاو به همین دلیل، مؤمننگاه علامه، ایمانی نافع است

گویند مـا را برگـردان تـا عمـل     دنیا برگردان تا ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم بلکه می
صالح انجام دهیم.

رسـند؛  به آن نمـی که جز شمار بسیار اندکی از مردم ایمان کامل همان توحید خالص است
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کرد تا آنان به این مرحله و آور نیستند، هر چند پیامبر اسلام بسیار تلاش میاما اکثر مردم ایمان

هـا در تنـدباد حـوادث تکـان     درجه از ایمان دست پیدا کنند. گذشـته از ایـن برخـی از ایمـان    
تـرین بـادي زایـل    بینـیم کـه بـه ملایـم    روند، ولی بعضی دیگر را مـی خورند و از بین نمینمی
گردند.اي نابود میترین شبههشوند و یا با سستمی

دهد رویکـرد علامـه   آنچه که کارایی منطق فازي را در تبیین مفهوم ایمان در قرآن نشان می
باشد.به طرح مراحل چهارگانه اسلام و ایمان می

.خداوند اسـت در اندیشه علامه، اسلام دینی است فطري که طریقش تسلیم شدن در برابر 
). به فرموده ایشان، همین اسلام است کـه بـه پیـروان    19: (آل عمران» ان الدین عنداالله الاسلام«

دهد، براي زندگی خود، محیط ایمان و اسلام و جامعه تقوا را انتخاب کنند زیرا خود دستور می
دارد.اسلام هیچ مطلب حقی را پوشیده نمی

مان و اسلام پیوندي ناگسستنی وجود دارد، به طوري که هر از نگاه علامه طباطبائی میان ای
نخستین مرتبه اسلام، بر زبـان آوردن شـهادتین   .اي از ایمان را در پی داردمرتبه از اسلام، مرتبه

: و پذیرش ظواهر اوامر و نواهی دینی است، خواه مخالف قلب باشـد یـا موافـق آن (حجـرات    
خستین مرتبه ایمان یعنی اعتقاد و اعتراف قلبی به مضمون ) که همراه با این تسلیم ظاهري، ن14

جا که ممکن شهادتین قرار دارد و از لوازم آن، عمل به اکثر احکام فرعی اسلام است. البته از آن
است مؤمن به همۀ اعتقادات راستین دینی راه نیابد، امکان دارد ایمان او با شرك آمیختـه شـود.   

).106: (یوسف» و ما یؤمن اکثرهم باالله الاّ هم مشرکون«ه در قرآن آمده است: کچنان
باشد که اسلام، تسلیم و انقیاد قلبی به حقیقت الوهیت خدا و اعتقادات حق میمرحلۀ دوم

بقـره بـه خـوبی    208زخـرف و  69لازمۀ آن انجام اعمال صالح است. به این مرتبـه در آیـات   
شود، یعنـی یقـین بـه    مرتبۀ ایمان نیز ظاهر میدومین، تصریح شده است. به موازات این اسلام

خدا و اموري که در پیوند با اوست.
سومین مرحلۀ اسلام این است که مؤمن پس از آراسته شدن به اخـلاق الهـی، سـایر قـواي     

که گویی در حین پرسـتش،  گیرد. چناناش تسلیم و در راستاي پرتوهاي خدایی قرار میحیوانی
چنـان عبـادت کـن    » ا اباذر اعبد االله کأنک تراه فان لم تکن تراه فانّه یـراك ی«بیند. خدا او را می

بیند.بینی او تو را میبینی اگر تو او را نمیخدا را که گویی او را می
شود و او بـه  در همین مرحله از تسلیم است که گاه عنایات ویژة الهی شامل حال انسان می

مؤثري جز خدا نیست. چنین امري افاضۀ الهی است که کند که در عالم، هیچ عیان، مشاهده می
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شود و تمامی حـالات بنـده   به ارادة انسان وابسته نیست. در مرحلۀ چهارم این حالت فراگیر می

أَلاَ إِنَّ أوَلیاء اللَّه ...«گیرد: گیرد این جاست که امنیت و آرامش تمام زندگی او را فرامیرا فرا می
)؛ بـر طبـق آیـه دوم،    62-63: یونس»(الَّذینَ آمنوُا وکاَنوُا یتَّقوُنَ،م ولاَ هم یحزَنوُنَلاَ خوَف علیَهِ

االله یقـین دارنـد و   اآرامش یافتگان کسانی هستند که به عدم استقلال و وابستگی خود و ماسـو 
ها را محـزون  آنکند، از این رو، هیچ حادثۀ ناگواري دانند هیچ سببی جز به اذن خدا اثر نمیمی

کند.نمی
گوید ایمـان  علامه علاوه بر پیوند میان ایمان و اسلام به تفاوت این دو نیز اشاره نموده، می

معنایی است قایم به قلب ولی اسلام معنایی است قایم به زبان و جوارح.
در ایــمان بـود در کـوي عقبـی/ در اسلام باشد سوي دنیا 

جا رسی زین هر دو بگذر.بکوش آن/رتروراي هر دوآن راهی است ب

ایمان نجات بخش از دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی
علامه طباطبایی و امام خمینی مباحثی را در خصوص دیـن حـق و فلسـفه نجـات مطـرح      

گردد و بـه عبـارت   گیري از منطق فازي، تبیین و توضیح آنان بهتر فراهم میاند که با بهرهنموده
شود.گرایانه دینی آنان از ایمان، نجات بخشی در دین خاصی منحصر نمیا تفسیر شمولدیگر ب

بـه آیـین   (کسـانی کـه   «فرمایـد:  سوره بقره که مـی 62علامه طباطبایی با توجه به مفاد آیه 
به خـدا و  )راستین(و یهود و نصارا و صابئین، هر گاه ایمان )مسلمانان(اند ایمان آورده)اسلام

اند، اجر و پاداش آنـان نـزد خـدا محفـوظ بـوده و نـه از       داشته و عمل صالح انجام دادهقیامت 
دارد که از این آیه حجیت ، اظهار می»باشندعذاب قیامت بر آنان بیمی است و نه اندوهگین می
شود و خود را مسلمان یا یهودي یا نصـرانی  اعتبار ادیان یاد شده، در عصر رسالت استفاده نمی

ی نامیدن به تنهایی مایه نجات و رستگاري نیست. نجات و رستگاري در گـرو دو چیـز   یا صابئ
). عمل صالح در هر 1/193است: ایمان حقیقی به خداوند و روزقیامت و عمل صالح (المیزان، 

سوره 13زمانی در گرو پیروي از شریعت الهی مخصوص آن زمان است. وي نیز در تفسیر آیه 
دانـد و  هاي انبیاء مذکور در این آیه مینی و الهی را منحصر به شریعت) شرایع آسما8شوري (

دارد کـه بـا نـزول شـریعت اسـلام، شـریعت       هم چنین در خصوص حقانیت ادیان اظهـار مـی  
حضرت مسیح علیه السلام منسوخ گردیده و شریعت اسلام، یگانه شریعت آسـمانی اسـت کـه    

)67-3/64ئی، باید معیار و مبناي زندگی بشر باشد (طباطبا
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تواند حاکی از دیدگاه انحصارگرایی دینی مرحوم علامه باشد اما از اگر چه مطالب فوق می

زند و بـر ایـن   شود که وي ایمان و دین را با عقلانیت و تعقل پیوند میطرف دیگر ملاحظه می
ادل اي که قرار گیرد ملازم عقل اسـت و میـزان ایمـان هـر فـرد مع ـ     اساس، ایمان در هر مرحله

عقلانیتی است که وي در این زمینه از این توانایی خود استفاده کرده و آن را به کاربسته اسـت.  
از این رو اگر فردي حقانیت دینی غیر از اسلام را مسلم بپندارد و مخالفت وي بـا آن ناشـی از   

ت عناد و لجاجت نباشد و با توجه به همان دین مورد قبول خود، به انجـام اعمـال صـالح هم ـ   
گمارد، اگر چه به صراط مستقیم دست نیافته است اما از آنجا که او در این امر مقصـر شـناخته   

) و شفاعت خداونـد در صـورتی شـامل    28-1/26شود اهل نجات خواهد بود (طباطبائی، نمی
شود که لیاقت داشته باشند، علل و اسباب آن را فراهم کنند و اعمالی انجام دهنـد  حال افراد می

کننـدگان) اعمـال صـالح اسـت کـه      زد خداوند پسندیده باشد. یکی از این شفعاء (شفاعتکه ن
بر این مبنا اگر هـر کـس بـه وظیفـۀ     .)28-1/26گردد (طباطبائی، سبب رستگاري و نجات می

انسانی، اخلاقی و شرعی خود عمل کند، در حقیقت راهی را انتخاب کرده است که سرانجام او 
.ها در آغاز با یکدیگر تفاوت دارندساند، گرچه راهررا به راه اصلی می

توان گفت کـه  با توجه به جایگاه عقل در بینش استدلالی علامه طباطبایی و امام خمینی می
تـوان در سـخنان امـام خمینـی یافـت کـه وجـه مشخصـه         تفصیل اندیشه مرحوم علامه را مـی 

اهل مقصر است. امام خمینی معیـار  گرایی امام خمینی مبتنی بر تفکیک جاهل قاصر از جشمول
داند و از این رو جهـل  ایمان و نجات بخشی افراد جامعه بشري را در گرو حکم عقلی آنان می

گردد و در باره نقش جهـل قاصـرانه خـواص و عـوام     مرکب کفار مانع از سوء عاقبت آنان می
دارد:کفار در عاقبت آخروي آنان، اظهار می

شان آشـکار اسـت؛ زیـرا    وام آنان نسبت به وظایف و تکالیف الهیاما قاصرانه بودن جهل ع
آنان در باب مذاهبی که بر خلاف مذهبشان باشد نیندیشـیده؛ بلکـه نظیـر عـوام مسـلمانان بـه       

صحت مذهب خود و بطلان دیگر مذاهب قطع دارند.
همان گونه که عوام به سبب تلقین و نشو در محیط اسلامی بدون آن کـه احتمـال خلافـی   

باشـند.  بدهند به صحت مذهب خود و بطلان سایر مذاهب قطع دارند، عوام آنان نیز چنین مـی 
شود کسی که قطع دارد از متابعت از قطع خود معذور است و عصیان و گناهی بر او نوشته نمی

شود؛ اما غیر عوام کفار اغلب آنان به سبب تلقینـاتی  و به خاطر تبعیت از قطع خود عقوبت نمی
ابتداي طفولیت به آنان شده و به سبب رشد در محیط کفر بر مـذاهب باطـل خـود جـزم     که از
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پردازند. عالم اي که هرگاه هر چه برخلاف آنان گفته شود به رد آن میداشته و معتقدند به گونه

داند و بطلان حجت غیـر او  یهودي، نصرانی نظیر عالم مسلمان حجت غیر خود را صحیح نمی
ریات است؛ زیرا صحت مذهب او برایش ضروري است و احتمال خلاف آن برایش نظیر ضرو

دهند. آري اگر در میان عالمان آنان کسی باشد که احتمـال خـلاف بدهـد و از نظـر بـه      را نمی
حجت آن به سبب عناد یا تعصب خودداري ورزد، مقصر است؛ نظیر کسانی از علماي یهـود و  

که کفـار نظیـر مسـلمانان جاهـل بـه دو قسـم       نتیجه آناند؛نصارا که در صدر اسلام چنین بوده
شوند، به حکـم عقـل و اصـول    شوند: برخی قاصر یا مقصر باشند بر فروع عقاب میتقسیم می

).201-1/200باشند (امام خمینی، عدالت در مورد کافران نیز از همه جهات بر همین قیاس می

گیرينتیجه
ن و مصداق مؤمن را در قرآن کریم مورد بررسی قرار مقاله حاضر تلاش نمود تا مفهوم ایما

دهد. با مد قرار دادن منطق فازي در تعیین حوزه مفهوم و مصداق ایمان مشـخص گردیـد کـه    
باشد ولی بدین معنی نیست که هر فردي بـا  اي است که داراي درجات مختلفی میایمان مقوله

د به خداوند مرز ورود بـه حـوزه ایمـان    ن محسوب گردد بلکه اعتقاااي در زمره مؤمنهر عقیده
نماینـد  باشد، بنابراین آنان که با تمسک به پلورالیسم دینی، نسبیت گرایی دینی را ترویج میمی

باشند. از طرف دیگر ایمان مقوله ثابت و لایتغیري نیست که فقط حکم به مورد تایید قرآن نمی
مراتـب مختلـف بـوده و واقعیتـی تشـکیکی      بود و یا نبود آن داد بلکه حقیقتی است که داراي 

است.
با پذیرش چنین مبنایی باید گفت که نحوه تعـاملات اجتمـاعی بـر اسـاس منطـق فـازي،       

هاي ایمانی مخاطب باید به نحوي عمل شود کـه  الگوي واحدي نداشته بلکه متناسب با ظرفیت
لحـاد و لجاجـت و عنـاد    دینـی، ا منجر به افزایش ایمان وي گردد نه این که او را به سمت بـی 

سوق دهد، از این رو، تبیین ایمان بر اساس منطق فازي باعث گسـترش دیـد افـراد و بـازبودن     
ها و دوري از تحجر و تنـگ نظـري و تعصـب در حـوزه دیـن و رفتارهـاي دینـی و        افکار آن

دیـان  گرایی دینی، قاصر دانستن اغلب پیروان سـایر ا شود و با معتبر دانستن شمولاجتماعی می
شود و مادام کـه عنـاد و لجاجـت آنـان بـه اثبـات نرسـیده باشـد         به عنوان اصل اولیه تلقی می

بایست با مبنا قراردادن جذب اکثري، تعامل با آنان را در اولویت قرار داد.می
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چکیده
در ــ اجتمـاعی  فکريساختارهايبازبانتعاملاتکشفروش گفتمان کاوي یا تحلیل گفتمان به

برونوزبانیعوامل درونباارتباطدرمعناگیريشکلچگونگیوپردازدمینوشتاريیاگفتاريمتون
یانی دیگر شرایط معنا داري را گفتمان گویند. این شیوه از نتیجـه مطالعـات   کند. به بمیمطالعهرازبانی

هاي مختلف از جمله زبان شناسان به دست آمده است. برخی کلمات قرآن کریم و دانشمندانی از حوزه
اند کـه تنهـا بـا در نظـر     هاي معاصر معنا و کارکردي متفاوت از زمان استعمال آن یافتهروایات در دوره

قابـل فهـم   گیري این معانی، اعم از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، گوناگون شکلن بسترهايگرفت
هاي استضعاف و استکبار از این دست هستند. چه با قرار گرفتن در شـرایطی چـون غلبـۀ    هستند، واژه

تفـاوت  اي مهاي پیش و پس از انقلاب اسلامی، به گونـه ن مارکسیستی و ضد امپریالیستی در سالاگفتم
از شرایط معنا داري در بافت قرآن کریم فهم شده و این فهم به تفاسـیر معاصـر راه یافتـه اسـت. ایـن      
پژوهش با متدولوژي تحلیل گفتمان و با بررسی شرایط معنا داري این کلمات در متن آیات و روایـات 

هـاي  و اندیشـه 50ـ40هاي هاي مارکسیستی حاکم بر دههها در شرایط معنا داري اندیشهو مقایسه آن
تا کنـون، سـعی در نشـان دادن چگـونگی تغییـرات معنـایی و       60هايضد استبدادي و استعماري دهه

کارکردهاي این واژگان دارد.

.قرآن، تحلیل گفتمان، استضعاف، استکبار، ایمان، کفر: هاواژهکلید

.05/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 16/08/1393خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول1
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قدمهم

از قـرآن کـریم   گرفتـه امد وام پـر بس ـ ي هااز واژهدو واژه» استکبار«و » استضعاف«کلمات 
سیاسـی،  رفتارهـاي ي شرایطی که همـه یعنی در70تا 40يهادههفکريکه در فضاي هستند

مطـرح آن ایـام   متفکران، از سوي پوییدندیفرهنگی و اقتصادي شتابان مسیر اسلامی شدن را م
درم خمینـی  و امـا 60تـا اواسـط دهـه   40دهـه در دکتر علی شـریعتی  معلم انقلاب همچون 

هایی مانندسازمانایجاد.جاري گشتهاقلمو هازبانو به سرعت بر مطرح 60و 50يهادهه
ن جامعـه،  اجهـت حمایـت از محروم ـ  »بنیـاد مستضـعفان  «بنیادي به نـام  و » بسیج مستضعفان«

روز مبـارزه بـا  «آبان به عنوان 13و روز » سال حمایت از مستضعفان«به 1362گذاري سال نام
کلمات استضعاف و استکبار در گفتمـان  فراوان، حکایت از بسامد »استکبار جهانی و امپریالیزم

، انتظـار  ندسـت ه1قـرآن کـریم  زبـان از آنجایی که این کلمـات وام گرفتـه از   عصر حاضر دارد. 
t() در دوران معاصر یعنـی زمـان   tکارکرد عصر نزول یعنی زمان (با همان  مـورد اسـتعمال   )´

آن بـا نـوع   ی این کلمات در بافت قـرآن کـریم و مقایسـه   بررس، حال آنکه با دنرار گرفته باشق
در گـذر انتقـال از   محسوسـی  2معناییو چرخش شوند، تغییر ها فهم میمعنایی که اکنون از آن

t() به زمان t(زمان  هایی نظیر اسـتعمار  رسد استفاده از همنشینشود. به نظر می) مشاهده می´
نـک:  علوم اقتصـادي ( يهاحوزهبه) و ورود این کلمات 1363، استضعاف و استعمار نو: نگ(

آثـار فرهنگـی اسـتکبار و    نک:) و علوم اجتماعی (1364، پژوهشی در اقتصاد جهان استضعاف
استضـعاف  بـا عنـاوین   برخـی از خطیبـان  ) و یـا کاربسـت آن در سـخنرانی    1358، استضعاف

همـین تغییـرات   خوبی نشـانگر ) به 1358فخرالدین حجازي، (اقتصادي و استضعاف فرهنگی
نیز در ضـمن تبیـین معنـاي استضـعاف و اسـتکبار در      یکی از نویسندگان مذهبیمعنایی باشد. 

کـرده  رایـج آن عصـر اشـاره    افکـار لسان قرآن کریم، به تغییر معنایی و کارکرد این واژگان در 
)42-24. (دستغیب، است

یافتـه  ن معاصـر نیـز بازتـاب   ات استکبار و استضعاف در کـلام مفسـر  تغییرات معنایی کلما
، فهم مفسـران از ایـن آیـات در عصـر     شودیبا بررسی تفاسیر متقدم و معاصر مشاهده ماست؛

. این اندیافتهدیگر دريهاها و دورهحاضر، متفاوت از آن چیزي است که دیگر مفسران در سده
عصـر نـزول   را در » اسـتکبار «و » استضعاف«ري دو پدیدهجستار بر آن است که شرایط معنا دا

1 Quranic Arabic
2 semantic change
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بـه ایـن پرسـش    و از ایـن رهگـذر  کندبررسی قرآن کریم و در زبان و فرهنگ ایرانیان معاصر

که اساسا چه تحولاتی در فهم این کلمات به وجود آمده است؟دهدپاسخ 

مبانی نظري پژوهش
و » استضـعاف «حولات معنایی کلمات تقصد دارد 1پژوهش حاضر با روش تحلیل گفتمان

را در لسان قرآن کریم و زبان و فرهنگ ایرانیان معاصر مورد بررسی و مقایسـه قـرار   » استکبار«
این واژه از اصل لاتـین  . تبیین گرددن از این رو لازم است در آغاز اصطلاح تحلیل گفتما، دهد

اسـت. بـن فعلـی کـه در کلمـه      بـه معنـی بیـرون بـردن     » away«معادل واژه » Dis«با پیشوند
»Discourse « به کار می رود از مصدر لاتین»curere «به معنی دویدن است. از ترکیبDis و

با شتاب و دوان دوان حرکت کردن بـه  «به معناي Discurereدر لاتین کلمه curereبن فعلی 
در مطالعات قرآن شناخته می شود (پاکتچی، درس گفتار کاربرد تحلیل گفتمان » بیرون و درون

فکريساختارهايبازبانتعاملاتکشف«روش گفتمان کاوي یا تحلیل گفتمان بهو حدیث). 
بـا ارتبـاط درمعنـا گیريشکلچگونگیوپردازدیمنوشتاريیاگفتاريدر متونـ اجتماعی

دره ) ایـن شـیو  96،شـکرانی و دیگـران  ». (کنـد یممطالعهرازبانیبرونوزبانیعوامل درون
مختلف اعم از فیلسوفان، روانشناسان، زبان شناسان و مردم يهامحققان رشتهرامطالعات زبان 

)11-5و نک: فرکلاف، 93همان،. (اندآوردهشناسان به وجود 
يادانـد کـه بـه گونـه    مـی » 2هایییهرو«ي گفتمان را به مثابهم) 1984ـ 1926میشل فوکو (

، آیـد بـه میـان مـی   شان سخن را که دربارهییهات یا همان ابژهنظام مند و سیستماتیک موضوعا
گفتارها یا مفاهیم و یا تاثیرات را تولید ؛ به این اعتبار گفتمان چیزي است که پارهدهندیشکل م

تـوان یو نه چیزي که در خـود و بـراي خـود وجـود دارد و بـه صـورتی جداگانـه م ـ       کندیم
، آراو تـاثیرات منـدي  نظاميبه واسطهتوانمیفتمانی رااش کرد. در واقع یک ساختار گتحلیل

انـد،  تفکر و رفتاري کـه در بطـن یـک بافـت خـاص شـکل گرفتـه       هايیوهنظرات، مفاهیم، ش
شناسان رایج و سـنتی را  تحلیل گفتمان، بسیاري از زبان) شیوه27،گفتمانشناسایی کرد. (میلز، 

درون بافـت معطـوف کننـد.    يهـا تک افتاده به واژهيهاوا داشته است تا توجه خود را از واژه
معنا را نباید صرفا در ساخت ذهـن جسـت و جـو    «) فوکو بر این عقیده است که 180،(پیشین

1 Discourse analysis.
2 Practices.
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». کرد بلکه معناها باید از دل سـاختارهاي اجتمـاعی، تـاریخی و فرهنگـی بیـرون آورده شـوند      

ي درك ما از واقعیـت  دانست که شیوهنظامی توانیهمچنین گفتمان را م1)116(صالحی زاده، 
و فرهنگ ) 94ـ93،میشل فوکو(میلز،سازدادراکات ما را مقید و محدود میدهد، یرا شکل م

با توجه به تعاریف فوق و بـه زبـانی   کند. (آقا گل زاده، یازدهم) یمو ایدئولوژي خاصی را القا 
» شـرایط معنـا داري  «و یـا بـه   کنـد یم ـساز و کاري است که به فهم معنا کمک تر، گفتمانساده

آن شرایط معنا داري را ممکن اسـت بسـترهاي اجتمـاعی همچـون قراردادهـا،      گفتمان گویند.
) در 49ـ 46جامعه در زمان و مکان معین، بـه وجـود آورد. (پـاکتچی،    يهاهنجارها و ارزش

که موضوع یـا همـان ابـژه   هستیم پاسخ به این سوال تر در تحلیل گفتمانی ما به دنبال نگاه کلی
؟ به عنوان مثال، اگر مفهوم علامـت (+) مـورد   دهدیدر شرایط مختلف چه معنایی ممورد نظر

، مگـر آنکـه   گـردد یپرسش قرار گیرد، در نگاه نخست معناي مشخصی از آن به ذهن متبادر نم
پـرچم  گفـت  تـوان یمثلا در شرایط معنا داري خاصی، همچون یک پرچم یافت شود، آنگاه م ـ

یک کشور به نام سوییس است؛ همین علامت اگر روي ماشین مخصوص حمـل بیمـار باشـد،    
گفت علامت صلیب سرخ است؛ اگر در معادلات ریاضی به کار رود، مفهـوم جمـع از   توانیم

شود؛ اگر در یک کلیسا دیده شود، علامت صلیب است و تمـام معـانی صـلیب    آن برداشت می
حضرت مسیح و ...) را به همراه دارد؛ بنابراین تا وقتی شرایط معنا (مثل به صلیب کشیده شدن 

هـاي یدهداري آن را ندانیم، این علامت مفهوم خاصی را به ما منتقل نخواهد کرد. بسیاري از پد
ي زحـل  ؛ مانند سیارهکنندیمعنایی متفاوت پیدا مطبیعی هستند که در شرایط معنا داري معین،

ی که هیچگونه ارتباطی با زمین ندارد ولی در یک شرایط معنـا داري و  از سیارات منظومه شمس
نحس براي برخـی سـاکنان زمـین شـناخته     به عنوان ستاره2در فضاي دانشی به نام نجوم سنتی

شود و قرار گرفتن زحل در شرایط خاص به معنـاي دسـتور منـع از بعضـی کارهـا قلمـداد       می
معناي متفـاوتی از معنـاي اصـلی    گیردین خاصی قرار م؛ بنابراین زحل وقتی در گفتماگرددیم
در » شـَهر «کلمات و لغات هم حـاکم اسـت. کلمـه اي ماننـد     . همین ساز و کار دربارهگیردیم

ن آن را به محل نا، فارسی زبارودیفارسی و عربی به دو معناي کاملا متفاوت به کار ميهازبان
. در ایـن مثـال   کننـد یرا یک دوازدهم از سال معنی من آن نازندگی تعدادي از افراد و عرب زبا

هاآني رویکرد انتقادي به تجزیه و تحلیل متون در ارتباط با بافت اجتماعی به وجود آورندهاین شیوه از تحلیل گفتمان با. 1
)11پردازند و لازم است در همان بافت تفسیر شوند، از این رو به تحلیل گفتمان انتقادي شهرت دارد. (آقا گل زاده، یم

2 Astrology
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1تفاوت تنها به شرایط معنا داري این دو واژه مرتبط است.

کـه ایـن   شـود یمشـخص م ـ » استضـعاف «و » استکبار«با بررسی شرایط معنا داري کلمات 
و بـا قواعـد و معیارهـاي    )Aگفتمـان ( ) یا همان عصر نزول قرآن کـریم و  tکلمات در زمان (

ر بسـتر شـرایط سیاسـی، اجتمـاعی و     ، ولـی د انـد یـده ) فهـم گرد Xوط به آن، به صورت (مرب
) فهـم  y) بـه صـورت (  Bمعاصـر و تبـدیل آن بـه گفتمـان (    و در ایران) ´tفرهنگی در زمان (

بـا اسـتفاده از شـیوه   ) لحـاظ شـده اسـت؛    yاند و متناسب با این فهم کارکردهاي خاص (شده
)، مورد ارزیابی قـرار  ´t(و ) tط معنا داري این واژگان را در زمان (توان شرایتحلیل گفتمان می

داد.

» استکبار«و » استضعاف«واژگان لغويتحلیل
(ض ع ف)، دو معنـاي متفـاوت و متبـاین    معنـاي مـاده  لغت شناسـان دربـاره  : استضعاف

ري از مصـدر  اند؛ اولی از مصدر الضَّعف و الضُّعف که خلاف نیرو و قوت اسـت و دیگ ـ آورده
؛ 2/47الضِّعف که شامل معانی مثل و مانند، دو برابر یا بیشتر نمودن آمده اسـت. (ابـن فـارس،    

مـادي و  يهـا ) ضعیف از معناي اصلی این ماده، به گونه747؛ فیروز آبادي، 9/204ابن منظور، 
» لنطفه، جسم، مـا «) در معناي مادي، ضعف در 30/ 7معنوي استعمال شده است؛ (مصطفوي، 

؛ 747؛ فیروزآبادي، 86/ 5کاربرد دارد. (الطریحی، » عقل، عقیده و ایمان«و در معناي معنوي در 
)204/ 9ابن منظور، 

»او را ضعیف یافتم و بـا او بـه بـدي رفتـار کـردم     «ضَعفتُه، تَضَعفتُه و إستَضعفتُه در معانی 
(جوهري، »و را ضعیف شمردما«)، 376؛ زمخشري،3/2119؛ الازهري، 1/282،خلیل بن احمد(
؛ 3/88(ابـن اثیـر،   » او را ضعیف کردم و در دنیا به فقر و آشفته حالی مجبور کـردم «)، 4/1390

مصـطفوي،  »(از او خواسـتم کـه ضـعیف باشـد    «)، 747؛ فیروزآبـادي، 24/52الحسینی الزبیدي، 
ی دارد؛ تفـاوت محسوس ـ »ضعیف شـمردن «با معناي »ضعیف یافتن«معناي )، آمده است.7/31
»ضعیف شـمردن «آن است که در وجود شخص زمینه ضعف و ناتوانی باشد و »ضعیف یافتن«

)70اي را ملازم نیست. (رهبر،وجود چنین زمینه

ددي مورد توجه و بررسی قرار گرفته که به جهت گسترده بودن از ذکر هاي متع. انواع رویکردهاي گفتمان کاوي در پژوهش1
گفتمان رایج و «، فردوس آقا گل زاده؛ »تحلیل گفتمان انتقادي«ها در این مقاله خود داري شده است. به عنوان مثال نک: آن

تئون اي. ون دایک و »حلیل گفتمانمطالعاتی در ت«، نورمن فرکلاف؛ »تحلیل انتقادي گفتمان«لطف االله یار محمدي؛ »انتقادي
، حمید رضا شعیري.»هاي گفتمانیي انواع نظامالگوي مطالعه«
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التَّکبَرُ و الاستکبار از ماده (ك ب ر) به معنـاي عظمـت و بزرگـی اسـت.     والکبرُ: استکبار
) و حـالتی کـه از بـزرگ انگاشـتن     5/126، ن منظـور ؛ اب ـ11/ 7؛ فیروزآبادي،6/256(ابن عباد، 

) این حالت ممکن است در مکان و زمـان لازم  696. (راغب، شودیخویشتن بر انسان عارض م
) و یـا ممکـن اسـت از    23و با شایستگی صورت بگیرد که مثبت است، مانند تکبر الهی (حشر/

چنـان  ز آن را دارا باشـد ولـی آن  اي اواجد آن نبـوده یـا درجـه   کاملاًسوي کسی ابراز شود که 
، داراست، در این حالت نکوهیده و مـذموم اسـت. (راغـب   کاملاًبنمایاند که گویا آن صفت را 

گفـت  توانیاستکبار متکبر هر دو گونه را در بر دارد ولی با توجه به استعمال واژه) کلمه696
ولـی  دی ـنمایی که طلب بزرگی ماین کلمه فقط در معناي نکوهیده به کار رفته است؛ یعنی کس

نمایـد. (ایزوتسـو،   ) و متکبرانه و تحقیر آمیز رفتار مـی 10/120، واجد آن صفت نیست (ازهري
همـان، ) یا در برابـر خلـق (  5/127، ممکن است در برابر حق تعالی باشد (ابن منظورتکبر) 79

حال آنکـه بـه کـار    کندی). راغب اصفهانی استکبار را به دو نوع مذموم و ممدوح تقسیم م130
. بـه  رو بـه رو اسـت  بردن این واژه در معناي ممدوح با در نظر گرفتن استعمال آن بـا اشـکال   

؛ میـرزا  3/225نه مستکبر. (طبرسـی،  ؛)23عنوان مثال خداوند متعال متکبر و جبار است (حشر/
جسـت؛ در  انتـو ی) همچنین تکبر و استکبار را در ظاهر و در باطن آدمی م ـ2/339خسروانی، 

شـود و در نـوع دوم خلُقـی    نوع اول تکبر و استکبار اعمال زشتی است که از جوارح صادر می
)208است که در نفس ریشه دارد. (خرمشاهی، 

استضعاف و استکبار در شرایط معنا داري آیات و روایات
را در »مسـتکبر «و » مستضعف«در قرآن کریم و روایات فضاي معنا داري که بتوان کلمات 

بنـدي قـرار   قالب دو گروه مرتبط با هم و یا در ارتباط با گروه دیگر بررسی کرد، در پنج تقسیم
:1گیردمی

که در موقعیت زعامت قـوم قـرار دارد ولـی در    است فرد مومن و معتقدي مستضعف : اول
پس هارون نبیقرآن کریم به گفته) 4/742تک و بی یاور است؛ (طبرسی، جماعت آدمیانبین 

و خـود واقـع شـده   از بازگشت موسی (ع) از کوه طور در حالی کـه مـورد بـی تـوجهی قـوم      

گیرد که شرایط معنایی استضعاف را در کنار استکبار به وجود در این تقسیم بندي آیات و روایاتی مورد بررسی قرار می.1
؛127یند، همچون کودکان صغیر و زنان ناتوان (نساء/گوضعف عقلی و جسمی سخن میآورد و دیگر آیات که دربارهمی

پردازیم.ها نمیبحث خارج است، از این رو به آن) از دایره207؛ سیوطی، 4/2846؛ مسلم، 202؛ ابن بابویه، 4/179کلینی، 
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چنـین بـازگو   موسـی (ع)  رفتار بنی اسرائیل را بـراي  نوع، نادیده انگاشته شده بودجانشینی او 

و یاري نافرمانیه ). در این آی150(اعراف/1»إِنَّ الْقوَم استَضْعفوُنی و کادوا یقتْلُوُننَی...«: نمایدیم
در مقابل درخواست نیز از استضعاف است. امام علی (علیه السلام) صورتی،پیامبر الهینکردن 

بیعت کننده بـاقی بـود،   تنبیعت ابوبکر و اصحابش، ابراز داشتند که اگر عهد و وفاي آن چهل 
قوَم استَضْعفوُنی و کادوا إِنَّ الْ«فرماید: و میاخاستند.به پا میغاصبان حکومت در برابربی شک 

بافت و زمینه،مستضعف در این گفتمان) بنابراین فضاي 2/73(الحویزي العروسی، » یقتْلُوُننَی...
نا گیرد ولی با شرایطی است که فرد مومنی در موقعیت زعامت و جانشینی رهبر پیشین قرار می

که حق جایگاه رهبري راکسب امکان ، یاورنبودشود و به جهت قوم خویش مواجه میفرمانی
ندارد. ایمان، صبر، مورد ظلم واقع شدن، در معرض تهدید به قتل قرار داشتن، وفـاداري  اوست 

هاي این گروه است.ها، تنها بودن، از صفات و ویژگیبه آرمان
از آیـد یاي از جانب حق به سویشان مدر مقابل این دسته، گروهی هستند که وقتی فرستاده

رسان را دروغگو خطاب کرده، حتی نسبت به قتل و آن پیامزنندیذیرش او و پیامش سر باز مپ
قرآن و روایات به این فرد یا افراد مستکبر گویند. خداوند متعـال  زبان؛ در ورزندیاو مبادرت م

2»فَفَریقاً کَذَّبتُم و فَریقاً تَقتْلُوُنَأَ فَکلَُّما جاءکُم رسولٌ بِما لا تهَوي أَنْفسُکُم استَکبْرْتُم: «فرمایدیم

کـه بـا   دی ـنمایحضرت امیر (علیه السلام) از موسی و هارون (علیهما السلام) یاد م ـ) 87(بقره/
گویند اگر تسلیم شود بقاي ملـک و  و به او میشوندیپشمینه و عصا بر فرعون وارد مايجامه

: دیگویکه مشوندیفرعون و اطرافیانش رو به رو مولی با تمسخردینمایعزت او را تضمین م
گویند اما خود مستمند هستند؟ از دوام ملک و عزت من سخن میهانیآیا مسخره نیست که ا«

)291(شریف رضی، » ها دست بندهاي طلا نیست؟گویند پس چرا بر دستان آناگر راست می
نمود استکبار این گروه به شرح زیر است:

؛ 40؛ اعـراف/ 33؛ اعـراف/ 75؛ یونس/46؛ مومنون/39(عنکبوت/ از پذیرش حقسرباز زدن
نیـازي از اطاعـت (اعـراف/    ). اظهار بی1/78؛ صافی، 23؛ مدثر/59؛ زمر/10؛ احقاف/36اعراف/

؛ 8؛ جاثیـه/ 67؛ مومنون/7) رویگردانی از آیات الهی (نوح/34؛ بقره/39؛ قصص/75-74؛ ص/88
)، نپذیرفتن طلب آمرزش نبی از 43-42؛ فاطر/87م رسول (بقره/) اعراض از شنیدن کلا7لقمان/

بکشند.مرابودنزدیکوکشاندندضعفبهرامنقوم. این1
نبود برایتان آورد، کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را هر گاه پیامبري چیزي را که خوشایند شما.2

.کشتید
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)، منازعه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصب (شریف رضـی،  5درگاه خداوندي (منافقون/

) نپـذیرفتن ولایـت و   1/299) اصرار بر گناه، پیروي هواي نفـس، لجاجـت، (ابـن بابویـه،     286
)1/383(قمی، زعامت جانشین حق

اعم و مستکبران افرادي خداوند ایمان دارندکه به فرستادههستند ان گروهیمستضعفدوم:
هستند؛فاقد ایمانکه اندصاحبان قدرتاز سران قوم و

الْملََأُ الَّذینَ استَْکبَْروُا مِنْ قوَْمِهِ للَِّذینَ استُْضْعِفوُا لِمَنْ آمـَنَ مـِنھُْمْ أَ تَعلَْمـُونَ أَنَّ صـالِحاً     قالَ «
.)75(اعراف/1»لٌ مِنْ ربَِّهِ قالوُا إِنَّا بِما أُرسْلَِ بِهِ مؤُْمنِوُنمُرسَْ

شـوند یگو با یکدیگر جمع مو ی جماعتی از مردم که براي مشورت و گفتنبه معا» ملأ«
در کلام ) به کار رفته است. 5/189،) و اشراف و روساي قوم (طبرسی8/346خلیل بن احمد، (

ن را قـوم مـومنی معرفـی    اشود؛ ایشان مستضـعف از چنین گروهی یاد میعلی (علیه السلام) نیز 
داننـد کـه در درون خـود را    که از نظر مادي ضعیف هستند و مستکبران را قومی مـی ندینمایم

. در حقیقـت  نگرنـد یمبه چشم حقارت اندفیضعگروهی که از نظر مادي بزرگ پنداشته و به 
)291. (شریف رضی، شوندمیآزمایشمستضعفان مستکبران به وسیله

این دسته از آیات و روایات، مستضعفان گروه مومن و بـا ایمـان   گفتمانبنابراین در شرایط 
و مستکبران گروه کافر و بی بهره از ایمان هستند.

به همین سبب باشند؛ میحاکمان بی ایمان تحت سیطرهمستضعفان افرادي هستند که سوم:
فرماید:این افراد میخداوند متعال درباره،زماندنداز متابعت رسول الهی با

إِنَّ الَّذینَ توَفََّاھُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمی أَنْفسُھِِمْ قالوُا فیم کنُتُْمْ قالوُا کنَُّا مسُتَْضـْعَفینَ فـِی الـْأَرْضِ    «
هِ واسـِعَهً فتَھُـاجِروُا فیھـا فَأوُلئـِکَ مـَأوْ        2»اھُمْ جھَـَنَّمُ وَ سـاءَتْ مَصـیراً   قالوُا أَلَمْ تَکـُنْ أَرْضُ اللَّـ

.)97(نساء/
در همزیرتوان گفت دیالوگ مطرح در آیهمی»مأوْاهم جهنَّم«با توجه به این بخش از آیه 

:انجام شده استایشان همین دسته یعنی گروه حاکمان کافر و گروه تحت سلطهمیان 

دانید که صالح از طرف ورزیدند، به مستضعفانی که ایمان آورده بودند، گفتند: آیا میسران قوم او که استکبار می.1
ه است مؤمنیم.تردید، ما به آنچه وي بدان رسالت یافتپروردگارش فرستاده شده است؟ گفتند: بی

گویند: در چه [حال] بودید؟ پاسخ گیرند، میاند، [وقتی] فرشتگان جانشان را میکسانی که بر خویشتن ستمکار بوده.2
گویند: مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ پس آنان جایگاهشان دهند: ما در زمین از مستضعفان بودیم. میمی

رانجامی است.دوزخ است و [دوزخ] بد س
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.)31(سبأ/1»استَْکبَْروُا لوَْ لا أَنتُْمْ لَکنَُّا مؤُْمنِینَالَّذینَ استُْضْعِفوُا للَِّذینَ یقوُلُ «
طبرسـی،  ؛ 8/397(طوسـی،  هاي این گروه از مستکبران است.و اشرافیت از ویژگیاست یر

8/631.(
انـد و  ن در مسیر گمراهـی قـرار گرفتـه   اپیروي از مستکبرسببن به ادر این گروه مستضعف

، از ایشان تبري کنندیابراز ناراحتی و پشیمانی از متابعت او ممانند پیروان شیطان که در قیامت 
)111/ 7. (مجلسی، جویندیم

کـرده  ظلـم  و به آنانبه بندگی کشیده آنان راکه فرعونهستند گروهی مستضعفان چهارم:
:است
مـِنھُْمْ یـُذبَِّحُ أبَنْـاءَھُمْ وَ    إِنَّ فِرعْوَْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعلََ أَھلْھَـا شـِیَعاً یسَتَْضـْعِفُ طائِفـَةً     «

).4(قصص/2»یسَتَْحیْی نسِاءَھُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفسِْدینَ
گري و ستمگري معرفی شده که گروهی را به بندگی کشـانده  در این آیه فرعون نماد طاغی

) مستضعفان در مقابل قـدرت فرعـون تـوان مقابلـه و     8/129؛ طوسی، 374/ 7است. (طبرسی، 
وَ نُریـدُ أَنْ نَمـُنَّ علَـَی    «شـود:  پیشوایی و وراثت زمین داده مـی ها وعدهولی به آن.فاع ندارندد

ةً وَ نَجْعلَھَـُمُ الـْوارثِین    ؛ 137؛ اعـراف / 5(قصـص/ 3»الَّذینَ استُْضْعِفوُا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعلَھَُمْ أَئِمَّـ
).506، شریف الرضی

اند و عمـل صـالح انجـام    وهی قرار دارد که ایمان آوردهگروه مستکبران در مقابل گرپنجم:
مستکبران در مقابـل گروهـی   دادن. در این آیه به صراحت از گروه مستضعف یاد نشده است و

به نام اهل ایمان قرار دارند:
ذینَ    فَأَمَّا الَّذینَ آمنَوُا وَ عَملِوُا الصَّالِحاتِ فیَوُفَِّیھِمْ أجُوُرَھُمْ وَ یَزیـدُھُمْ مـِنْ  « ا الَّـ فَضـْلِهِ وَ أَمَّـ

4»اً

)173(نساء/

.بودیممومنانازحتمامانبودیدشمااگرگفتندمستکبرانبهمستضعفان.1
سرراپسرانشان: داشتمیزبونراآنانازايطبقهساختطبقهطبقهراآنمردمِوبرافراشتسر] مصر[سرزمیندرفرعون.2

بود.فسادکارانازويهکگذاشتمیجايبرزنده] کشیبهرهبراي[رازنانشانوبریدمی
وارثراایشانوگردانیم] مردم[پیشوایانراآنانونهیممنّتبودندشدهدستفروسرزمینآندرکهکسانیبرخواستیمو3
کنیم.] زمین[
ایشانبهخودفضلازودادخواهد] کمالو[تمامبهراپاداششاناند،کردهشایستهکارهايوآوردهایمانکهکسانیاما.4

خدابرابردروسازدمیدچاردردناكعذابیبهراآناناند،فروختهبزرگیوورزیدهامتناعکهکسانیاماوبخشد؛میترافزون
.یافتنخواهندیاوريویارخودبراي
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)، از روي صـورت منفـی آن   x(مستکبرانتشخیص ساخت معنایی واژهبا توجه به الگوي 

)not-xویژگـی اسـتنکاف و   ، دهنـد یو عمل صالح انجـام م ـ آورندیی کسانی که ایمان م) یعن
همـین الگـو قابـل ارزیـابی     بـا از سوره سجده نیز 15قابل تشخیص است؛ آیهاستکبار کافران 

است؛
روُا بھِــا خَــرُّوا سـُجَّداً وَ سَــبَّحوُا بِحَمـْدِ ربَِّ     « ھِــمْ وَ ھُــمْ لا إِنَّمـا یُــؤْمِنُ بآِیاتنِـَا الَّــذینَ إِذا ذکُِّـ

1»یسَتَْکبِْروُنَ

هستند کـه چـون بـه آیـات الهـی      ییها) آنnot-x() مستکبران و مولفه xدر اینجا مولفه (
پندشان دهند به سجده بیفتند و پروردگارشان را سـتایش کننـد، بنـابراین از جانـب مسـتکبران      

ار است. (ایزوتسو، عکس این رفتار یعنی عدم خشوع، تواضع و پذیرش دعوت حق، مورد انتظ
)79ـ 78

، هـا آنو با توجـه بـه گفتمـان موجـود در     از مجموع آیات و روایات در پنج گروه نام برده 
و مستضعفان داراي صفات زیر هستند:که مستکبران شودیمشخص م

منازعه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصب، اصرار بر گنـاه، پیـروي هـواي    مستکبران:
حق، برنتافتن کرنش در برابر فـردي کـه مـورد    رهبرپذیرفتن ولایت و زعامت نفس، لجاجت، ن

.تایید خداست، غرور، سرکشی، لجاجت و شک
چشـم  ایمان، تسلیم پذیري، متابعت از حق، فقـر مـادي، خـوار و ضـعیف در    : مستضعفان

و مناسب براي هجرت از دیار کفر، غفلـت، نـدامت  نکردنایمان، تلاشيمستکبران، آرزومند
.در اقلیت بودن، قدرت دفاع نداشتن، بردگیحسرت،

در قرآن استکبار غالبا ، گفتتوانیمبا توجه به گفتمان موجود در این آیات و آیات دیگر 
ي عنوان شده دلیـل روشـنی   هامثالو با توجه به رودیمدر غیر موارد قدرت و سیاست به کار 

در تنهـا صـفتی کـه    وجود نـدارد. » ذین استضعفواال«بر » الذین استکبروا«براي تفوق همیشگی 
کفر مستکبر و ایمـان  دهدیمستضعف و مستکبر را در مقابل هم قرار مي یاد شده هاگروهتمام 

ممکـن اسـت   ؛ زیـرا قدرت و ثروت،هاي دیگر نظیر ضعف ماديمستضعف است و نه ویژگی
طبقه فقیران و ضعیفان مـادي کسی از ؛ از سوي دیگرو مومن باشدفردي از طبقه بالاي جامعه

تسبیحپروردگارشانستایشبهوبیفتندکنانسجدهدهندپندشانبدانچونکهدارندایمانکسانیآنفقطماآیاتبه.1
.نکنندتکبروگویند
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نتیجـه  تـوان ینم ـهمچنـین از مجمـوع آیـات و روایـات     و در عین حال کافر و مستکبر باشد.

واضحی از تضایفی بودن پدیده استکبار و استضعاف به دست آورد به این معنا کـه استضـعاف   
از میـان  هـر گـاه دومـی    کـه استکبار و وجود مستضعف وابسته به وجود مستکبر باشـد زاییده

برداشته شود اولی نیز زایل شود.
به این شرح است:» آیات و روایات«گفتماندر » مستضعفان و مستکبران«جدول صفات 

هاصفات و ویژگینام گروهنام دسته

اول
مستضعفان

ایمان، صبر، مورد ظلم واقع شدن تا سـر حـد مـرگ، وفـاداري بـه      
ها، تنها بودن.آرمان

مستکبران
عه، عدم تواضع، خود را برتر دیدن، تعصـب، اصـرار بـر گنـاه،     مناز

پیروي هواي نفس، لجاجت، نپذیرفتن ولایت رهبر حق.

دوم

مستضعفان
ایمان، تسلیم پذیري، متابعت، فقر مادي، خوار و ضـعیف درچشـم   

مستکبران.

مستکبران

ــا و   ــلا =روس م
اشراف قوم

نپذیرفتن دعوت حق همراه بـا ویژگیهـایی   
: قــدرت، ثــروت، غــرور، عــدم تواضــع، چــون

لجاجت، سرکشی.
ملا = جماعـت  

مردم
نپذیرفتن دعوت حق همراه بـا ویژگیهـایی   

چون: سرکشی، غرور، لجاجت، تمرد، شک.

سوم
مستضعفان

آرزوي ایمان و توان هجرت از دیار کفر و آزادي از بند مسـتکبران  
نـد، غفلـت، نـدامت،    دهرا دارند ولی تلاش لازم را از خـود بـروز نمـی   

حسرت، پیـروي از مسـتکبرین در دنیـا، تبـري جسـتن از مسـتکبران در       
قیامت، سرزنش خود، ستمکار.

ایمان نیاوردن و کفر، برخورداري از موقعیت رئاست و اشرافیت.مستکبران

مستضعفانچهارم
ایمان، قدرت دفاع نداشـتن در برابـر ظلـم، سـتم دیـده، در اقلیـت       

، مورد لطف خدا واقـع شـدن، وراثـت    صبر، شدنو ضعیف بودن، خوار 
زمین.

.دهندینمایمان نیاورده و عمل صالح انجام مستکبرانپنجم
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اجتماعی، اقتصـادي  هايیانکلمات مستضعف و مستکبر در شرایط معنا داري جر

در ایران70تا 40ي هاو سیاسی دهه
ضـد  ور و بـروز مبـارزات سرسـختانه   حدود سه دهه قبل از انقلاب اسلامی همگام با ظه ـ

و اندیشـمندان جهـان،   مبـارزان در سرتاسر دنیـا و هـم سـو بـا     و ضد سرمایه دارياستعماري
و مفاهیم مارکسیستی مدرن خاصی در ذهن متفکـران مسـلمان و   1هاي ضد امپریالیستیاندیشه

یکردهـاي  بـا گـرایش بـه رو   چـون دکتـر علـی شـریعتی    کردندیایرانی که در غرب تحصیل م
در دو عنوان توانیدکتر شریعتی را مهايیشهاندجهت. در همین 2شکل گرفتشناسانهجامعه

زمانی مورد ارزیابی قرار داد:و در طی دو برهه
جامعـه شناسـی و بسـتر سـازي ایـن      در حیطـه هـایی یـدئولوژي ـ پرورش و پـردازش ا 1

قابـل مشـاهده   50و 40يهایشتر در دههبراي سیستماتیک کردن تعالیم اسلامی که بهایشهاند
فکـري حـاکم بـر فضـاهاي     هـاي یـان در فرانسه و تاثیري پـذیري از جر تحصیل دوران.است

ي سیستماتیک کردن تعـالیم اسـلامی و پـردازش    توان زمینه ساز اندیشهیمرا آکادمیک آن بلاد
جامعـه شناسـانه بـه    گـورویچ کـه نگـاهی    «گویـد:  یم ـشریعتی ایدئولوژي دینی در او دانست.

چشمان من بخشید و جهتی تازه و افقی وسیع در برابـرم گشـود و پروفسـور بـرك مـذهب را      
(شـریعت رضـوي،   ». تواند دیدیمنشانم داد و فهماند که از پشت عینک جامعه شناسی چگونه 

بد بـه  آن عدم تعکه لازمهنگردیشریعتی با نگاه جامعه شناسانه به مسائل م«، برههدر این ) 70
) سـنگ بنـاي   263؛ طالبـان،  208(سـروش،  ». طرفانـه بـا مـذهب اسـت    دین و برخـوردي بـی  

ي جامعه«، »یمبارزه طبقات«، »بهره کشی طبقاتی«مدرن خاصی چون جامعه شناسانههايیشهاند

1.Impérialisme ی میقدي ي) از واژهفرانسو(به زبانimpire که گویندامپریالیسم به نظامی ي است. امپراطوي معناو به
و اقوام دیگر را ملتهاها وکند و سرزمینتجاوزملی و قومی خودمرزهايخواهد ازیا سیاسی میبه دلیل مقاصد اقتصادي و

)27ي، آشور. (خود درآوردسلطهزیر
دکتر شریعتی به قصد تحصیل در رشته جامعه شناسی به پاریس رفت اما پس از ورود به پاریس فهمید که ابتدا باید رشته . 2

تاریخ «ادبیات ثبت نام نمود. رساله او با نام شناسی شود، بنابراین در رشتهادبیات را تحصیل نماید تا بتواند وارد رشته جامعه
اش براي او کار ) اما در واقع کارهاي تحقیقاتی رساله67شریعت رضوي، (به راهنمایی دکتر ژیلبرت لازار بود »فضائل بلخ

در دو نمود. تحقیقات اصلی اوشناسی میشد و ایشان بیشتر وقت خود را صرف مطالعاتی در زمینه جامعهجنبی محسوب می
هایی چون ژرژگورویچ در زمینه جامعه شناسی و دیگر در مرکز گرفت، یکی کلژدوفرانس زیر نظر چهرهمرکز علمی انجام می

دکتر شریعتی در پاریس فرصت «گوید: تتبعات عالی در جامعه شناسی مذهبی توسط ژاك برگ. دکتر غلام عباس توسلی می
ها و آثار فلاسفه و دانشمندان و فلسفی و مشی و رفتار اجتماعی و نوشتهبررسی و شناخت مستقیم مکاتب اجتماعی و 

هاي جامعه شناسی و اسلام شناسی و فلسفه را یافت در اینجا مطالعات اسلام شناسی به طور عموم و نویسندگانی در حوزه
)69ـ68جامعه شناسی بالاخص نظر او را جلب کرد و به صورت کلاسیک به آن پرداخت. (همان، 
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هاي طبقاتی زیر در آثـار مکتـوب و   نظام؛ در مجموع 3شودیدر همین برهه بنا نهاده م» بی طبقه
وضوح بیشتري دارد:) یریات(اجتماعیات، اسلامیات، کويوشفاهی 

4بورژوازيـ 

یا سرمایه داري5کپیتالیسمـ
یا نظام ارباب رعیت6فئودالیتهـ
7پرولتاریاـ

و تـلاش در جهـت  هـا در اسـلام و   قبـل، بازسـازي آن  دورههـاي یـدئولوژي ـ تلفیـق ا 2
).1356ـ1347=جاه تا زمان وفات ي پنسیستماتیک کردن تعالیم اسلامی (اواخر دهه

؛ 201(سـروش،  دکتر شریعتی به دین در این دوره بیشتر نمایان اسـت.  نگاه جامعه شناسانه
یی توام با ایدئولوژي همچون مارکسیسم، ساختار نظامشان هامکتبي او به عقیده)201میزبان، 

.به کار رفته استدکتر شریعتیبار در کلام 1001در حدود ي آن ـ طبقات ـ شدهطبقه همراه با صورت جمع بسته واژه. 3
4.bourgeoise نظام مبتنی بر تولید است که در آن صاحبان سرمایه با در دست داشتن ابزار تولید و بهره «نظام بورژوازي

طبقه بین اشراف و طبقه سوم را گویند. در نظام سیاسی و در همچنینپردازند. سرمایه میگیري از نیروي کارگران به انباشت 
) دکتر شریعتی 210عمید، (». کندي کارگر را استثمار میي صاحب قدرت و سرمایه است که طبقهمارکسیسم، بورژوازي طبقه
(فرهنگ ». گیرندکه از استعمار دیگران بهره میپولدارهاي استعمارگر و سرمایه گذارهایی «گوید: در تعریف بورژوازي می
شود.در مجموعه آثار ایشان مشاهده میبار1041) این واژه در حدود 104ـ 101لغات کتب دکتر شریعتی، 

5.capitalismیک نظام تکامل یافته از بورژوازي است یعنی همان سیستم بوژوازي که وقتی «داري کپیتالیسم یا نظام سرمایه
اند. با روي کار آمدن داري؛ سرمایه داري و بورژوازي هر دو مترادفگذاریم سرمایهشود اسمش را میگیرد و قوي میمیاوج 

اش بند است وضع زندگیش مرفه شده ولی شود و بر آبشخور سرمایه داري پوزهنظام سرمایه داري نظام بورژوازي استحاله می
بار در 140) واژه سرمایه داري در حدود 295(همان، ». قبلا وابسته به هیچ کس نبودي ارباب است درحالی که وابسته به طبقه

خورد.آثار دکتر شریعتی به چشم می
6.Feudal systemنظامی ، سرواژیاخانخانییا ملوك الطوایفییا حکومتداريتیولیا رعیتیارباب ـ ظام فئودالیته یا ن

به وجود آمده اشتراکینظامکمون اولیهیا در نتیجه فروپاشیجامعه برده داري وپاشی اقتصادي است که در نتیجه فر-اجتماعی
هاي مشخص خود، وجود هاي جهان، البته در هر جا با ویژگیهاي رسیدن بدان، تقریباً در کلیه سرزمینو با وجود تنوع راه

ي ي رعیت و دوم طبقهباشد: اول طبقههاي بزرگ اختصاص داشته و داراي دو طبقه عمده میفئودالیته به مالکیت.استداشته
ي فئودال و فئودالیته در حدود ) واژه278و مالکان. در ایران این نظام به نام ملوك الطوائفی شهرت دارد. (همان، قدرتمندان 

خورد.بار در مجموعه آثار دکتر شریعتی به چشم می1154
7.proletariat ،و یا طبقه پستی ) 255طبقه اجتماعی که جز دستمزد حاصل از کار روزانه، منبع درآمد دیگري ندارند. (عمید

که در جریان تبدیل طبقه بورژوازي به سرمایه داري به جاي طبقه دهقان در نظام فئودالیته به وجود آمده است. (فرهنگ لغات 
اند یعنی افرادي که کار مشخص و ) این طبقه بالاتر از گدا و پایین تر از کارگر توصیف شده115کتب دکتر علی شریعتی، 

تر هاي دوره گرد که در کارخانه از کارگر معمولی پاییناند و منتظر پیشامدي هستند، بیکارهند، نشستهحتی وسیله کاري ندار
اندیشند، خود آگاهی دارند و عامل اصلی کار هستند، حق انتخاب هایی هستند که آزاد هستند، میهمان) اینان انسان(هستند. 

د همه این خصائص طبیعی هستند. کارگر ماشین است و ماشین به وقت و فراغت و نوع و شکل و مدت کار دارند ولی فاق
ي نفس کش که از گوشت و دهد که چه مقدار مهرهعنوان کارگر حقیقی به ابزار کار نیازمند است به اربابش سفارش می

احتیاج کارگرش خرد و بر حسبپوست ساخته شده برایش ابتیاع کند او هم افراد انسانی (پرولتر) را به صورت ماده خام می
بار استفاده نموده 119ي پرولتاریا و کلمات مشابه آن در حدود ) شریعتی از واژه284شریعتی، ما و اقبال، (کند. قالب ریزي می

است.
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یـدئولوژي اسـلام از طریـق    با مراجعه به کتب این مکاتب، به راحتی قابـل فهـم اسـت، ولـی ا    

در حـالی اسـت کـه از نظـر     ) ایـن  6شود؛ (پیمـان،  ینمي اسلامی، دریافت هاکتابمراجعه به 
و یک جهان بینی وسیع و عمیـق و خودآگاهانـه دارد و داراي   8اسلام یک ایدئولوژي«شریعتی 

يهـا روشـنفکري و جبهـه  هـاي یگاهیک رسالت انسانی است که مسئولیت بیداري و هدایت پا
)210ـ 209ما و اقبال، (شریعتی، ». انقلابی را در دست دارد

1400بعـد از  نظر اونو یعنی اسلامی که به یدر جهت ورود اسلامو یارانشدکتر شریعتی
ورود الگوهـاي  وهـا ضرورتو هاحرکتگرفت به متن یشکل مهایشیدئولوژيسال داشت ا

گیري از ) از جمله الهام6(پیمان، ؛ ندانجام دادییهاي باور و زندگی مردم تلاشدینی به عرصه
امام علی (علیه السلام)، امام حسین (علیه السـلام) حضـرت فاطمـه (سـلام االله     الگوهایی نظیر 

)9همان، (9.باشدیم، بلال، عمار، سمیه و یاسر ابوذر غفاري،علیها)، حرّ
از متن قرآن کریم و وارد کـردن آن  ي دکتر شریعتی، بیرون کشیدن اسلام هادغدغهیکی از 

و دین را یک نهاد اجتماعی و یـک عنصـر   ي جامعه بوده است؛ اهاضرورتو هاحرکتبه متن 
یـک نـوع   نمـود تـا   کوشـش  و ) 302(علمـی،  دانستیاجتماعی ميهافعال و پویا در حرکت

ه از متن قرآن جامعه شناسی مذهبی بر مبناي اسلام و با اصطلاحات استنباط شده و اقتباس شد
مستضــعف در مقابــل واژهواژه)6اســلام، (شــریعتی، شــناختارائــه دهــد.و کتــب اســلامی 

است که در کلام دکتـر شـریعتی از بسـامد بـالایی برخـوردار      مفاهیم قرآنی ، یکی از بورژوازي
اجتماعی طبقاتی یک تقسیم طبقاتی مشترك و يهادر همه نظام«. شریعتی معتقد است: 10است،

کـه  شـود یثابت حاصل مدو طبقه11بتی وجود دارد، بدین معنی که از برش طولی هر جامعهثا
و جامعه را به قطبـی  گیردیبر اساس مالکیت بر منابع و ابزار و روابط تولیدي جامعه صورت م

شـود یاستضعاف محاکم) و قطبی کهي(طبقهکندیاستضعاف مکه به اصطلاح جامع قرآن، 

. ایدئولوژي از دو بخش ایده به معناي فکر و لوژي به معناي منطق و شناخت تشکیل شده است و در لغت به معناي عقیده و 8
اي است که نسبت انسان به خود، جایگاه طبقاتی، پایگاه اجتماعی و ...را یده است. در اصطلاح بینش و آگاهی ویژهشناخت عق
هاي خاص پیدا ها و قضاوتها و آرمانگیريها و جهت یابی ها و موضعها و راه حلکند و بر اساس آن مسئولیتتوجیه می

شود (فرهنگ لغات کتب دکتر علی شریعتی، اي معتقد می(ارزش) هاي ویژهکند و در نتیجه به اخلاق و رفتار و سیستممی
43(.

بیانگر تلاش وي براي عینی سازي و الگو سازي ) 1348(سال ارشاد ياي با عنوان ابوذر غفاري در حسینیهاجراي نمایشنامه. 9
.استبشریتبلکه براي کلّ،مطرح در تاریخ اسلام نه براي ایران آن روزهايیتشخص

دو واژه، هربار10ي استکبار و نه مستکبر کلمه،بار135استضعاف و مستضعف در مجموع در کلام دکتر شریعتی واژگان . 10
مجموعا دو بار اشاره شده است.هاآنو به متضاد بودن بار 6با هم

.چه در نظام سرواژي چه سرمایه داري چه عصر بردگی و چه عصر آزادي. 11
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نیـز تـلاش   اسـلام  )43(فرهنگ لغات کتب دکتـر شـریعتی،   ».کندیتقسیم ممحکوم)ي(طبقه

يزنـدگی ضـد بـورژوازي و گـرایش بـه طبقـه      يي ضـد اسـتثماري و شـیوه   مبارزهکند با یم
برابري اقتصادي و بـرادري  را در جامعه نقض نماید و هایضو تبعهایانحصار طلب، مستضعف

).210اقبال،ما و شریعتی، ایجاد نماید. (انسانی 
هاي زیر است:یژگیومستضعف داراي 12از منظر دکتر شریعتی و همفکرانش

زمانـه و  يهـا بـه بردگـی فکـري قـدرت    «استثمار شده و محروم و افرادي کـه  يـ توده1
)210ابوذر،(شریعتی، ». اندتبلیغاتی محکوم شدهيهادستگاه
ب مانـدگی و اسـارت و بیـدادگري و    رنجور از عقيهاو انساناستعمار شدهيهاملتـ2

)211ما و اقبال،نان و محتاج نور هستند. (شریعتی، يآزادي و گرسنهۀگرسنگی که تشن
ملأ و شکم گنده هـاي  يهاضد اشراف و نفرت از زراندوزان و گردن کلفتيهاجبههـ3
)214همان،(.مترف
)148ـ 147همان،مغضوبان زمین (ـ4
)18ـ 17ي طاغوتی، مانند ابوذر غفاري. (انتظام پور، هامنظاقربانیان ـ5
غارت شدگان ستم اقتصادي که دسترنج و استعدادهایشان را مسلّطان و حاکمـان جبـار   ـ6

برند. (همان)یمبه کار هاآنبر جامعه گرفته و علیه 
ان)باشند. (همیمکسانی که از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد ستم و ظلم ـ7
هستند. هاابرقدرتگروهی که مستقیما هیچ نقشی در جامعه ندارند ولی متضمن منافع ـ8

(همان)
کســانی کــه از نظــر فکــري ضــعیف هســتند و از سیاســت اقتصــادي و اجتمــاعی و  ـ9

هاي سیاسـی و  ینشبفهمند راه پیشرفت و ترقی و شناخت و ینمجهانخواري مستکبران چیزي 
بسته است. در این بین فرهنگ در سه بعـد اسـتثمار و اسـتعمار و    هاآنر اقتصادي و اجتماعی ب

شود و سرنوشت ملل مستضعف را مستکبران جهانخوار به طـور موقـت در   یماستحمار مطرح 
هاي بسته تعیین کرده و زمان به زمان براي تامین منافع خویش آن قوانین را به نفـع خـود   اطاق
دهند. (همان)یمتغییر 

باشند:یمن نیز داراي خصوصیات زیر مستکبرا

از محمد انتظام پور، »استضعاف و استعمار نو«و 1358از حبیب االله پیمان، »آثار فرهنگی استکبار و استضعاف«يهاکتاب. 12
ي تحریر درآمده است.هاي دکتر شریعتی به رشتههم سو با اندیشه.1363
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دانند، حاکمیت، عبودیت و یمخودشان را از لحاظ فهم و شعور و موضع طبقاتی بالاتر ـ1

کشـانند (اسـتعباد). ایـن    دهند و دیگران را به بندگی خود مییمنظایر آن را به خود اختصاص 
ي حـاکم بـر   هـا سـنت کنند و ي موجود در دیگران را ندیده و انکار هاارزششود که یمباعث 

را بـه  هـا آني نادانی مـردم  را بپذیرند و به بهانههاآنجهان را هم بپوشانند و حاضر نباشند که 
)19استضعاف بکشانند. (پیمان، 

)211ما و اقبال،(شریعتی، ي مسلط. هاقدرتقدرتمندان و ـ2
و استکبار نمایندیتکیه مچرا که به هر که و هر چه جز خدا نظامشان شرك آمیز استـ3

)213حج،. (شریعتی، سازندیو خلق را قربانی استضعاف مورزندیم
)19خود رأي و مستبد. (پیمان، ـ4
ي آن مـردم را بـه استضـعاف    ي زر و زور و تزویر که به وسیلهداراي سه نیروي عمدهـ6

برنـد  یمرا به یغما هاآن، سرمایه سازندیمرا بازیچه امیال قدرت طلبانه خود هاآنکشانند و یم
کننـد.  یم ـگیرنـد و اسـتثمار   یم ـو آنان را براي تامین مقداري غذاي بخور و نمیر بـه خـدمت   

)11؛ انتظام پور، 206حج،شریعتی، (
شامل اسـتعباد (بـه بنـدگی    استضعاف به معنی بیچارگی و ضعف و از منظري که بیان شد، 

اسـتبداد (ضـعف سیاسـی) اسـتعمار (ضـعف ملـی) و       استثمار (ضـعف اقتصـادي)،  کشاندن)،
)206حج،(شریعتی، است. استحمار (ضعف فکري، روحی و اخلاقی)

راههاي برون رفت از مساله استضعاف و استکبار از منظر دکتر شـریعتی و همفکـرانش بـه    
این شرح است:

باید متحمل زور ي مستکبر؛ زیرا تا وقتی زور هست یکی هانظامو هاگروهاز بین بردن ـ1
تـا  تا ارباب، مالک و سرمایه دار هست، رعیـت و بـرده و کـارگر و مـزدور هـم هسـت      بشود

دهـد (پیمـان،   یم ـاخلاقیات استکباري هست، اخلاقیات استضعافی هم به حیات خودش ادامه 
يو قربانیان آن یعنـی طبقـه  کنندیها هستند که انسان را به ضعف دچار ماین نظام) و 26ـ23

)42(فرهنگ لغات دکتر علی شریعتی، .آورندن را به وجود میامستضعف
اسـتکبار و  رفع نظـام طبقـات؛ بـین طبقـه مسـتکبر و مستضـعف تضـاد وجـود دارد،         ـ2

مـا و  ، ؛ همـو 12، حـر (شریعتی، با یکدیگر قرار دارند.که در تضاد هستنداستضعاف دو قطب 
ایده آل همـان  رود که طبقه از بین برود، جامعهیمو تنها زمانی تضاد از بین) 202-192اقبال،

طبقه است که در آن نه مستضعفی باشد و نه مستکبري، امتی باشند برابر و بـرادر کـه   جامعه بی
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ي مستضعف و مستکبر نتواند بر ایشان حاکم شود از این رو باید جامعه توحیدي و بدون رابطه

)24ـ 23پیمان، (طبقه باشد.
پیـروزي نهـائی مستضـعفان زمـین و پیشـوایان قطعـی       «ضرت مهـدي (عـج)؛   آمدن حـ3

محکومان و تحقق برابري مطلق طبقاتی ـ اقتصادي که با آمـدن امـام مهـدي (عجـل االله تعـالی      
)205ما و اقبال،(شریعتی، .»شودیفرجه) محقق م

خلاصـه  تـوان  یمدر قالب جدول زیر در کلام دکتر شریعتی را معانی مستضعف و مستکبر 
:کرد

دهقـان و  ،کـارگر ،گروه ضد بـورژوازي، فئودالیتـه و سـرمایه داري   نامستضعف
مغضـوبان زمـین، مـومن و غیـر     ،پیشوایان قطعی، پیروزان نهایی، پرولتر
اسـتعمار،  ، استبداد، استکبار،ادعبها: استابزار به ضعف کشاندن آن.مومن

.استحمارواستثمار
اد عباستثمار، استبداد، استعمار، استحمار و استعنی استکبار گاهی به منامستکبر

ي شـرك  بر پایههاآنیی که افکار هانظامرود و گاهی به معنی یمبه کار 
است.

پادشاهی واژگونی نظام در فضاي شور و نشاط انقلابی و تلاش براي پس از دکتر شریعتی 
مستکبر در کلام رهبر فقید ، کلمات مستضعف و و جایگزین ساختن نهادهاي جمهوري اسلاي

. امام شوندیبسامد بیشتري یافته و طنین افکن تر م1368تا1358طی سالهايانقلاب اسلامی 
نمایند:یماینگونه معرفی ن را اخمینی (ره) مستضعف

ضعیف جامعه و فقیر که انقـلاب اسـلامی را بـا قـدرت     ولی از طبقهاشخاص با ایمان ـ1
) حمایت اسلام هـم از  3ستضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی (ره)، ایمان خلق نمودند. (ا

آنِ ضعفا و طبقات محروم جامعه است و اسلام با فقیران و مستمندان نسبت به ثروتمندان انس 
ي مستضـعف  ي پایین جامعـه و طبقـه  ي انبیاي الهی هم از طبقه) همه56بیشتري دارد. (همان، 

)7شوراندند. (همان،یمهاقدرتعلیه را بر هامستضعفبودند و 
)3اند. (همان،ضعیف شمرده شدههاابرقدرتافرادي که توسط ـ2
اند. (همان)ي ستمگر ضعیف شمرده شدههاحکومتافرادي که توسط ـ3

ي امام (ره) مستکبران داراي صفات زیر هستند:در اندیشه
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ي جهـان کـه مستضـعفان را    هـا تقـدر ي جائر مانند آمریکا و صهیونیسـت و  هاقدرتـ1

ي ضعیف را عقـب نگـه   هامملکتهاآنکنند. استثمار و استعمار (از نوع فکري و فرهنگی) می
)7و 5را دارند. (همان، هاآنداشته و قصد بهره برداري از 

)4کسی که به زیر دست خود ستم کند هر چند سه یا چهار نفر باشند. (همان،ـ2
شمرند. (همان)ي پایین را پست میطبقهها کهبالا نشینـ3
)3شمرند. (همان، ي خود را ضعیف میهاملتي جائر، سلاطین ستمگر که هادولتـ4

هــاي امــام (ره) در خصــوص در راســتاي پیــاده ســازي اندیشــهپــس از انقــلاب اســلامی 
ر اشـاره  توان بـه مـوارد زی ـ  یممستضعفان و مستکبران، اقداماتی صورت پذیرفت؛ از آن جمله 

کرد:
و فقیـر  بـا هـدف دفـاع از مـردم ضـعیف      که »بنیاد مستضعفان«سازمانی به نام تشکیل ـ1

این بنیاد با هدف انتقال اموال منقول و غیر منقول رژیم سابق و مـاخوذ از  جامعه به وجود آمد.
.بیت المال به مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف تشکیل گردید

که در جهت ایجاد عـدالت اجتمـاعی و بـا الهـام از سـنت      »بسیج مستضعفین«تاسیس ـ2
دارها بسیج کردنـد، شـکل گرفـت. (همـان،     رسول خدا که اصحاب صفّه (فقرا) را علیه سرمایه

62(
به منظور برطرف شدن مشکلات مستضعفان و »حزب مستضعفین جهان«طرح تشکیل ـ3

)139همان، (با هدف غلبه مستضعفان بر مستکبران عالم.
.»حمایت از مستضعفان«هجري شمسی به سال 1362نام گذاري سال ـ4
تـلاش در  ؛ و»و امپریـالیزم جهـانی  اسـتکبار  مبارزه با«روز آبان به 13روز نام گذاري ـ5

.13»میثاق اجتماعی«جهت تبدیل آن به یک 
و استکبار انتشـار  در زمان حیات امام (ره) و پس از رحلت وي، آثاري در زمینه استضعاف

یافته است؛ از آن جمله درس گفتاري از علی محمد دستغیب است که ضمن دفاع از منظر امام 
دهـد، وي در موضـعی   یم ـ(ره)، نوع نگاه طبقاتی به مستضعف و مستکبر را در بوته نقد قـرار  

رآن تضاد که می گویند قکسانی«گوید: یمي طبقاتی در جامعه یشهاندمخالف، نسبت به حامیان 
و سرمایه داران بـوده و مـراد   هافئودالطبقاتی را امضاء کرده و مراد از مستکبران، برده داران و 

باشـد و در نتیجـه قـرآن ماتریالیسـم تـاریخی      یم ـو دهقانـان و کـارگران   هابردهاز مستضعفان 

13 Social convention
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نگونـه وام  ) دسـتغیب هـدف از ای  24(دسـتغیب،  ». انـد رفتهمارکسیسم را قبول دارند، به بیراهه 

گیري از کلمات مستضعف و مستکبر را تایید قرآن کریم از جریـان فکـري مارکسیسـم عنـوان     
اي نزاع بین مستکبر و مستضعف یعنـی بـرده و بـرده دار و    در هر دوره«کرده است که بگویند: 

دهقان و فئودال و سرمایه دار و کارگر بوده است و در هر نزاع برده و دهقـان و کـارگر پیـروز    
دهد تا برسد به یک جامعـه کمونیسـتی   یمگردیده و به همین نحو هر جامعه سیر خود را ادامه 

و رساندن هادورهمومن کسی است که در گذراندن این «با این نگاه ». و لغو مالکیت خصوصی
». طبقه کوشش کند و کافر کسـی اسـت کـه مـانع ایـن حرکـت گـردد       جامعه به یک جامعه بی

14)42(همان، 

به این شرح است:(ره)ینیامام خميمعانی مستضعف و مستکبر در اندیشهخلاصۀ

مومن ـ طبقه ضعیف جامعه از نظر مادي ـ ستمدیده ـ خودباور ـ ظلـم      نامستضعف
ستیز.

نامستکبر

کافر ـ طبقه اشراف و قدرتمنـدان جامعـه و یـا کشـورهاي قدرتمنـد و       
به ضـعف  هايیوهیک از شهر تواندیپیشرفته ـ ستمگر ـ ظالم ـ مستکبر م   

اد را در برابـر  عبکشاندن مثل اسـتثمار، اسـتبداد، اسـتعمار، اسـتحمار و اسـت     
مستضعف به کار برده باشد.

يهـا دههبررسی چگونگی تاثیر پذیري مفسران و پژوهشگران معاصر از فضاي گفتمان 
70تا40

مفسـران و پژوهشـگران   يشهیتاثیر فراوانی بر افکار و اند70تا 40يهادههگفتمانغلبۀ
ي سـه یمقاي تاثیر پذیري تفاسیر معاصر از گفتمان عصر حاضـر، بـا   نحوهدر ادامه معاصر نهاد، 

ي نسـاء، مـورد   سـوره 75ي هی ـآسوره اعراف و 76و 75تفاسیر متقدم و متاخر در ذیل آیات 
.ردیگیمارزیابی قرار 
ي اعرافسوره76و 75ـ آیات 

دو گروه مـومن و  که شامل اند نگاشته شدهکسانی که ضعیف ا
در ایـن آیـه مـراد از    (ضعیف در دینـداري)  هستند غیر مومن 

)4/680. (طبرسی، مستضعفان افراد مومن هستند

مستضعفان
مجمع البیان

تفاسیر 
متقدم

از محمد »استکبار و استضعاف از دیدگاه قرآن«تاب توان از دو کیمهاي امام (ره) یشهاندي آثار دیگر همسو با جملهاز . 14
) نام برد.ش1384از ولی االله باقري (»مستضعفان از دیدگاه اسلام«) و 1362رهبر (تقی 
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و خـود را بـالاتر از   دخود را بزرگ انگاشـتن کسانی هستند که 

اتبـاع رسـول دانسـتند.    میزان تلاششان براي دستیابی به حق و
)همان(

مستکبران

آن فـردي کـه   (شودیاستضعاف طلب ضعف است که باعث م
دیگـري را از شـرایطی محـروم نمایـد.     کشـاند)  یبه ضعف م ـ

ي خداونـد ایمـان   به حضرت صالح به عنـوان فرسـتاده  ایشان
)452-4/451(طوسی، داشتند.

مستضعفان

تبیان
مستکبران

ــوم،  ــرمتاشــراف ق ــدگی  ، انکب ــه بن ــه دیگــران را ب کســانی ک
اینـان بـه حضـرت صـالح بـه عنـوان       ، کشانند (مسـتعبدِان) یم

)همان(ي خدا ایمان نداشتند.فرستاده
)8/182مومنان (طباطبایی،  مستضعفان

المیزان

تفاسیر 
معاصر 
نزدیک 
ــه  بـــ

يدهه
60

)همانکافران ( مستکبران
)8/504مومنان به صالح (ع) (رشید رضا، مستضعفان

المنار
رییسان قوم بودند که ریاست صالح را قبول نکردند. (همان) مستکبران

ضعفاي قوم که برخی به حضرت صالح ایمان آوردند و برخی 
)3/1313ایمان نیاوردند. (سید بن قطب، 

مستضعفان
فــی ظــلال  

مسـخر  اشراف قوم که به صالح (ع) ایمان نیاوردند و با دیـد ت القرآن
نگریستند. (همان)یمبه مستضعفان مومن به پیامبر الهی، 

مستکبران

گروهی از فقیران که به دو گروه مـومن و غیـر مـومن تقسـیم     
)3/351شوند. (مغنیه، یم

مستضعفان
تفســـــــیر 

آید زیـرا همـین امـر    یماستکبار از مال و جاه و مقام به وجود الکاشف
ان)گردد. (همیمباعث کفر و سرکشی 

مستکبران

خودشـان  .انـد با زور و قهر به ضعف و نـاتوانی کشـیده شـده   
ضعیف نیستند بلکـه بـا عوامـل خـارجی و اسـتعمار و ناآگـاه       

بنی اسرائیل در دست فرعوناننداند، مگذاشتن به زبونی افتاده
)3/447است. (قرشی، محصول استعمار که 

مستضعفان
ــن  احســـــ

الحدیث
تفاسیر 
متاخر
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)همانمحصول استعمار است. (استکبار مستکبران

مستضعفان به سوي حرکت جدید که جامعـه را بـه اصـلاح و    
هـا و مسـتکبران   ، بـین آن شـتابند یم ـدهنـد یعدالت بشارت م

و بـه هلاکـت مسـتکبران و نجـات     گیـرد یمبارزه صـورت م ـ 
)3/361. (مدرسی، انجامدیمستضعفان به اذن الهی م

مستضعفان

هــدي  مــن
القرآن

هـا، بـه وجـود آوردن جریـان مخـالف      نعمـت ينـده از بین بر
تولیـدات دیگـران بـه    خوردن اصلاح، مصرف بیشتر از تولید، 

هـا.  آنن ضـعف کشـاند  و بـه  گونـاگون  هـاي یلـه و حهایوهش
آن بـر مـردم   يکه بتوانند به واسـطه خواهندی)، دینی مهمان(

)362همان،ها را استثمار نمایند. (مسلط شوند و آن

مستکبران

مهتران و توانگران جامعه، حالـت اسـراف و تبـذیر و فسـاد و     
استهلاك، بدون اصلاح و بهره دهی، مصـرف کننـده بیشـتر از    
ــده از دســترنج دیگــران، اســتثمار    ــده، اســتفاده کنن ــد کنن تولی

شتابند که به جامعه بشارت یمشوندگان به سوي آیین تازه اي 
ري شـدید میـان ایشــان در   دهــد. پیکـا یم ـعـدالت و اصـلاح   

گیرد و این پیکار به رهـایی اسـتثمار شـوندگان و هلاکـت     یم
افکـار مستضـعفان را فاسـد    هـا آنانجامد. یماستثمار کنندگان 

کشانند تـا بهتـر بتواننـد    یمرا به دیار گمراهی هاآنکنند و یم
استثمار ایشان را ادامه دهند و دسترنجشان را برباینـد ولـی در   

شتابند، میان یمگروهی از مستضعفان به سوي ایمان عین حال
گیـرد. مسـتکبران خواسـتار دینـی     یم ـآن دو گروه مبـارزه در  

هاآني سلطههستند که آنان را در استثمارگریشان تایید کند و 
بنابراین آیین آنـان بـا آیـین    ؛ را بر زحمت کشان تضمین نماید

جویند که یمرا اینان فرق دارد. زحمتکشان و مستضعفان دینی 
ـ311مدرسـی،  (شان باشد از ستم ستمگران.ییرهاي یلهوس

312(

مستکبران

هدایت
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ي زحمتکش و بـا ایمـان، طبقـه    هاتودهي ضعیف جامعه، طبقه

آوردند، چون آنان اسیر حجـاب  یممتوسط جامعه زودتر ایمان 
حفظ منافع و قدرت نبودند و با قبول دعوي پیامبران چیزي را 

ي مرفـه و سـرکش بـا حضـور     دادند، لیکن طبقهینمدست از 
دیدنـد و بـه   یم ـپیامبران منافع و استثمارگري خود را در خطر 

)8/267مقابله برخواستند. (بهرام پور، 

مستضعفان

نسیم حیات
ي ضـعیف جامعـه سـلب    طبقـه ي مرفه که امکانات را از طبقه

. اشراف بی را ضعیف نگه داشتندهاآنکردند و به این صورت 
ایمان، با خود برتر بینی و غصب حقوق زیر دسـتان و جـذب   

رسـیدند کـه در   یم ـنیروهاي آنان بـه نفـع خـود، بـه قـدرت      
شود. (همان)یماز آنان به استثمار کننده تعبیر اصطلاح امروز 

مستکبران

را اسـتثمار کـرده و بـه    هاآنبینند که عده اي از مردم یموقتی 
هـاي  یـام پاست، به سـوي خـدا و پیـامبر و    استضعاف کشانده 

و دیري نخواهد پایید که کاخ اندآوردهآزادي بخش الهی روي 
استکبارشان توسط همین مردم با ایمـان در هـم فـرو خواهـد     

)4/195ریخت. (حجتی و بی آزار شیرازي، 

مستضعفان

کاشف

ي مـردم  همـه ي طبیعی خداداد و متعلق به هاثروتعده اي که 
انحصار خود گرفتـه بودنـد و بـه فقـرا و مستضـعفان و      را در 

دادند که بدان نزدیک شوند در نتیجه ملأ ینمیشان اجازه هادام
و اشراف ثروتشان روز به روز بیشـتر و مـردم مستضـعف روز    

)197شدند. (همان،یمبه روز فقیرتر 

مستکبران

(مرتبط با گروه مستضعفان)نساء يسوره75يآیهـ
زار و اذیت آي از مسلمانان که توان هجرت از مکه را نداشتند و مورد افراد

)3/117مشرکان قرار گرفتند. (طبرسی، 
مجمع البیان

تفاسیر متقدم
افرادي از مسلمانان که توان هجرت از مکه نداشتند و به وسیله مشرکان به 

)3/259ضعف کشانده شده بودند. (طوسی، 
تبیان
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و معذبان و فریاد زنندگان و استغاثه طلـب کننـدگان،   ذلیل شدگان ،مومنان

. علامـه طباطبـایی در بخـش    )4/419(طباطبـایی،  .مورد ظلم واقع شدگان
جامعه بشري از روز نخستی که تشکیل «گوید: یمدیگري از تفسیر المیزان 

تنهـا دیـن توحیـد    .، مستکبر و قاهر و مستعبد و ذلیـل گشتشد دو طایفه 
)10/143(همان،. »کندیو تفریط را تعدیل ماست که این افراط 

المیزان

ــاخر  تفاســیر مت
ــه   ــیش از ده پ

60

بردند. خداوند سـبیل خـود را بـه    یمکسانی که از ظلم اقویا و جبابره رنج 
را ذلیل کرده و از هجـرت  هاآننجات اینان اختصاص داده است. اهل مکه 

ظالمـان و کفـار   بازداشتند. جنگ براي آزاد سـاختن مستضـعفان از دسـتان   
)260ـ 5/259ضروري است. (رشید رضا، 

المنار

کسانی که در دین و عقیده خود دچار محنت و غم شدند. لازم است بـراي  
آزادي مستضعفان مسلمان و وطن خود یعنی مکه با کفار بجنگند. (سید بن 

)2/709قطب، 

فــی ظــلال  
القرآن

توان هجرت به مدینـه را  ) کهنافرادي از مسلمانان (مردان و زنان و کودکا
به خاطر دینشان آزار و اذیـت فراوانـی   هاآننداشته و در مکه باقی ماندند. 
)2/379مغنیه، (از سوي کفار متحمل شدند. 

الکاشف

.براي نجات همه مستضعفان جهان اعم از مسلمان و غیره پیکار لازم است
)403/ 2(قرشی،

ــن  احســـــ
الحدیث

تفاسیر متاخر

ظــالم ضعیفشــان کردنــد و يهــاعفان کســانی هســتند کــه قــدرتمستضــ
هـا را  ها را شکستند و معنویات نفوس آنآنيهاو ارادهداستثمارشان کردن

ها را و آرزو دارند که خداوند آنکنندیها با ظلم مبارزه مولی آن.شکاندند
)2/122(مدرسی، .نجات دهد و رهبري نماید و پیروز گرداند

مــن هــدي  
رآنالق

مسلمانان باید نسبت به هم، غیرت و تعصب مکتبی داشته باشند و در برابر 
ها بی تفاوت نباشند. از اهداف جهاد اسلامی، تـلاش بـراي   ها و استغاثهناله

». فی سبیِلِ اللَّه و الْمستَضعْفینَ«رهایی مستضعفان از سلطه ستمگران است. 
و «ستضـعفی باشـد، جهـاد هسـت.     شناسـد، هـر جـا کـه م    یاسلام مرز نم
، ارتش اسلام باید به حدي مقتدر باشد که نجات بخش تمام »الْمستَضعْفینَ

ي دعوت به جهاد، بایـد  در شیوه» ما لَکمُ لا تقُاتلُونَ«محرومان جهان باشد. 

نور
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)329، 1383:2(قرائتی، » الْمستَضعْفینَ«از عواطف مردم کمک گرفت. 

هـاي دیگـران تضـعیف    بر اثر مظالم و سـتم «کسانی هستند که: مستضعفان 
؛ خواه این تضعیف از نظر فکـري و فرهنگـی باشـد یـا از نظـر      اندیدهگرد

(مکـارم  ...» اخلاقی و یا از نظر اقتصادي و یا از نظـر سیاسـی و اجتمـاعی    
)4/9شیرازي،

نمونه

به ضعف کشاندن، ابزار استکبار، يهاوهیاستفاده از عناوینی همچون شواپسین نکته این که 
)، 81استکبار و استضعاف اجتماعی، سیاسی، اقتصـادي، مستضـعفان قـومی و نـژادي (بـاقري،      

از همـین رویکـرد و نگـاه بـه     )264ـ 260(معـادیخواه،  جنگ با مستکبران، استکبار سـتیزي، 
استضعاف و استکبار برخاسته است.يمقوله

گیرينتیجه
قرآن کریم و روایات به معنی کسی است که خود را برتر پنداشته و تن مستکبر در گفتمان

. در آیات الهی نمایدیو دیگران را تحقیر مدهدیبه تسلیم و خشوع و خضوع در مقابل حق نم
و احادیث گاهی این کلمه در کنار ملأ و سران قوم و ملوك و جباران و صـاحبان ثـروت آمـده    

، بلکه ممکن اسـت افـرادي   شودفقط شامل صاحبان قدرت میاست ولی به آن معنی نیست که
استکبار در قرآن غالبا در غیر هم شامل شود. تابندیاز میان عموم مردم که اطاعت حق را بر نم

همیشه مستکبران بر مستضعفان تفـوق  «و این مطلب که رودیمموارد قدرت و سیاست به کار 
پیوسته و به روشنی برداشـت  »دیآیماستکبار به وجود اي به نام استضعفاف از پدیده«و »دارند

اد را نیـز در  تعبمتقدم، استکبار به غیر از نافرمانی و کفر، معناي اس ـبا توجه به تفاسیر. شودینم
بر دارد.

منـابع مـادي را در   به عنوان افرادي کـافر و صـاحب زور کـه همـه    مستکبراستعمال واژه
کم درآمـد و ضـعیف و یـا کشـورهایی کـه جـزء جهـان سـوم         و اقشارگیرندیانحصار خود م

ي گفتمـان غلبـه بـا  50و 40يهـا از حـدود دهـه  کشـانند یرا به ضعف م ـشوندیمحسوب م
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شناسانی که این واژه را از قرآن جامعهمتفکران ووگرددیو چپ آن دوران مقارن مممارکسیس

و » بـورژوا «یـا همـان   طبقه صاحب قدرت گروه مستکبر را به عنوان،اندکریم به عاریت گرفته
مسـتکبر طبقهکه توسط نمایند یممعرفی »پرولتر«یا مستضعف را به عنوان طبقه محروم جامعه 

اسـتبداد، اسـتعمار،   گـاهی در معـانی  مسـتکبر يدر این دوران کلمه.اندبه ضعف کشانده شده
ي از بـین  انگیـزه کار رفتـه اسـت.   بهو گاهی در معناي نظام شرك اد و استحمار عباستثمار، است

ین دستاوردهاي این جریان فکري است.ترمهمبردن طبقه و طبقات از 
هـایی  با ظهور پدیدة انقلاب اسلامی، مستضعفان گروه محروم، فقیر، پا برهنـه و فرودسـت  

شد. ینماز سوي افراد فرا دست جامعه هاآنتلقی شدند که در رژیم گذشته کمترین توجهی به 
ین خصوصیت ترمهمي بزرگ مورد ظلم واقع شدند. هاقدرتس از انقلاب هم اینان از سوي پ

ي بزرگ یا همان مستکبران را کـه  هاقدرتاین گروه نیروي ایمان است که با این نیرو توانستند 
را به ضعف کشانده بودند، شکست دهند. تنها هاآناستبداد، استعمار، استثمار، استعباد وسیلهبه
است.هاآناه مقابله با مستکبران ستیز و از میان برداشتن ر

در تفاسـیر پـس از انقـلاب ماننـد     به همان صورت این فضاي گفتمان و شرایط معنا داري 
هـا کتابو دیگر ، احسن الحدیث، هدایت و کاشفتفسیر نور و تفسیر نمونه، من هدي القرآن

و فـرد یـا گروهـی قلمـداد شـد کـه       کـش) (بهـره  مرثو مستکبر به عنوان مسـت انعکاس یافت
ولی در عین حـال بـا ایمـان و خـدا     -حق گروه دیگر را که از نظر مادي در ضعفخواهندیم

وجود مستکبر اسـت و بـراي از   وابسته بهنمایند؛ یعنی وجود مستضعف تصاحبهستند -جو
نـاوینی چـون   باید رویکرد استکبار ستیزي را تقویت کـرد. ع و محرومیتبین رفتن استضعاف

ایـن  در » سیاسـی فکري، فرهنگـی، مستضعف اقتصادي،«،»به ضعف کشاندن«،»ابزار استکبار«
اند.شکل گرفتهگفتمان

منابع
، تحقیق: محمود محمـد طنـاحی،   فی غریب الحدیث و الأثرهالنهایابن اثیر جزري، مبارك بن محمد، 

.1367چهارم،چاپموسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، طاهر احمد زاوي،
.1362، قم، جامعه مدرسینعلی اکبر غفاري،به کوشش، الخصالابن بابویه، محمد بن علی، 

ق.1403، قم، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه، معانی الاخبار، _______________
.ق1420،، بیروت، دارالکتب العلمیهمعجم مقاییس اللغه، بن فارسابن فارس، احمد

.ق1388دارصادر، بیروت، چاپ سوم، ،لسان العربمد بن مکرم، ابن منظور، مح
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1422، تحقیق: ریاض زکی قاسم، بیـروت، دارالمعرفـه  ،معجم تهذیب اللغۀالازهري، محمد بن احمد، 

ق.
.1363جا، ، بیاستضعاف و استعمار نوانتظام پور، محمد، 

،فرزان، تهران،يرجمه: فریدون بدرها، تمفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن مجید هیکو، ایزوتسو، توشی
1378.

.1390، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تحلیل گفتمان انتقاديآقا گل زاده، فردوس، 
.1384، اسلامی صدا و سیمايهامرکز پژوهشقم، ،مستضعفان از دیدگاه اسلامباقري، ولی االله، 

.1380ارات هجرت، ، قم، انتشنسیم حیاتبهرام پور، ابوالفضل، 
.1392، انتشارات دانشگاه امام صادق (علیه السلام)تهران، ، تاریخ تفسیر قرآن کریمپاکتچی، احمد، 
، دانشـگاه امـام صـادق،    در گفتار کاربرد تحلیل گفتمان در مطالعات قرآن و حـدیث ـــــــــــــ، 

.1393تهران، 
، ؛ بضمیمه یادبود محمد نخشب و پدر طالقـانی آثار فرهنگی استکبار و استضعافپیمان، حبیب االله، 

.1358جا، شوراي انتشارات و تبلیغات جنبش مسلمانان مبارز، بی
دار العلـم للملایـین،   ، تحقیق: أحمد عبد الغفور العطار، بیـروت، الصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد، 

.ق1407،چهارماپچ
، تهـران، دفتـر نشـر فرهنـگ اسـلامی،      سیر کاشفتفحجتی، محمد باقر و عبدالکریم بی آزار شیرازي، 

1368.
قـم،  ، تحقیـق: سـید هاشـم رسـولی محلاتـی،      تفسیر نورالثّقلینحویزي عروسی، عبد علی بن جمعـه،  

.ق1415چاپ چهارم، انتشارات اسماعیلیان، 
.1377تهران،،، دوستان: ناهیدي قرآن و قرآن پژوهیدانشنامهخرمشاهی، بهاء الدین، 

چـاپ  دارالهجـره،  ، تحقیق: دکتر مهدي المخزومی دکتر ابراهیم سـامرائی، کتاب العیناحمد، خلیل بن 
.ق1409سوم،

، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی،   استضعاف و استکبار از دیدگاه امام خمینی،االلهروحخمینی،
.1380تهران، 

22موسسـه خـدمات فرهنگـی    ،تهـران ،استضعاف و استکبار در قرآندستغیب شیرازي، علی محمد، 
.1360،بهمن
، تحقیـق: صـفوان عـدنان، دمشـق، دار القلـم،      مفردات الفاظ القرآنمحمد،بنحسیناصفهانی،راغب
.ق1416
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1373مصر، دارالمنار، چاپ چهارم،  ،تفسیر القرآن الحکیم مشهور به تفسیر المناررشید رضا، محمد، 

ق.
.1362، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، اف از دیدگاه قرآناستکبار و استضعرهبر، محمد تقی، 

تا.بی،دارصادر، بیروت،أساس البلاغةزمخشري، محمود بن عمر، 
.1388چاپ دهم، موسسه فرهنگی صراط، تهران، ، فربه تر از ایدئولوژيسروش، عبدالکریم، 

.ق1404،نه آیه االله مرعشی، قم، انتشارات کتابخاالمنثورالدر، عبدالرحمن بن ابی بکرسیوطی، 
.1383، تهران، انتشارات چاپخش، چاپ دهم، طرحی از یک زندگیشریعت رضوي، پوران، 

.1361، الهام و دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی، تهران،ابوذرشریعتی، علی، 
.1378،، تهران، دفتر تدوین و تنظیم آثار دکتر شریعتی، چاپ یازدهمحج، ________
تا.، بی، تهران، سازمان انتشارات حسینیه ارشادحر، ________
.1347، ارشادینیهسازمان انتشارات حستهران، ،شناخت اسلام، ________
، دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتـر شـریعتی، تهـران،    فرهنگ لغات دکتر شریعتی، ________

.1362انتشارات فردوسی، 
چـاپ دهـم،  الهام و دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی، تهران، ، بالما و اق، ________

1386.
.ق1414،، قم، هجرتصالح، مصحح: صبحینهج البلاغهشریف رضی، محمد بن حسین، 

،»بررسی روش گفتمان کاوي و چگـونگی کاربسـت آن در مطالعـات قرآنـی    «شکرانی، رضا و دیگران، 
.122ـ 93، صص ش1390،اولشماره ، ، سال سومپژوهش

معرفـت  » تحقیـق کیفـی  يهـا درآمدي بر تحلیل گفتمان میشل فوکـو؛ روش «صالحی زاده، عبدالهادي، 
.142ـ113، صص ش1390، 7، سال دوم، شماره فرهنگی

یادبود دکتر علـی  مجموعه مقالات،»جامعه شناسی روحانیت دکتر علی شریعتی«طالبان، محمد رضا، 
.1379، شارات دانشگاه فردوسی مشهد، انتشریعتی

مدرسـین حـوزة   يه، دفتر انتشارات اسـلامی جامع ـ المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، محمد حسین، 
ق1417پنجم، چاپقم،يهعلمی.

.1372چاپ چهارم، انتشارات ناصر خسرو، تهران، ، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 
تحقیق: احمد حسینی اشکوري، تهران، نشر مرتضـوي،  ،مع البحرینمجطریحی، فخر الدین بن محمد، 

.1375چاپ سوم، 
تا.، بیدار احیاء التراث العربیبیروت، ، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
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، انتشـارات  یادبود دکتر علی شریعتیمجموعه مقالات،»شریعتی و جامعه شناسی دینی«علمی، قربان، 
.1379، سی مشهددانشگاه فردو
.1389،اشجع، تهران،فرهنگ فارسیعمید، حسن، 

، ترجمه: فاطمه شایسته پیران و دیگران، تهران، وزارت فرهنگ تحلیلِ انتقادي گِفتمانفرکلاف، نورمن، 
.1379و ارشاد اسلامی، 

.ق1420، ، ضبط و توثیق: محمد البقاعی، دارالفکرالقاموس المحیطفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، 
تهـران،  ، تحقیق: حسین اعلمی، انتشـارات صـدر،   تفسیر الصافیمرتضی،شاهبنمحمدکاشانی،فیض

.ق1415چاپ دوم،
.1383هایی از قرآن، ، تهران، نشر مرکز فرهنگی درستفسیر نورقرائتی، محسن، 

.1377، تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم، تفسیر احسن الحدیثقرشی، علی اکبر، 
ق.1412، بیروت، دارالشروق، فی ظلال القرآنسید، قطب، 

.ق1404چاپ سوم، دارالکتاب، قم، موسوي جزائري، به کوشش ، التفسیر القمیقمی، علی بن ابراهیم، 
.ق1429،، قم، نشر دارالحدیثالکافیکلینی، محمدبن یعقوب،

.ق1403چاپ دوم،ء، الوفاي هلبنان، مؤسس،بحار الأنوار، بن محمدتقیمجلسی، محمد باقر
ي آسـتان قـدس   هـا پـژوهش ، مترجم عبدالمحمد آیتی، مشهد، بنیاد تفسیر هدایتمدرسی، محمد تقی، 

.1377رضوي، 
.ق1419، تهران، دار محبی الحسین، من هدي القرآن، ___________

، ، تحقیق: مصطفی حجازي، کویتمن جواهر القاموستاج العروسمحمد،بنمحمدزبیدي،مرتضی
.ق1408مطبعه حکومت کویت، 

تا.بی،داراحیاء التراث العربی، بیروت،الصحیحمسلم بن حجاج، 
.1385مرکز نشر آثار علامه مصطفوي، ، ، تهرانالتحقیق فی کلمات القرآن الکریممصطفوي، حسن، 

.1372، نشر ذرهتهران، ، فرهنگ آفتابمعادیخواه، عبدالمجید، 
ق.1424، تهران، دارالکتب السلامیه، الکاشفتفسیر مغنیه، محمد جواد، 

.1374، دارالکتب الاسلامیهتهران، ، تفسیر نمونهمکارم شیرازي، ناصر، 
،انتشـارات اسـلامیه  ، تحقیق: محمد بـاقر بهبـودي، تهـران،   تفسیر خسرويمیرزا خسروانی، علی رضا، 

1390.
.1382،سومنشر هزاره ، ترجمه فتاح محمدي، زنجان،گفتمانمیلز، سارا، 
.1392چاپ دوم،،نشر مرکزتهران،مرتضی نوري،ترجمه،میشل فوکو، ______
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119-138، ص1394پاییز و زمستان

*یو اسلامیحیمس،يهودیاتیفرشته در روالیرفائ

زادهینیحسدیعبد المجدیسدکتر 
نور، تهرانامیدانشگاه پاریاستاد

Email: majidhoseinizadeh@yahoo.com

چکیده
به خصوص » فرشته شناسی«یکی از مسائل مهم الهیاتی در بسیاري از ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی، 

و در آن پـردازد یم ـ» رفائیـل «است. این پژوهش به یکی از فرشتگان به نـام  » فرشتگان مقرّب«شناخت 
شـود یم ـبررسی . همچنینشودیماهمیت و وظایف او در سه دین یهودیت، مسیحیت و اسلام مقایسه 

است یا نه. نتیجه آن که رفائیل در برخـی از روایـات مسـیحی و یهـودي     » اسرافیل«که آیا رفائیل همان 
ي مقرّب دانسته شده و نقش او نیز در این دو دین بسیار نزدیک به هم است. اما در اسلام رفائیل افرشته

ت و مسیحیت تا حدود زیادي متفاوت است. چنین اهمیتی ندارد و نقش او نیز با نقش رفائیل در یهودی
دلیل قاطعی نداریم که اسرافیل در اسلام همان رفائیل باشد.

رفائیل، اسرافیل، سرافیم، فرشتۀ مقرّب، یهودیت، مسیحیت، اسلام.:هاواژهکلید

.26/11/1392؛ تاریخ تصویب نهایی: 17/02/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

ن یکی از مسائل مهم الهیات در ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت، اسلام) و برخی از ادیـا 
خدا، محافظان انسـان و  آورانامیپغیر ابراهیمی مانند دین هندویی، شناخت فرشتگان به عنوان 

.Wikipedia("Angel", in(شودیمنامیده 1کارگزاران خداست که فرشته شناسی
). در 648ي بسیار دربارة وظایف فرشتگان آمده اسـت (هـاکس،   هاداستانکتاب مقدسدر 

مسائل دینی شمرده شده، چنان که در قرآن کریم ایمان نیترمهمرشتگان از اسلام نیز ایمان به ف
ي آسمانی و پیامبران دانسـته شـده اسـت (بقـره:     هاکتاببه فرشتگان در ردیف ایمان به خدا و 

285.(
» رفائیـل «در این پژوهش دربارة یکی از فرشتگان معروف در یهودیت و مسیحیت بـه نـام   

ي از روایـات یهـودي و   اپـاره م کمتر شناخته شده است. رفائیل در که در اسلامییگویمسخن 
ي مقرّب دانسته شده است. در این مقاله بررسی خواهیم کرد که آیا این فرشـته  افرشتهمسیحی 

و نقش او در سه دین چه نکات مشـترك  نهدر اسلام نیز به اندازة دو دین دیگر اهمیت دارد یا 
اسـت کـه   » اسـرافیل «که آیا این فرشته همـان  میکنیمن بررسی یی دارد. همچنیهاتفاوتو چه 

یکی از فرشتگان مقرّب در اسلام است یا نه.
ي مقـرّب دانسـته   افرشـته که گفته شد ـ رفائیل در یهودیـت و مسـیحیت   از آنجا که ـ چنان 

بپردازیم و سپس نقش ایـن فرشـته را در  » فرشتگان مقرّب«شده، سزاوار است ابتدا به موضوع 
سه دین یک به یک بررسی و آنگاه مقایسه کنیم.

فرشتگان مقربّ در ادیان ابراهیمی
. فرشـتگان مقـرّب   شودیم(ملک مقرّب) به فرشتگان رتبۀ بالا گفته 2»فرشتۀ مقرّب«عبارت 

. یهودیـان و بیشـتر   شـوند یم ـاز جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام یافته هاسنتّدر تعدادي از 
کتـاب  . شناسـند یم ـرا به عنوان فرشتگان مقرّب به رسمیت 4»جبرئیل«و 3»یلمیکائ«مسیحیان، 

ــت ــام 5طوبی ــل«، ن ــر 1»رفائی ــرا ذک ــدیم ــرّب  کن ــز فرشــتۀ مق ــه برخــی او را نی ــک ــدیم دانن

1 - angelology.
2 - archangel.
3 - Michael.
4 - Gabriel.
5 - the Book of Tobit.
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("Archangel", in Wikipedia). از: جبرئیــل، انــدعبــارتفرشــتگان مقــرّب در اســلام

؛ ابـن ابـی الحدیـد،    260؛ راونـدي،  225(صـدوق،  میکائیل، اسرافیل و عزرائیل یا ملک الموت
). از نظر بیشتر دانشمندان یهـودي، مقـام میکائیـل از جبرئیـل بـالاتر      1/221؛ ابن عساکر، 1/94

Ginzberg, vol)است  5, p.71)    ا نظر بیشتر دانشمندان مسلمان عکس ایـن نظـر اسـتام ،
).138/ 3(مناوي، 

بسـته بـه   هاآنکه نام اند کردهشتۀ مقرّب را تعیین روایاتی دیگر گروهی متشکلّ از هفت فر
؛ براي نـام هفـت فرشـتۀ مقـرّب در     (Wikipedia, ibidاستمنبع روایت، متفاوت ذکر شده 
Seven Archangels", in"روایات ادیـان گونـاگون، ر.ك:    Wikipedia  ي انمونـه ؛ بـراي

)12/440امی، اسلامی از به رسمیت شناختن هفت فرشتۀ مقرّب، ر.ك: صالحی ش
,"Archangel")گرفته شده اسـت،   archangelosاز واژة یونانی Archangelواژة 

in Wikipedia).

رفائیل در یهودیت
اسـت)  کتـاب مقـدس  قسـمت  نیتـر میقد(که توراتفرشتگان ذکر شده در اسفار خمسۀ

ي خـاص فرشـتگان   هاگفته است همۀ نام2بدون نام هستند. ربی شیمعون بن لاقیش اهل طبریه
و مفسران امروزي نیـز بـه پـذیرش ایـن دیـدگاه متمایـل هسـتند        گردندیمبه یهودیان بابل بر 

("Raphael", in Wikipedia) هاي خاص فرشتگان را باید در ادبیـات پـس از   بنابراین نام؛
هـا و ادبیـات   میـدراش «دورة تبعید بابلی جستجو کـرد. اینـک ایـن جسـتجو را در دو محـور      

:میریگیمپی » متون آپوکریفا و سوداپیگرافا«و » امیحاخ
ها و ادبیات حاخامیمیدراشـآ

در مورد اعتراض فرشـتگان بـه ارادة   4ي یهودهاافسانهدر کتاب خود 3ربی لوئیس گینزبرگ

ب «به زودي در مورد این کتاب سخن خواهیم گفت. چون اصل عبري نـام ایـن کتـاب بـا کلمـۀ عربـی        هـم  » طیـ
نوشته شود.» ط«با حرف » طوبیاس«خانواده است، بهتر است این کلمه و همچنین 

1 - Raphael.
ذکر شده و این » رفائیل«، اما چون در منابع اسلامی به صورت شودیمتلفّظ » رافائل«اي اروپایی این کلمه در زبانه

است آن را با تلفّظ اخیر آوردیم.ترهماهنگتلفّظ با آهنگ زبان فارسی 
2 - Shimon ben Lakish of Tiberias.
3 - Louis Ginzberg.

را بـه صـورت متنـی بلنـد و     هـا آنن یهودي است کـه گینزبـرگ   اي از صدها متعصارهیهوديهاافسانهـ کتاب 4
، بـه همـین   انـد بودهداستان گونه خلاصه کرده است. در داستان مورد بحث، منابع اصلی گینزبرگ عمدتاً میدراشی 
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نتـایج مهلکـی   هـا آناعتـراض بسـیاري از فرشـتگان بـراي     «نویسد: یمخداوند براي خلق آدم 

د فرشتگان تحت فرمان میکائیـل را احضـار کـرد و نظـر آنـان را در مـورد       داشت. وقتی خداون
خداونـد  1»انسان چیست که او را به یـاد آوري؟... «با استهزاء گفتند:هاآنخلقت انسان پرسید، 

آتشی کـه از انگشـت   باو همۀ آن فرشتگان به جز رئیسشان (انگشت کوچک خود را دراز کرد
و تنها ت شوم بر سر فرشتگان تحت رهبري جبرئیل نیز آمدخارج شد) سوختند. همین سرنوش

2»لابیـل «خود جبرئیل نجات یافت. سومین گروهی که مورد مشورت قرار گرفتند تحت فرمان 

اي را کـه بـر سـر فرشـتگانی کـه بـا آفـرینش آدم        هشدار داد شما بدبختیهاآنبودند. لابیل به 
نکنیم، مبادا به همان مجازات دچار شـویم. چـون   مخالفت کردند دیدید. بیایید ما آن طور عمل 

بنابراین به صلاح ماست که تسـلیم  ؛ خدا در نهایت از آنچه نقشه کشیده خودداري نخواهد کرد
اي خداي جهان، فکـري کـه در   «خواست او شویم. به خاطر همین هشدار، آن فرشتگان گفتند: 

اما در مورد ما، ما ؛ وود خلق کناي خوب است. او را مطابق خواست خمورد خلق انسان کرده
. در آن »و همۀ اسرار خود را بر او آشـکار خـواهیم کـرد   خدمتکار و کمک کار او خواهیم بود

، زیرا فرشتگان تحـت فرمـان   »نجات دهنده«تغییر داد، یعنی »رافائل«به هنگام خدا نام لابیل را 
اي و او فرشـته منصوب شد»رمانفرشتۀ د«او با نصیحت حکیمانۀ او نجات یافتند. او به سمت 

»دارداست که نمونۀ تمام داروهاي زمینی را در صندوقچۀ خود
)Ginzberg,vol 1,pp. ibid, vol.؛ ر.ك: منابع اصلی در:53-54 5, pp.70-71(.

به רָפָא، گینزبرگ معتقد است این نام در اصل وضع خود از »رفائیل«در مورد اشتقاق واژة 
مشتق نشده، بلکه ممکن است شباهت آن با ایـن واژه باعـث شـده باشـد کـه      » شفا داد«معناي 
بعداً براي توضیح نام او ایجاد شـود. بـه اعتقـاد گینزبـرگ رفائیـل از      » فرشتـه درمانگر«داستان 
Enoch-61در ) 3(به معناي اشباحרפאים کـه در آن رفائیـل فرمـانرواي    مشـتق شـده  22:1
خداي 5ی بابل، نرگالشناساسطورهنویسد چون در یم» لابیل«است. او در مورد اشتقاق 4دوزخ

آمـد (بسـیاري از منـابع مـورد اسـتفادة او تـاکنون چـاپ        » میدراشها و ادبیات حاخـامی «خاطر داستان ذیل عنوان 
کتاب مقـدس شیوة خاصی از تفسیر » میدراش«و به همین دلیل در دسترس نویسندة مقالۀ حاضر نیستند). داننشده

.رندیگیمدر ردة میدراش قرار کتاب مقدسدر میان یهود است و بسیاري از تفاسیر 
.84:ریمزاماز یاقتباس-1

2 - Labbiel.
3 - shades.

(منظور ارواح مردگان است).
4 - the prince of Hades.
5 - Nergal.
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به אלو» شیر«به معناي לביاز לביאלیوان درنده) است، ممکن است حبه شکل شیر (1دوزخ

ؤَة «بـا واژة عربـی   לבי. بدون تردید واژة عبـري  (ibid)گرفته شده باشد » خدا«معناي  بـه  » لبَـ
است.خانوادههملبأ) (ابن منظور، مادة » ماده شیر«معناي 
آپوکریفا و سوداپیگرافاـب

را بـر عهـده   » طوبیت«پسر 4»طوبیاس«، رفائیل نقش هدایت 3طوبیت2در کتاب آپوکریفایی
دارد. داستان کتاب از این قرار است:

مردي درستکار به نام طوبیت که در جریان تبعید یهودیان بـه آشـور در نینـوا سـاکن شـده      
خیر (دفن یک یهودي بـر خـلاف میـل پادشـاه آشـور) در فضـاي بـاز        است پس از یک عمل 

که از افتدیمو به روزي شودیمي در چشمانش نابینا اپرندهو به خاطر ریختن فضلۀ خوابدیم
5. در همین زمان، دختر جـوانی بـه نـام سـارا    )2:3Tobit-(3:6کندیمخداوند آرزوي مرگ 

، زیـرا هـر   کنـد یمآرزوي مرگ 6»ماد«زمین دوردست (که دختر برادر طوبیت است) نیز در سر
. کشـد یم ـآن مرد را در شب عروسی قبـل از زفـاف   7»دیو شهوت«، کندیممردي با او ازدواج 

ibid)سارا به این ترتیب هفت شوهر را از دست داده است  . خداوند رفائیل فرشـته  (3:7-13
ibid)سـارا را از دیـو آزاد سـازد    تا طوبیت را شفا دهـد و فرستدیمرا به صورت یک انسان 

1 - the nether-world.
اخـتلاف نظـر اسـت،    تـاب مقـدس  کاز یبه عنوان بخشهاآنت یه در رسمکییهاکتاباز اندعبارتفا یرکآپو-2

 ـتـاب مقـدس  کاز یرا جزئهاکتابن یثر اکاهاکیکاتول. کتاب سیراخو کتاب حکمت سلیمانمانند  داننـد، در  یم
يهـا نوشـته «از ياگرافا دسـته یشـمارند. سـوداپ  یرا داخل در آن نم ـهاکتابن یاهاپروتستانان و یهودیه کیحال

 ـ. اکتاب دوم حنـوخ شوند، مانند یده نمیدتاب مقدسکيهااز نسخهیکچ یه در هکهستند » مقدس هـا کتـاب ن ی
شـوند و  یث (ع) و ... نسبت داده میش(ع)،یم (ع)، موسیمانند ابراهتاب مقدسکبزرگ يهاتیشخصمعمولاً به 

ه نسـبت دادن  ک ـدهـد  یقات مدرن نشان م ـیهستند. اما تحقيااشفهکو میانیاطلاعات وحيه حاوکشود یادعا م
ن اسـت  یز هم ـین) نیدروغيهاگرافا (= نوشتهیبه سوداپهاآنۀ یو وجه تسمور نادرست استکامبران مذیبه پهاآن
).59ـ63، كلوفمار.ك:(ر

که به احتمال قوي در قرن دوم پیش از میلاد نوشته شده، جزو ادبیات یهودي است اما هرگز در کتاب طوبیت-3
به رسمیت شـناخته نشـده اسـت. حـوادث داسـتان      (canonic)به عنوان کتاب قانونی نخَ)کتاب مقدس عبري (تَ

Book of Tobit", in")افتدیمکتاب در قرن هشتم قبل از میلاد اتفّاق  Wikipedia; "Tobit, Book of",
in the Jewish Encyclopedia)

قانونی يهاکتاباز عهد عتیق: ییهاکتابکتاب طوبیت توسط پیروز سیار از زبان فرانسوي ترجمه و در مجموعۀ 
رده است.اما نویسندة مقالۀ حاضر از متن انگلیسی استفاده ک؛ ) منتشر شده است1390(تهران، نشر نی، ثانی 

4 -Tobias.
5 - Sarah.
6 - Media.

(کشور باستانی ماد در شمال غربی ایران کنونی).
7 - demon of lust.
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. طوبیاس پسر طوبیت، براي بازیافتن پولی که در زمانی پـدرش در مـاد بـه امانـت     (3:16-17

خویشـاوند طوبیـت معرفّـی    1»عزاریـا «و رفائیل که خود را کندیمنهاده بوده به آن کشور سفر 
ibid)شودیمبه صورت مردي با او هم سفر کندیم راه یک ماهی غول آسـا  . در (4:1-5:12

و کبد، قلب و کیسۀ صفرایش را براي مصارف کشندیماو را هاآن. شودیمورحملهبه طوبیت 
ibid)آورندیمدارویی بیرون  ، عزاریـا (رفائیـل) بـه طوبیـاس     رسـند یم. وقتی به ماد (6:2-8

کبـد و قلـب   دهـد یمبا دختر عمویش سارا ازدواج کند. رفائیل به طوبیاس یاد کندیمپیشنهاد 
. دیو شهوت بـه مصـر فـرار    دهدیمرا فرار » دیو شهوت«و دود حاصل از آن ماهی را بسوزاند

ibid)کندیمو رفائیل او را تعقیب کرده در آنجا در بند کندیم پول هاآن. سپس (6:10-8:3
با استفاده از کیسۀ . در آنجا رفائیلگردندیمو با عروس به نینوا باز ابندییمپدر طوبیاس را باز 

مـن  : «کنـد یم ـ. سپس رفائیل خود را معرفّـی  دهدیمصفراي ماهی، کوري پدر طوبیاس را شفا 
»شـوند یم ـرفائیل هستم، یکی از هفت فرشتۀ مقدسی که ... به حضور جلال خداي یگانه وارد 

ibid)کندیمو به آسمان پرواز  9:1-12:21).
، رفائیـل  3کتاب اول حنوخمشهور به 2مکاشفۀ حنوخدر نسخۀ حبشی کتاب سوداپیگرافایی 

(از سردستگان فرشتگانی کـه از آسـمان بـه زمـین     4که عزازیلابدییماز جانب خدا مأموریت 
ي احفـره در 5آمده و در آستانۀ ظهور نوح سر به طغیان نهاده بودند) را در بیابانی به نام دودائیل

1Enoch)بپوشاند هاصخرهو دهانۀ حفره را با در بند کند 10:4-5).
 ـاو «آمده: کتاب اول حنوخهمچنین (بر اساس ترجمۀ انگلیسی متداول) در  نامهـاي  هـا نی

بـر  )موکلّکـه( : اوریئیل، یکی از فرشتگان مقدسکنندیم6فرشتگان مقدسی هستند که دیدبانی
8»رواح مردم است...) بر اموکلّکه (است. رفائیل، یکی از فرشتگان مقدس7جهان و تارتاروس

1 - Azariah.
2 - Ethiopic Apocalypse of Enoch.
3 - 1Enoch.
4 - Azazel.
5 - Dudael.
6 - watch.
7 - Tartarus.

(نام دوزخ در اساطیر یونان).
سی چنین است:جملۀ انگلی-8

Uriel, one of the holy angels, who is over the world and over Tartarus. Raphael, one
of the holy angels who is over the spirits of men.
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(1Enoch که مجموعـاً هفـت فرشـته    آوردیم. سپس نام پنج فرشتۀ مقرّب دیگر را (20:1-3

.شوندیم
به اعتقاد گینزبرگ، نسبت دادن نگهبانی تارتاروس به اوریئیل ناشی از اشتباه در ترجمـه (از  

1Enochحبشی به انگلیسی) است و جملۀ ذکر شده در انتهاي  وسـته بـه جملـۀ    باید پی20:2
1Enochبعدي یعنی  اوریئیل، یکی از «معنی شود. پس معنی درست چنین خواهد بود: 20:3

فرشتگان مقدس، که موکلّ بر جهان است. و موکلّ بـر تارتـاروس، رفائیـل اسـت کـه یکـی از       
زیـرا نگهبـانی ارواح بـا نگهبـانی دوزخ     ». فرشتگان مقدس است و موکلّ بر ارواح مردم اسـت 

Ginzberg, vol)ب است متناس 5, p.71).
هـاي  و زخـم هـا يماریب، رفائیل فرشتۀ موکلّ بر همۀ کتاب اول حنوخدر موضع دیگري از 

1Enoch)شودیممعرفّی آدمیبن 40:9).
از مـرگ آدم) بـه میکائیـل،    پسو خدا («آمده است: 1وحی موسیدر کتاب سوداپیگرافایی 

بپوشانید و روغن زیتون خوشـبو آورده  هاجامهدن آدم را با ب«جبرئیل، اوریئیل و رفائیل گفت: 
Revelation of Moses)»بر او بریزید 570:1,2).

عناصـر مشـترك   هاکتابگفت در این توانیمي یهودي، هاکتابدر جمع بندي محتویات 
ـ2نجـات دهنـدگی فرشـتگان (ادبیـات میدراشـی)،      ـ1: شـود یم ـزیر دربارة رفائیل دیـده  

ـ3)، کتاب اول حنـوخ و طوبیت(ادبیات میدراشی،هاانسانهاي و زخمهايماریبنگري درما
یکـی از  ـ4)، کتاب اول حنوخو طوبیتکردن یک دیو یا شیطان در سرزمینی دوردست (دربند

موکـّل بـر   ـ5) فرشتۀ مقرّب خـدا،  کتاب اول حنوخو طوبیت) یا هفت (وحی موسیچهار (
ه   وحی موسـی شرکت در تکفین آدم (ـ6) و کتاب اول حنوخدم (دوزخ یا ارواح مر ). بـا توجـ

) 4) و (3)، (2عناصـر فـوق عناصـر (   نیترمهمي مشترك در بیان یک اندیشه، هاکتاببه تعداد 
هستند.

رفائیل در مسیحیت
؛ 9-26: 1(لوقا، اندشدهاز فرشتگان مقرّب تنها جبرئیل و میکائیل به نام ذکر عهد جدیددر 

).9رسالۀ یهودا، 

1 - Revelation of Moses.
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» بیـت حسـدا  «که نزدیک حوضی در کندیمانجیل یوحنا داستان گروهی از بیماران را نقل 

و شـد یم ـمنتظر حرکت آب بودند، زیرا هر چند وقت یک بار فرشتۀ خداوند به استخر داخـل  
از شـد یم ـو اولیّن بیماري که بعد از حرکت آب به استخر داخل آوردیمآب را به حرکت در 

). هر چند نام ایـن فرشـته در فقـرات    1-4: 5(انجیل یوحنا، افتییمهر مرضی که داشت شفا 
مذکور نیامده، به خاطر نقش شفا دهندگی رفائیل، این فرشتۀ خـاص معمـولاً بـا رفائیـل یکـی      

Raphael", in")شودیمدانسته  Wikipedia).
من رفائیل هستم، یکی «ذکر شد ترشیپکه کتاب طوبیتعبارت رفائیل در معرفّی خود در

,Tobit)» شـوند یماز هفت فرشتۀ مقدسی که ... به حضور جلال خداي یگانه وارد  12:15) .
ا  هاآن، کتاب مکاشفۀ یوحناي رسول به عهد جدیدیادآور فرشتگانی است که در  اشاره شده امـ

کـه بـه ایشـان    انـد تادهس ـیاو دیدم هفت فرشته را که در حضور خداوند «ذکر نشده: هاآناسم 
).2: 8(مکاشفۀ یوحناي رسول، » هفت کرنا داده شد

ا در متـون آپوکریفـا و       عهد جدیدبنابراین در  نام رفائیل به صراحت ذکـر نشـده اسـت. امـ
نام او را به فراوانی یافت.توانیمسوداپیگرافا 

رفائیل در آپوکریفا و سوداپیگرافاي مسیحی
ي اشـه یرپـیش از مـیلاد مسـیح نگاشـته شـده و      احتمـالاً طوبیتکتاب چنان که گفته شد، 

، اما مسیحیان ارتودکس و کاتولیک آن دانندینمتنَخَآن را جزئی ازهايهودیهودي دارد. خود ی
ا  داننـد ینماین کتاب را قانونی هاپروتستان. شناسندیمرا به عنوان کتاب قانونی به رسمیت  ، امـ

کـه هرچنـد مقـدس نیسـتند، بـراي مطالعـه مفیدنـد        دانستیمیی هاابکتلوتر آن را در زمرة 
داننـد یم ـ1ي قـانونی ثانویـه  هاکتابرا از کتاب طوبیت). در مجموع، مسیحیان 62(لوفمارك، 

("Raphael", in Wikipedia) براي مسیحیان نیز مهم اسـت و ایـن   کتاب طوبیتبنابراین ؛
.شودیممسیحیان گذاشته است معلوم اهمیت از تأثیري که این کتاب بر زندگی

به خاطر کارهایی که رفائیل مطابق کتاب مذکور انجام داده است (مانند شـفا دادن طوبیـت،   
دست اندرکاران 2اورا قدیس حامیهاکیکاتولهمراهی طوبیاس در سفر و رساندن سارا به او)، 

1 - deuterocanonical.
2 - patron saint.
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که طبقـات فـوق یـا    دانندیممسافران و 1طبابت (مانند پزشکان، پرستاران و ...)، دلاّلان ازدواج

.(ibid)به او متوسل شوند توانندیمنیاز دارند هاآنکسانی که به خدمات 
بر فراز ماهی بزرگی کـه شـکار کـرده و از    هامدالهمچنین گاهی از اوقات رفائیل بر روي 

کتـاب  ا در که اشاره به داستان شکار ماهی غول آس(ibid)شود یمطنابی آویخته است مجسم 
است.طوبیت

، عیسی (پس از مصلوب شدن و رسـتاخیز خـود)   2رسالۀ حواریونمطابق کتاب آپوکریفایی 
) فرشـتگان بـا   ریسـا و از کنـار فرشـتگان مقـرّب و (   من در آسمان بودم: «دیگویمبه حواریون 

رشـتگان  بودم... اینک فرمانده فهاآنگذشتم. مثل این بود که گویی من یکی از 3شانیهاصورت
Epistle of)» و جبرئیل و اوریئیل و رفائیل در پی من تا آسمان پـنجم آمدنـد...  میکائیل بود

the Apostles, 13).
، در کتاب مذکور تعداد فرشتگان مقرّب چهار تا دانسته شده است.شودیمکه دیده چنان

اسیر شده اسـرار را  ، شیطان که در دستان بارتولومیو4انجیل بارتولومیودر کتاب آپوکریفایی 
ي بـودم کـه خلـق شـدم...، میکائیـل دومـین،       افرشتهمن نخستین : «کندیمبراي او چنین فاش 

) ســایر ســپسششــمین و (5جبرئیــل ســومین، اوریئیــل چهــارمین، رفائیــل پنجمــین، ناتانائیــل
مـرا بـا  هـا آنو خداونـد هسـتند  7یـا متصـدیان مجـازات   6فرشتگان... زیـرا اینـان چوبـداران   

.),28Gospel of Bartholomew-(829»کوبندیمعصاهایشان در هم 
یی هـا تفـاوت در جزئیات توصـیف فرشـتگان بـا هـم     انجیل بارتولومیوي مختلف هانسخه

که فرشتگان مقرّب شش یا هفت تا هستند. رتبۀ رفائیـل در  اندمتّفقدارند، اما همه در این نکته 
.کندیمآفرینش، بسته به نسخه فرق 
که با هفت فرشتۀ قبل جمعـاً  دیآیمسخن به میان 9فرشتۀ انتقام12در این انجیل سپس از 

) است.30فرشتۀ موکلّ بر دوزخ در قرآن (مدثر: 19که یادآور شوندیمفرشته 19

1 - matchmakers.
2- Epistle of the Apostles.
3 - their likeness.
4 - Gospel of Bartholomew.
5 - Nathanael.
6 - rod-bearer.
7 - lictors.

).27:(محمد» فَکیفَ إِذاَ تَوفََّتھْمُُ الْمَلَائکةُ یضرْبُِونَ وجُُوھھَمُْ وَ أَدبَْارھَمُ«مقایسه کنید با آیۀ-8
9 - vengeance.
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تغییـر  » تصـدي عـذاب  «بـه  » شفا دهنـدگی «در کتاب فوق نقش رفائیل از مینیبیمکه چنان

.ابدییم
(که در این کتاب یکی از 2آمده است که اسدراس1وحی اسدراسیگرافایی در کتاب سوداپ

پیامبران خدا معرفّی شده است) از خداوند به التماس خواست که اسـرار خـود را بـه او نشـان     
کـه اسـدراس   هفته روزه بگیرد. پـس از ایـن  70دهد. میکائیل (از جانب خدا) به او دستور داد 

آمـد و بـه مـن    )فرشـتگان (3آنگاه رفائیل فرمانده فوج«ظاهر شد: روزه را گرفت، رفائیل بر او 
و مـن رازهـاي   هفته روزه گـرفتم 60و من دگرباره داد4عصایی از چوب استیراك)اسدراس(

,The Revelation of Esdras)» خداوند و فرشتگانش را دیدم . در جاي دیگـري  (1:1-3
اي اسدراس، آیا نام فرشتگان را در «گفت: )اسدراس(سپس خداوند به من«از این کتاب آمده: 

، 8، آرفوجیتونـوس 7، عـاقر 6دانی؟ میکائیل، جبرئیل، اوریئیل، رفائیل، گبوثلـون می5انتهاي جهان
ibid) .»10و زبولیون9ببوروس 3:7)

چهار یا هفت نیست، بلکه نـُه  هاستآندر روایت فوق تعداد فرشتگانی که رفائیل در میان 
هاي فرشتگان روایات دیگر در مورد تعداد فرشتگان مقرّب مطابقت ندارد. نامفرشته است که با

هاي یونانی هسـتند کـه تـأثیر فرهنـگ هلنیسـتی را نشـان       نیز برخی عبري و برخی شبیه به نام
) اسـت. همچنـین ایـن نـام یـادآور      18در قـرآن (علـق:   » زبانیـۀ «یادآور » زبولیون«. نام دهدیم
) است.3:1، خروج کتاب مقدسیعقوب (گانهدوازدهیکی از پسران» زبولون«

عناصر مشترك زیـر  هاکتابگفت در این توانیمي مسیحی، هاکتاببندي مطالب در جمع
)، طوبیـت {بر اساس یک تفسیر} وعهد جدیدشفاي بیماران (ـ1: شودیمدربارة رفائیل دیده 

1 -The Revelation of Esdras.
اشتباه نشود).2Esdrasو1Esdrasآپوکریفاییيهاکتاب(با

). برخی نیـز او را همـان   610برخی معتقدند اسدراس یا ازدراس نام یونانی عزرا کاهن مشهور است (هاکس، -2
).110(جفري، دانندیمادریس 

3 - the commander of the host.
4 - storax.

است).دارصمغ(نام گیاهی 
).17:(حاقهّ» و الملکَ علَی أرجائها و یحملُ عرش ربک فَوقهَم یومئذ ثَمانیۀ«ه کنید با آیۀ مقایس-5

6 - Gabuthelon.
7 - Aker.
8 - Arphugitonos.
9 - Beburos.
10 - Zebuleon.
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انجیـل {بـر اسـاس یـک تفسـیر} و    عهد جدیـد ) یا هفت (رسالۀ حواریونیکی از چهار (ـ2

ـ4)، طوبیـت حمایت از مسـافران ( ـ3) فرشتۀ مقرّب خدا، وحی اسدراس) یا نُه (بارتولومیو
یکـی از متصـدیان مجـازات و انتقـام     ـ5)، طوبیـت حمایت از افراد مجرّد و طالـب ازدواج ( 

ـ7)، ی اسـدراس وح ـفرمانده فوجی از فرشـتگان ( ـ6)، انجیل بارتولومیومجرمان و شیطان (
یکی از فرشتگان موکلّ بـر اطـراف و جوانـب جهـان     ـ9) و وحی اسدراسهدایتگر پیامبران (

عناصـر  نیتـر مهـم ي مشترك در بیان یک اندیشـه،  هاکتاب). با توجه به تعداد وحی اسدراس(
) هستند.2) و (1فوق عناصر (

تأثیر رفائیل بر جغرافیاي مسیحیت
هاي جغرافیایی در جهان کاتولیک گذاشته است. در این مورد ی بر نامنام رفائیل تأثیر روشن

(کانـادا)،  2در فرانسـه و سـن رافائـل در کبـِک    1هاي زیر اشاره کرد: سن رافائـل به نامتوانیم
، شیلی، مکزیک، ترینیداد و 4در آرژانتین، بولیوي، کلمبیا، کاستاریکا3شهرهایی با نام سن رافائل

دیـده  6یلیپین و ونزوئلا. در ایالات متحدة امریکا شهرهایی بـا نـام سـن رافائـل    ، پرو، ف5توباگو
را تصرّف کرده است: سـن رافائـل   هاآنو آمریکا اندداشتهبه مکزیک تعلقّ ترشیپکه شودیم

، جـایی  8و یوتـا 7یی با همین نام قرار دارد)، در نیومکزیکوهاکوهدر کالیفرنیا (که در کنار رشته 
در ایالت 9فصلی سن رافائل در بیابانی با همین نام جریان دارد. کلیساي جامع مدیسونکه رود 

Wikipedia("Raphael", in.11(نیز سنت رافائل نام دارد 10ویسکونزین

1 - Saint Raphaël.
2 - Quebec.
3 - San Raphael.
4 - Costa Rica.
5 - Trinidad and Tobago.
6 - San Raphael.
7 - New Mexico.
8 - Utah.
9 - Madison.
10 - Wisconsin.

ـ در مسافرتی که نگارندة مقالۀ حاضر به شهر کوردوبا در اسپانیا داشت، دریافت که رافائل فرشـتۀ حـامی ایـن    11
در کوردوبـا وجـود دارد کـه    نام دارند. همچنین کلیسایی به همین نام» رافائل«شهر است و بسیاري از پسران شهر 

اهالی بنا بر توصیۀ خود این فرشته به یک کشیش (در یک الهام) ساخته شده است.به اعتقاد
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رفائیل در مراسم دینی مسیحیت

تقـویم عمـومی   م. در 1921رفائیل، بـراي نخسـتین بـار در سـال     داشتیگرامروز جشن 
تقـویم کاتولیـک رومـی    م. در 1969اکتبـر گنجانـده شـد. در اصـلاحات سـال      24در 1رومی

رفائیـل همـراه بـا دو فرشـتۀ دیگـر      داشتیگرامسپتامبر منتقل شد تا 29، این روز به 2قدیسان
روز «ســپتامبر را بــه عنــوان 29(جبرئیــل و میکائیــل) برگــزار شــود. کلیســاي انگلســتان نیــز  

هنوز هم بر 3ي سنتّیهاکیکاتولپذیرفته است. برخی از » تگانمیکائیل و همۀ فرشداشتیگرام
(ibid) .کنندیمم. عمل 1969-1921در میان سالهاي تقویم عمومی رومیاساس 

رفائیل در اسلام
نقش رفائیل در اسلام با دو دین دیگر ابراهیمی تا حدود زیادي متفاوت است. او در اسلام 

شـود. نـام رفائیـل در متـون     ینم ـی طالبـان ازدواج و ... ظـاهر   به عنوان فرشتۀ شفا دهنده، حام
اسلامی به مراتب کمتر از نام فرشتگان بزرگ دیگر (جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل) ذکـر  

شود: در داستان ذوالقرنین به عنوان فرشتۀ راهنماي یم. او عمدتاً در دو داستان ظاهر استشده 
؛ ابـن حجـر،   17/347؛ ابـن عسـاکر،   46/ 11؛ قرطبـی،  343/ 2؛ عیاشـی،  12/200او (مجلسی، 

) و در داسـتان فرشـتگانی کـه مهمـان     173؛ جزائـري،  2/127، البدایۀ و النهایۀ؛ ابن کثیر، 2/25
که در این داسـتان در کنـار سـه فرشـتۀ بـزرگ دیگـر (جبرئیـل، میکائیـل و         ابراهیم (ع) شدند

؛ طباطبـایی،  338/ 3، الـدر المنثـور  ؛ همـو،  2/470، الاتقـان (سـیوطی،  4شوداسرافیل) ظاهر می
). ذکر اسرافیل و رفائیـل بـه   6/290؛ آلوسی، 2/468، تفسیر؛ ابن کثیر،17/44؛ قرطبی، 10/347

اي کـه ارواح  طور متمایز در این داستان قابل توجه است. نام رفائیل گاهی هم به عنوان فرشـته 
).1/687، دارد آمده (مناويخود نگه می5را در خزانۀ

، 12/200ي گوناگونی مانند روفائیل (مجلسـی،  هاصورتدر متون اسلامی نام این فرشته به 
؛ 200/ 12)، رقائیـل (مجلسـی،   17/347ثعلبی)؛ زیافیل (ابن عسـاکر،  العرائس پاورقی به نقل از 

ر، ؛ ابـن کثی ـ 11/46)، رباقیل (قرطبـی،  4/245، الدر المنثور)، زرافیل (سیوطی، 8/157مشهدي، 

1 - the General Roman Calendar.
2 - the Roman Catholic Calendar of Saints.
3 - traditionalist Catholics.

ین شکل آمده که سه (و نه چهار) مهمان نزد ابـراهیم آمدنـد. در   این داستان بد2:18، پیدایش کتاب مقدسدر -4
).10/347: طباطبایی، ر.كسخن از سه مهمان آمده است (برخی از روایات اسلامی نیز

سه شود.یل مقایدر داستان لاب» صندوقچه«با -5
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) و 127دارقطنی)؛ رناقیل (ابن کثیـر، همـان،   الأخبار ، پاورقی به نقل از2/125، البدایۀ و النهایۀ

تصحیف و همین اختلاف نمایانگر ناآشنا بـودن ایـن نـام    هاآنکه همۀ ي دیگر آمدههاصورت
بـاط  در متون اسلامی مؤید ارت» روفائیل«براي نویسندگان مسلمان است. ذکر این نام به صورت 

1) است.523یام، حبه معناي پزشک (ر.ك: רֹפֵאاین نام با واژة 

توان موارد مشابهی براي داستان اعتراض فرشـتگان بـه آفـرینش آدم و    یمدر متون اسلامی 
ا در ایـن    چنانآنو فرشتگان تحت فرمانش (» لابیل«نجات  که از گینزبرگ نقل شد) یافـت. امـ

آمده است. از ابن عباس نقل » اسرافیل«یا به جاي او سخن از موارد نام رفائیل ذکر نشده است، 
خواهم بشري از گـل بیـافرینم.   من می«وقتی خداوند فرشتگان را خلق کرد، گفت: «شده است: 

. خداونـد هـم آتشـی    »کنیمنمی«. [فرشتگان] گفتند: »هنگامی که او را آفریدم بر او سجده کنید
هـم از  هـا آنوید که خداوند فرشـتگانی دیگـر آفریـد و    گسپس می». را بسوختهاآنفرستاده 

سجده سر باز زده سوختند. این موضوع باز هم تکرار شد تا در دفعه چهارم خداوند فرشتگانی 
مگـر ابلـیس کـه از کـافران     ». شنیدیم و اطاعت کـردیم «آفرید که فرمان خدا را پذیرفته گفتند: 

، بـا  51-1/50، الـدر المنثـور  ؛ سـیوطی،  2/570، تفسـیر ؛ ابن کثیر،14/42طبري، بود (نخستین 
تفسـیر ابـن کثیـر   سوزند چهار، در ي ملائکه که میهاگروهتعداد جامع البیاناندکی تفاوت: در 

سه دسته است که مورد اخیر کاملاً با روایت یهودي منطبق است).الدر المنثوریک و در 
جـا).  (ابـن کثیـر، همـان   » اسرائیلی اسـت ظاهراً این روایت«نویسد: ابن کثیر هوشمندانه می

اي که قبلاً ذکر شد پوشیده نیست. روایت اسـلامی ماننـد   شباهت روایت فوق با روایت یهودي
فرشتگان بـه  » سجدة«روایت یهودي به زمان پیش از خلق آدم مربوط است، اما در آن سخن از 

. 2اي نشده اسـت ي به آن اشارهمیان آمده که مربوط به بعد از خلق آدم است و در روایت یهود
به کلّی با معارف اسلامی متضاد است، در روایت » با انگشت خدا«از آنجا که سوختن فرشتگان 

اصلاح شده است.» خداوند آتش فرستاد...«اسلامی این موضوع به صورت 
وقتی خداوند فرشتگان را به سـجده بـر آدم امـر کـرد،     «همچنین در روایات اسلامی آمده: 

که سجده کرد اسرافیل بود. خداوند به پاداش این عمل قرآن را بر پیشـانی  هاآنلین کسی از او
، الدر المنثـور یوطی، س؛1/96، البدایۀ و النهایۀ؛ همو،1/41، قصص الانبیاء(ابن کثیر، » او نوشت

رسد در اینجا هـم داسـتان سـجده فرشـتگان بـر آدم بـا      ). به نظر می7/398؛ ابن عساکر، 1/50

در ارتباط باشد.» ءرف«) با واژة 27:قیامة» (راقلَ منْ یو ق«ۀ یدر آ» راق«محتمل است واژة -1
که از موضـوع  ر شده استکداستان آدم) سجدة فرشتگان هم ذيبعديهاقسمت(در يهودیات یر روایدر سا-2

بحث این مقاله خارج است.
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داستان اعتراض آنان به خلق آدم (پیش از آفرینش او) آمیخته شده باشد. در متون یهودي کسی 

,Ginzbergکه نقش اصلی را در تشویق فرشتگان به سجده بر آدم دارد میکائیـل اسـت (   1,

p.64.(
شود عناصر زیر دربـارة رفائیـل دیـده    یمي اسلامی، مشاهده هاکتاببندي مطالب در جمع

یکـی از مهمانـان   ـ2راهنمایی یک پیامبر یا بندة خوب خـدا یعنـی ذوالقـرنین،    ـ1شود: یم
موکلّ بر ارواح مردم. داستان نجات گروهی خاص از فرشتگان در اثر سجده ـ3ابراهیم (ع) و 

ي بـه نـام   ااشـاره قدمی برخی از آنان در این امر در متون اسلامی آمده، اما در آن یشپبر آدم و 
شده یا به جاي آن اسرافیل آمده است.رفائیل ن

نسبت میان رفائیل و اسرافیل 
نقشـی مشـابه نقـش    » اسـرافیل «در قسمت پیش گذشت که در برخی از روایات اسـلامی،  

قابـل توجـه اسـت. جـاي     » رفائیـل «بـا  » اسرافیل«رفائیل در روایات یهودي دارد. شباهت لفظ 
و به او تنها اشاراتی گـذرا  تون اسلامی خالی استرفائیل به عنوان یکی از فرشتگان بزرگ در م

شده که این اشارات کمرنگ قابل مقایسـه بـا اهمیـت او در متـون یهـودي و مسـیحی نیسـت.        
برعکس، اسرافیل در متون اسـلامی یکـی از چهـار فرشـتۀ بـزرگ اسـت. در متـون یهـودي و         

اسـت، بـه عنـوان    » رافیمس ـ«ایـم. آنچـه هسـت    یدهندي با نامی مشابه اسرافیل افرشتهمسیحی، 
اي از فرشتگان، نه یک فرشتۀ منفرد. آیا ممکن است ـ با توجه به شباهت لفظی اسرافیل و  دسته

دایـرة در رفائیل ـ اسرافیل در اسلام جـاي رفائیـل را در یهودیـت و مسـیحیت گرفتـه باشـد؟        
یـل و عزرائیـل   فرشتگان مقـرّب در اسـلام جبرئیـل، میکائیـل، رفائ    ویکی پدیاالمعارف جهانی 

Archangel", in")اند شدهدانسته  Wikipedia).    از این نظر پیداست اسـرافیل بـا رفائیـل
یکی گرفته شده است. اما آیا واقعاً چنین است؟

اسـت.  » صور«سازد، دمیدن اسرافیل در یمآنچه یکسان شمردن اسرافیل را با رفائیل دشوار 
خاصی نسبت داده نشده و تنها اصل این حادثه ذکـر  اگر چه در قرآن دمیدن در صور به فرشتۀ 

)، در روایات شیعی و سنّیِ بسیاري فرشـتۀ دمنـده در   99شده است (به عنوان مثال ر.ك: کهف: 
، المنثـور الـدر ؛ سیوطی،8/124صور اسرافیل دانسته شده است (به عنوان نمونه، ر.ك: طوسی، 

در قرآن، با » دمیدن در صور«دارد. اندیشۀ ). رفائیل چنین نقشی در یهودیت و مسیحیت ن1/94
و به بعد) کاملاً قابل مقایسـه اسـت  6: 8(مکاشفۀ یوحناي رسول عهد جدیدهمین اندیشه در 
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ي زیادي در جزئیات این حادثه در مکاشفۀ یوحنا و متون روایـی اسـلامی بـه چشـم     هاشباهت

که )3/22الدر المنثور،؛ سیوطی، 90خورد (به عنوان نمونه، ر.ك: الحسین بن سعید الکوفی، یم
در مجال این مقاله نیست. اما در مکاشـفۀ یوحنـا فرشـتۀ دمنـده در صـور رفائیـل       هاآنبررسی 

دانسته نشده است.
ولی آنچه در متون اسلامی و متون یهودي و مسیحی قابل مقایسه است نقـش اسـرافیل بـه    

) 5/347الدرالمنثور،؛ سیوطی، 56/259عنوان یکی از حاملان عرش در متون اسلامی (مجلسی، 
و نقش رفائیل به عنوان یکی از فرشتگان ملازم عرش خدا در متون دو دین دیگر است.

». سـرافیم «توان متناظر دیگري نیز در متون یهودي و مسیحی یافت، یعنـی  یمبراي اسرافیل 
است، 2»سوزندگان«معناي که به طور تحت اللفظی به )שָׂרָף) جمع ساراف (שְׂרָפִים(1سرافیم

ا در کتـاب اشـعیا       3به معناي مارهـا کتاب مقدسدر مواضعی از  بـه  2-6: 6بـه کـار رفتـه، امـ
و بـا موجـودات داراي   4موجوداتی آسمانی اشاره دارد که ملازم عرش خـدا، داراي شـش بـال   

ت نیـز  قابل مقایسه هستند. سـرافیم در مسـیحی  8: 4شش بال در کتاب مکاشفۀ یوحناي رسول 
Seraph", in") .نقش محافظان عرش خدا را دارنـد  Wikipedia)     ،بنـا بـه نوشـتۀ هـاکس

سرافیم ارواحی هستند که همواره ملازم عرش پروردگار و از فرشتگان مقـرّب و از رتبـۀ اعـلا    
).473هستند (هاکس، 

ر متـون  که اسرافیل در متون اسلامی از حاملان عرش است و سـرافیم نیـز د  با توجه به این
ه بـه شـباهت لفظـی دو کلمـه نتیجـه       یم، 5یهودي و مسیحی همین نقش را دارند توان با توجـ

یکی از » اسرافیل«گرفت این دو با هم در ارتباط هستند. شاهد آن که در معاجم لغوي اسلامی، 
ادة دانسته شده (زبیدي؛ ابن منظور، مادة سرف و م» سرافین«و » اسرفین«و » اسرافین«ي هاتلفظّ

» ــیم «کـه پسـوند   در عربی علامت جمع است، چنـان » ـین«دانیم پسوند که میو چنانسرفن)
,Harrison)دهد یم) در عبري همین عمل را انجام ־ים( » الـف «شود یم. از اینجا معلوم (53

1 -seraphim.
2 - burning ones.
3 - serpents.

الـدر  ؛ سیوطی، 56/244مجلسی، :ر.كاي از ذکر فرشتگان داراي شش بال در متون اسلامی، براي دیدن نمونه-4
.5/244، 3/298، المنثور

در برخی از روایات اسلامی آمده اسرافیل چهار بال دارد: دو بال در هواست، یک بال را بر پایش نهاده و یـک  -5
). این اوصاف بسیار شبیه اوصاف ذکر شده براي سرافیم 5/338، الدر المنثوربال را بر دوش گرفته است (سیوطی، 

که این روایت از کعب الاحبـار (بـدون اسـتناد بـه     ) است. با توجه به این2:6، اشعیا کتاب مقدسر رؤیاي اشعیا (د
است.دانستهیمکعب اسرافیل را با سرافیم یکی شودیمپیامبر (ص)) ذکر شده، معلوم 
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و ایـن کلمـه هـم خماسـی نیسـت.      در اسرافیل بر خلاف تصور ابن منظور حرف اصلی نیست

عبـري گرفتـه   שׁמاست که از کلمۀ دو حرفی » اسم«رافیل زائد و مانند الف در بلکه الف در اس
شده و براي ثلاثی کردن کلمه اضافه شده است.

اشکالی که بر یکسان دانستن اسرافیل و سرافیم وارد است آن است که اسرافیل یک فرشـته  
ند بـه یکـی از ایـن    و هر چشودیماي از فرشتگان اطلاق است، در صورتی که سرافیم به طبقه

رفتههمروي هاآنشود، یک ساراف حائز اهمیت نیست بلکه گروه یمگفته » ساراف«گروه نیز 
کـه در  بـدانیم. چنـان  » سرافیم«که اسرافیل را در اسلام فرمانده این داراي اهمیت است. مگر آن

فرشـتگان  «فرمانـده  ترین آفریده بـه خـدا و   یکنزدپروردگار، دارپردهروایات اسلامی، اسرافیل 
).54/319؛ مجلسی، 2/28دانسته شده است (قمی، » لوح

هاي مطـرح شـده در مـورد اسـرافیل را در متـون اسـلامی در عناصـر زیـر         توان ویژگییم
یکـی از  ـ4صاحب چهار بال، ـ3ملازم عرش خدا، ـ2دمندة در صور، ـ1ي کرد: بندجمع

ـ فرمانـده فرشـتگان لـوح. از    6ترین آفریده به خـدا و  یکنزدو دارپردهـ 5فرشتگان مقرّب، 
) تنها در مـورد سـرافیم   3و مورد () در مورد رفائیل و سرافیم4) و (2هاي فوق، موارد (ویژگی

سایر موارد از اختصاصات متون اسلامی هستند. مجموع مطالـب فـوق، اظهـار    نیز صادق است.
. اما اگر ناگزیر بخواهیم اظهار نظـر کنـیم، بایـد    سازدیمنظر در مورد ماهیت اسرافیل را دشوار 

اي ویـژة حضـرت   یوحبه روایات اسلامی مستند به » اسرافیل«بگوییم که اگر راه یافتن اندیشۀ 
رفائیـل در متـون   ـ1محمد (ص) نباشد (که احتمال آن نیز کم است)، دو احتمال وجود دارد: 

ر رفائیل در کنار سه فرشـتۀ بـزرگ دیگـر در    اسلامی جاي خود را به اسرافیل داده است. حضو
ا نـام او تحـت تـأثیر اندیشـۀ       مهمانی ابراهیم (ع) مطابق متون اسلامی، شاهد این مدعاست. امـ

بـه نـام رفائیـل    » سـرافیم «تحت تـأثیر  » س«به صورت اسرافیل در آمده، یعنی حرف » سرافیم«
شـود،  یمختم » ئیل«به هاآنن که نام نام سرافیم با قیاس بر سایر فرشتگاـ2اضافه شده است. 

به صورت سرافیل و سپس اسرافیل در آمده و یک فرشته که فرمانده این سرافیم تصـور شـده،   
داریـم  اکنـون هـم در متون اسلامی ذکر شده است. بـا اطّلاعـاتی کـه    هاآنبه نمایندگی از همۀ 

برخی از متون احتمال اول و در و چه بسا در توان ترجیحی در میان دو وجه فوق قائل شدینم
تواند نشان دهندة ناآشنا بودن نویسندگان یمبرخی احتمال دوم برتري داشته باشد. احتمال اول 

مسلمان با اشتقاق صحیح نام رفائیل و غریب بودن این واژه در میان آنان باشد.
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گیرينتیجه

د در اسلام اهمیت این فرشـته  شویمدر مقایسۀ نقش رفائیل در سه دین ابراهیمی، مشاهده 
مانند یهودیت و مسیحیت نیست و نقش او نیز با نقـش او در دو دیـن دیگـر شـباهت زیـادي      

هاي مشترك میان اسلام و دو دین دیگر موارد زیر است:ندارد. تنها ویژگی
راهنمایی یک قدیس یا پیامبر (در اسلام ذوالقرنین و در مسیحیت اسدراس) یـا مسـافر   ـ1

اسلام ذوالقرنین در مسافرت به سرزمین ظلمات و در یهودیت طوبیت).(در
تصدي مجازات مجرمان (در اسلام مجازات قوم لوط (ع)، در یهودیـت گماشـتگی بـر    ـ2

»).چوبداران«دوزخ و در بند کردن شیطان و در مسیحیت یکی از فرشتگان انتقام یا 
کتـاب اول حنـوخ  در اسلام و روایـت  » اويمن«گماشتگی بر ارواح (با توجه به روایت ـ3

در مورد گماشتگی او بر ارواح در یهودیت). ویژگی اخیر با ویژگی قبل در ارتباط است.
ا اگـر آن دو را یکسـان      ینا ها در صورتی است که اسرافیل را با رفائیل یکسـان نـدانیم. امـ

ارد مشـترك فـوق اضـافه    و ملازمت عـرش نیـز بـه مـو    6بدانیم، بودن در زمرة فرشتگان مقرّب
شود.یم

اهمیت و نقش رفائیل در یهودیت و مسیحیت بسیار شبیه به هم است. این بـه خـاطر ایـن    
ي مقدس در هر دو دین مورد توجه هستند. در هر دو دین، رفائیل هاکتاباست که بسیاري از 

یطان و مجرمـان  از فرشتگان مقرّب است و فرشتۀ درمان، هدایتگر نیکان و متصدي مجازات ش ـ
شود. در این میان نباید عناصر خاص یک دین را در برابر دین دیگر نادیـده گرفـت،   یمشمرده 

مانند نقش خاص رفائیل در داستان خلق آدم و تکفین او در یهودیت و گماشـتگی رفائیـل بـر    
یکی از اطراف و جوانب جهان در مسیحیت.

از طرفـی  » اسـرافیل «رفائیل باشـد. اندیشـۀ   دلیل قاطعی نداریم که اسرافیل در اسلام همان
رسـد دو  یم ـو بـه نظـر   شبیه به اندیشۀ رفائیل و از طرفی دیگر شبیه به اندیشۀ سـرافیم اسـت  

.اندشدهاندیشۀ فوق در متون اسلامی به هم آمیخته 

منابع
قرآن کریم.

والفضـل إبـراھیم، دار إحیـاء   ، تحقیق محمّد أبشرح نھج البلاغةالحدید، عبدالحمید بن ھبةاالله، ابن ابی 

ا    هرچند داستان مهمانان ابراهیم (ع) در متون اسلامی اشعار دارد که رفائیل یک-6 ی از فرشتگان مقـرّب اسـت، امـ
این اشعار در حد صراحت نیست.
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ق.۱۳۷۸الکتب العرّبیة، 

، تحقیق علی اکبر غفاّری، قم، جماعة المدّرسین فی الحوزة العلمیة، الخصالابن بابویه، محمد بن علی، 
ق.۱۴۰۳

، تحقیق عادل أحمد عبدالموجود و علی الإصابة فی تمییز الصّحابة، ابن حجر العسقلانی، أحمدبن علی
ق.۱۴۱۵بیروت، دارالکتب العلمیة، محمّد معوض، 

.ق1415، تحقیق علی شیري، بیروت، دارالفکر، تاریخ مدینة دمشقابن عساکر، علی بن حسن، 
1408، تحقیق علی شیري، بیروت، دارإحیاء التّراث العربی، البدایة و النھّایةابن کثیر، اسماعیل بن عمر، 

.ق
با مقدمۀ دکتـر یــوسف عبـدالرحّمن المـــرعشلی،     ، تفسیر القرآن العظیم، ________________

.ق1412بــیروت، دارالمعرفۀ، 
.ق1388، الحدیثة، تحقیق مصطفی عبدالواحد، دارالکتب قصص الانبیاء،________________

.ق1405، نشر أدب الحوزة، قم، لسان العربابن منظور، محمد بن مکرم، 
، عبـدالباری عطیـة  ، تحقیـق علـی   فی تفسیر القـرآن العظـیم  روح المعانی آلوسی، محمود بن عبداالله، 

.ق1415، دار الکتب العلمیةبیروت، 
. 1386ي، تهران، توس، ابدره، ترجمۀ فریدون ي دخیل در قرآن مجیدهاواژهجفري، آرتور، 

.1360، تهران، انجمن کلیمیان تهران، فرهنگ عبري ـ فارسیییم، سلیمان، ح
.ق1407، تحقیق سعید رضا علی عسکري، قم، دارالحدیث، النّوادربن علی، االلهراوندي کاشانی، فضل

.1380ترجمۀ سید مهدي حائري قزوینی، تهران، امیر کبیر، ،الإتقان، سیوطی، عبدالرحّمن بن ابی بکر
تا.، بیروت، دار الفکر، بیالدر المنثور فی التّفسیر بالمأثور، ___________________

، تحقیق عـادل احمـد عبـد    خیر العبادسیرةسبل الهدي و الرّشاد فی مد بن یوسف، شمس شامی، مح
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چکیده
ري مطرح است پرسش از وحدت یا کثرت معنـاي  تفسیهینظري مهمی که در هر هاپرسشیکی از 

انتقـادي و بـا ابـزار گـردآوري اطّلاعـات      -در این نوشتار، که یک پژوهش توصیفیدرست متن است. 
سعی شده است تا با کمک گرفتن از مبانی برگرفتـه از علـومی نظیـر زبـان     اي است،اسَنادي و کتابخانه

که تکثر معانی درسـت در متـون دینـی امـري ممکـن،      شناسی، هرمنوتیک و اصول فقه نشان داده شود 
. براي بررسی این مسأله ابتدا به مبـانی  گرددینممطلوب و متحقق است و دچار مشکلاتی نظیر نسبیت 

عمومی تکثر معنایی متن توجه شده، سپس کثرت معنا در متون غیر دینـی بررسـی گشـته و در نهایـت     
ر گرفته است.کثرت معنا در متون دینی مورد مطالعه قرا

، نظریه معنا، کـارکرد زبـان، نظریـه شـمول گرایـی،      هاقرائتتعدد/تکثر معنا، تعدد : هاکلیدواژه
استعمال لفظ در بیش از یک معنا.

.02/02/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 15/11/1391خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

تفسیري مطرح است پرسش از وحدت یا کثرت هینظري مهمی که در هر هاپرسشیکی از 
تواند چنـدین معنـاي صـحیح داشـته     د؛ یا میآیا هر متن، لزوماً یک معناي صحیح دارمعناست: 

در هرمنوتیک کـه  1يزیستيقصدهینظربر اساس باشد؛ و یا لزوماً چندین معناي صحیح دارد؟ 
اساساً باوري به نیت مولف و نقش آن در معنا یا تفسـیر مـتن نـدارد راه بـراي پـذیرش تکثـر       

با اشکالات متعددي مواجه است. معنایی متن هموار است؛ اما پذیرش این نظریه در متون دینی
اصولیان شیعه در مورد هدف فهـم کـه   هینظریی در هرمنوتیک و نیز گرايقصدهینظربر اساس 

)، نیـت صـاحب مـتن، نقـش     عابدي سرآسـیا نگ:شود (یمگرایی محسوب خود نوعی قصدي
بـه طـور   مهمی در محدود کردن معناي متن دارد و از این رو پذیرش تکثـر معنـایی در متـون    

. براي بررسی این مسأله ضـروري  رسدیممطلق، و در متون دینی به طور خاص، دشوار به نظر 
است تا ابتدا نگاهی به مبانی تکثر معنایی متن داشته باشیم، سپس کثرت معنا در متون غیر دینی 

را بررسی کنیم و در نهایت کثرت معنا در متون دینی را مورد مطالعه قرار دهیم.

کثرت معنایی متنمبانی
وحدت یا کثرت فهم ملازمه وحدت یا کثرت معنا، با مسئلهلهأمسممکن است تصور شود

ه    تواند دلیل کثرت معنا باشد. اما باید به نکتهدارد و کثرت فهم می ظریفی در ایـن بحـث توجـ
رست اسـت؛  داشت. آیا مقصود از فهم یا معنا در این بحث، هر نوع فهمی، اعم از درست و ناد

شود؟ اگر مقصود از تکثّر معنا یا فهم، تکثـّر معـانی یـا    و یا تنها شامل فهم یا معناي صحیح می
له، امري بدیهی و وجـدانی باشـد   أرود این مسها، اعم از درست و نادرست باشد، گمان میفهم

از نظـر علـم   مستقلّ که بنا به فرض، و نیاز به اثبات و تطویل بحث ندارد؛ حتّی براي یک کلمه
نهایت معناي نادرسـت فـرض کـرد. پـس مقصـود از      توان بیلغت تنها داراي یک معناست، می

.باشدمیمعنا، معناي صحیح است؛ و مراد از فهم، فهم درست
هـا یـا   کسانی که براي اثبات تعدد و تکثّر معنا، به امري واقعی و وجدانی، یعنی تعـدد فهـم  

انـد؛ زیـرا آنچـه    کنند، دچار نوعی مغالطـه گشـته  ها استناد میفرضدخالت اجتناب ناپذیر پیش
هـا، اعـم از صـحیح و نادرسـت اسـت و      افتد، تعدد فهمواقعاً در جریان فهم و تفسیر اتفاق می

ن آن دو هیچ تلازمی منطقی آنچه در صدد اثبات آن هستند، تعدد معانی صحیح متن است؛ و بی
شود.دیده نمی

1- Anti-intentionalism.
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مبنـاي کثـرت   توانـد یمطلب فوق، دو بحث مهمی که به طور عمومی اما با صرف نظر از م
ي معنا و بحث کارکردهاي زبان است. براي روشن شـدن ایـن   هاهینظرمعنایی متن باشد بحث 

بحث ضروري است تا این دو مبنا را به طور مختصر بررسی نماییم.

ي معنا و نقش آن در وحدت یا کثرت معناهاهینظر-1
ي هـا از گـزاره يامعنا را به صورت تقریبـی چنـین تعریـف کـرد: مجموعـه     هتوان نظریمی

، ذیـل عنـوان   1بخـش  یـد، هاي مربوط بـه معناسـت (مروار  تئوریک که در صدد تبیین واقعیت
تـرادف).  (ییمعنـا )؛ یعنی تبیین اموري از قبیل: ملاك معناداري، و هم »ي معنا چیست؟نظریه«

ي زبانی فی الجمله توان ابراز و اظهـار  اند که یک متن یا نشانهئلهگر این مسهاي معنا بیاننظریه
چه چیزهایی را دارد.

؛ اما نظریات جدیدتري نیز شودیمدر شمار نظریات معنا معمولاً به پنج یا شش مورد اشاره 
) وجود دارند که اگر چه اصالتاً مربوط بـه  هاي دریافت، مجموعه تفاسیر و بینامتنی(نظیر نظریه

ظریات معنا نیستند اما این قابلیت را دارند که در پاسخ به پرسش از ماهیت معنا قرار گرفتـه و  ن
خواهیم داشت.هاهینظرمعنا را به خود بگیرند. اینک نگاهی گذرا به اهم این عنوان یک نظریه

قی، ، مصدا1از این نظریه با عناوینی همچون: حکایی و ارجاعی:ايارجاعی یا اشارهنظریه
معناي یک عبارت، همان چیزي است که عبارت بـدان  «شود و بر اساس آن، یاد می2ايیا اشاره

جانوران موسوم به ایـن نـام یـا آن وصـف جـوهري کـه       اشاره دارد؛ مثلاً سگ، یعنی مجموعه
-61، و 46، 44-45؛ آلستون، 68-69لاینز، (رك: »اعضاي آن مجموعه استمشترك میان همه

.)»زباناهم مباحث فلسفه«، ذیل عنوان ملکیان؛ 60
انگارانه، ، ایده3ياز این نظریه با عناوینی همچون مفهومی و تصور: تصوري یا ذهنینظریه

معناي یک لفظ را با تصـوراتی کـه از آن لفـظ در ذهـن     » تصوري«نظریهشود.یاد می4و ذهنی
. بـه عبـارت   )ملکیان، پیشـین ؛ و نیز: 60-61و 44-45کند (آلستون، شود تعریف میتداعی می

دیگر، معناي یک عبارت، مفهومی است که در ذهن اشخاصی که با آن آشنایند همراه آن اسـت  
.)68-69(لاینز، 

1- Referential.
2-Denotational.
3- Ideational.
4- Mentalistic.
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معناي هـر عبـارتی همـان سـهمی     «، 1شروط صدقیبر اساس نظریه: شروط صدقینظریه

؛ ونیـز  68-69(لاینـز،  »کنـد ي حاوي آن ایفـا مـی  هااست که آن عبارت در شرایط صدق جمله
:Ignace, op. cit., under the title of:رك “Meaning and Truth”. دانستن )؛ پس

اظهـار وسـیله بـه کـه بیـانی یا(جملهشرایط،آنتحتکهشرایطیدانستنیعنیمعناي جمله
.)202بود (لاینز،تواندکاذبیاصادق) شدهانجامجمله

نشـأت  2اخیـر ویتگنشـتاین  از فلسـفه کـه دیـدگاهی : زبانیيهايزاستعمالی یا بانظریه
یا اساسـاً معنـاي   ؛کندکه: معناي یک عبارت را کاربرد آن در زبان تعریف میآن است گیرد می

زمانی،علیرك:و نیز ؛28-29؛ نصري، 68-69عبارت، معادل کاربرد آن در زبان است (لاینز، 
.3»)دینزباندربخشمعرفت غیريهادگاهید«انعنوذیلي،آبادحسیناحمدي؛220

انگیـزد یـا   معناي یک عبارت، محرکّی اسـت کـه بـر مـی    4رفتاريدر نظریه: رفتارينظریه
انگیزد یا هم محركّ و هم پاسخی که با ادا شدن آن عبـارت در هـر موقعیـت    پاسخی که بر می

ملکیـان،  ؛ 60-61و 44-45ون، آلسـت :رك؛ و نیـز  68-69شـود (لاینـز،   خاص، بر انگیخته مـی 
.)پیشین.

، نقش مفسر در معناي یک لفظ، عبارت یا جمله، نقشـی  5دریافتدر نظریه: دریافتنظریه
ر سـاخته         فع ط مخاطـب و مفسـ ال و سازنده است؛ و اساسـاً معنـا در فراینـد دریافـت آن توسـ

ت مـی  شود. در این نظریه، مفاهیمی همچون: خواندن، تأثیر، واکنش،می یابنـد و  و پاسخ، اهمیـ
شوند.اهمیت تلقّی میمتن و یا قصد مؤلّف، بیأمنشنظیرمفاهیمی 

یدركدریافـت داشـته اسـت (   ، تأثیر زیادي در پیـدایش نظریـه  7و گادامر6گرهرمنوتیک ه :
.)316-317هوي،

امل اساسـی  یک عفرایند خواندن به منزله«افرادي همچون میشل ریفاتر و استانلی فیش، به 
. یاس نوشـته اسـت کـه میـان فیلسـوفان      )321کنند (همان، نگاه می» در تعیین معناي متن ادبی

گذشته، کانت تنها کسی بود که تأثیر اثر ادبی بر مخاطب را در جهان معنایی اثـر مهـم دانسـت    

1 -Truth- conditional.
2 -Ludwig Josef Johann Wittgenstein.

هـاي  نظریـه «؛ سـالاري راد،  »ویتگنشـتاین فیلسـوف و منتقـد فرهنگـی    «سونسـون،  رك:تر در این زمینه بیشبراي مطالعه-3
؛ و نیز:»شناختاري و غیر شناختاري زبان دینی

Ignace, op. cit.; Smith, Barry C.,“Meaning and Rule-following”.
4 -Behavioral.
5 -Reception theory.
6- Martin Heidegger
7- Hans-Georg Gadamer.
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.)690(احمدي، 
ها نه به جهان یـا حتـّی   نهها و نشاکند که متناستدلال می1بینامتنینظریه: ي بینامتنینظریه

.)Allen,115کنند (ها رجوع میها و دیگر نشانهبدواً به مفاهیم، بلکه به دیگر متن
ترین واژگانی است که به طور درست یا غلط، در واژگان نقد ادبـی  یکی از رایج2بینامتنیت

,.Ibidرود (معاصر به کار می )Ibid.,16ت است (از عمده نظریه پردازان بینامتنی3. باختین)2
,.Ibidگردد (بینامتنیت محسوب مینویسندهترین ، درخشان4و رولان بارت 61(.

یی کـه  هـا ها، رمزگـان، و سـنتّ  بینامتنی: روي هم رفته، آثار ادبی از سیستمبر اساس نظریه
شکال اَي دیگرهاها، رمزگان، و سنتّشوند. سیستماند، ساخته میتوسط آثار ادبی پیشین بناشده

اي از کـنش خوانـدن متـون، مـا را بـه شـبکه      هنري نیز در تعیین معناي اثر ادبی نقـش دارنـد.  
کشاند. تفسیر یک متن، و کشف معنا یا معـانی آن، ردیـابی همـین مناسـبات     مناسبات متنی می
شود که معنا نیز چیزي می. گرددمیتبدیلمتونمیانحرکتفرایندیکها بهاست. خواندن آن

؛ بـرون  ها مـرتبط اسـت وجـود دارد   گردد و با آنها برمیین یک متن و تمامی متونی که به آنب
.)Allen,.1گردد (اي از مناسبات متنی. متن تبدیل به بینامتن میرفتی از متن مستقلّ به شبکه

ي اه ـداند؛ بلکه متون و دریافـت معناي اثر نمیبینامتنی، صرفاً متون پیشین را سازندهنظریه
دریافـت  داند و از این رو پیوندي ناگسستنی با نظریـه بعدي را نیز داخل در افق معنایی اثر می

شود). بر ایـن اسـاس در نظریـه   دارد (و به تعبیري خود یکی از اشَکال این نظریه محسوب می
,.Ibidي بعدي است (هاي پیشین و دریافتهابینامتنی، معنا وابسته به گفته 19(.

یی یعنی گرایش به معناي قصدي؛ و معناي قصـدي همـان   گرايقصد: گراییقصدينظریه
مشـهور  نظریهمعنایی است که مد نظر مولف بوده و قصد انتقال آن به مخاطب را داشته است. 

آن، معناي متن، این است که معناي یک متن آن چیزي اسـت کـه نویسـنده   و پرسابقه در زمینه
ت؛ به عبارت دیگر، مؤلّف، منبع و منشأ معناي اثر بوده و حدود آن را قصد بیان آن را داشته اس

معناي متن است.نماید و یا دست کم، یکی از عوامل تشکیل دهندهتعیین می
این نظریه، در قلمرو تفسـیر نیـز وارد شـده اسـت کـه بـر اسـاس آن، هـدف مطلـوب و          

ت و مقص ـ دست . ایـن نظریـه   5هاسـت ود مؤلّفـان آن یافتنی از فهم و تفسیر متون، رسیدن به نیـ

1- Intertextual theory.
2 -Intertextuality.
3- Mikhail Bakhtin.
4- Roland Barthes.

و اقسام آن ببینید: عابدي سرآسیا، پیشین. و نیز:ییراگيتعاریف مختلف قصدبراي مشاهده-5
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و در اصطلاح معناشناسی، نظریه2»ایدئولوژي مؤلّف«و احیاناً: 1»گراییقصدي«معمولاً با عنوان: 

شود. از این نظریه در فارسی معمولاً با عنوان نامیده می)165فضیلت، »(قطعیت به نیت مؤلّف«
گردد.یاد می» مؤلّف محوري«

قریب به اتفـاق اندیشـمندان قبـل از قـرن بیسـتم مـیلادي، محسـوب        گرایی، نظریهقصدي
گردد.می

بـراي نهروندمیکارواژگان به«گرایی گفته شده است که: قصديدر تبیین و توجیه نظریه
ات هـا، قضـاوت عقایـد، تابلکهدهند؛بازيیکتشکیلثابت،قوانینسريیکباکهاین ونیـ

کـردن یـک اندیشـه؛ و فهـم     رمزداربراستمشتملچیز،یکگفتن...نمایند؛آشکارراعلایق
اي مشـابه. معنـاي یـک جملـه بـر      گفتار دیگران، مشتمل است بر رمزگشایی و بازیابی اندیشـه 

Ignace, under» (استمبتنیرفتهکاراي که براي رمزدارکردن آن بهاش با اندیشهوابستگی

the title of: “Meaning and Thought”(.
گرایـی داراي دو شـکل و یـا دو    گرایـی پیداسـت، قصـدي   گونه که از توضیح قصديهمان

فهـم هـدف وتفسـیري نظریـه بـه مربوطدیگريومعنانظریهبهمربوطیکیتفسیر است که
راآندومشــکلو»معنــاییگرایــیقصــدي«راگرایــیقصــدياولشــکلتــوانمــی. اســت

.خواند»تفسیريگراییقصدي«
بحث نظریات معنا و تاثیر آن در کثرت و وحدت معناي متنزیابیار

سـه نکتـه  تذکّر رسدیمطلبد اما به نظر ي را میترگستردهنقد و بررسی نظرات فوق مجال 
است:در این بحث ضروري 

اگر چه به خودي خـود ممکـن اسـت    ي مزبور در مورد معنا،هاهینظرهر یک ازاول:نکته
هـا، تمـام   آنمورد توجه دسته از معانیآنتوجه به این نکته ضروري است که پذیرفته شود اما 

معنایی که مد :معناي متن نیستند و در عین حال ممکن است یک متن، داراي چندین معنا باشد
تواند داشته باشـد؛  نظر مؤلّف آن بوده؛ معنایی که متن در راستاي ارجاع به واقعیات خارجی می

سبت به مفسر دارد؛ معنایی که متن در مناسبتش با متون پـیش از خـود داشـته؛    معنایی که متن ن
معنایی که متن در مناسبتش با متون پس از خود خواهد یافت و... . آنچه مهم است ایـن اسـت   

See: Mantzavinos, Chrysostomos, Naturalistic Hermeneutics, p.147; Noël, Carroll, “Interpretation and
Intention: The Debate between Hypothetical and Actual Intentionalism”, p.75.

1- Intentionalism.
2-The ideology of the author. See Allen, op. cit., p.72.
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این معانی باید همچنان جدا از هم باقی بمانند و اثبات یکی، منجر به نفی يکه حدود و مرزها

دیگري نشود.
بر اساس یک گري آن را داشته باشد و یا متن توان ابراز و نمایشن مبنا، هر چیزي که بر ای

توانـد معنـاي آن   بر مبناي قواعد استعمال، از لفظ فهمیـده شـود، مـی   و دلالت عرفی و صحیح 
نامید.» گرایی معناییشمولنظریه«توان این نظریه را باشد. می
باشـد،  معنا، مبتنی بر نوعی توسعه در مفهوم معنا میاکثر نظریات جدید در مورددوم: نکته

ذهنیـت همچونخارجیاموريبامناسبتدرتواندمیمتنکهراجدیديمعانیکهايگونهبه
معنـایی اثـر   هاي آنان، یا در مناسبت با سایر متون پیدا کند نیـز در حیطـه  نندگان و واکنشخوا

ن دو دسته از معانی تفاوت گذاشـته و هـر یـک را بـه     بی1رشدونالد هکیاند. ارگنجانده شده
دارد (که گـاهی بـه اختصـار، معنـا     2»معناي لفظی«اصطلاحی خوانده است. از نظر او متن یک 

واعظی، (»معناي نسبت به«است و دومی » معناي فی نفسه«؛ اولی 3»دلالت«شود) و یک گفته می
متن است که مرتبط با قصـد  » عناي لفظیم«. مورد نخست )468-458، درآمدي بر هرمنوتیک

مـتن بـا ذهنیـت    است که مربوط است به رابطـه » معنا براي دیگري«گوینده است و مورد دوم، 
» معنـاي اصـلی  «توان گفت اولی . می4اي که ماوراي متن باشدخوانندگان و مفسران و هر زمینه

آن.» نسبی)(یمعناي اضاف«متن است و دومی 
 ـ   بیعتاًطسوم: نکته ر و متکثّ ري همچـون پاسـخ و دریافـت    کسانی که معنا را بـا امـور متغیـ

ند دهي زبانی پیوند میهادلالت معنایی سایر متون و نشانهو مفسران، يهافرضمخاطبان، پیش
معنـاي  «و » معنـاي اصـلی  «معتقد به کثرت معنایی متن هستند. همچنین کسانی که براي مـتن،  

نسبی متن باشند.اضافی وتوانند معتقد به تکثّر معنايراحتی میاند، به قائل» اضافی
بعـدي  مباحثاما معناي اصلی و به تعبیري معناي قصدي متن (معناي مؤلّفانه) چطور؟ در 

پردازیم.به بررسی این مطلب می

کارکردهاي زبان و نقش آن در وحدت و کثرت معنا-2
، بحـث از کارکردهـاي   رت و وحـدت معنـا دارد  تاثیر مهمی بر بحث کثیکی از مباحثی که 

1 -E.D.Hirsch.
2 -Verbal meaning

3 -Significance

.61؛ حسنی، 16؛ کرباي، 7؛ و نیز: بهرامی، 598، به نقل از: احمدي، 135، اعتبار در تفسیرهرش،: نگ
.71. به نقل از: پالمر، 2، اهداف تفسیردونالد، کیارهرش،-4
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است.1زبان
نگاهی به تنوع کارکردها-آ

ي هـا و دسـته بنـدي  نمـوده به اشَکال مختلفی مطرح بحث کارکردهاي زبان راشناسانزبان
، را 5، و ترغیبـی 4عـاطفی ، 3سـه کـارکرد ارجـاعی   ، 2بهلـر براي نمونه: اند. هکردمتفاوتی را ارائه 

را نیـز بـدان افـزود    9ادبـی یـا شـعري   و8فرازبـانی ،7سـه کـارکرد همـدلی   6وبسـن یاککرد؛ و 
)Meadina, از طرفی، همان گونه که اشاره خواهد شد، برخی کارکرد ادبـی را در مقابـل   . )9

در نظر گرفتند.هاآنسایر کارکردها قرار داده و عنوان کارکرد عادي را براي 
و در گفتار بعدي تمـایز  میکنیمش کارکرد اشاره اینک به توضیح مختصري در مورد این ش

.میدهیمکارکرد عادي و ادبی را مورد توجه قرار 
یابد چیزي است کـه در مـورد آن سـخن    آنچه مرکزیت میکه در آن، کارکرد ارجاعی) 1

که نگرش احساسی و ذهنـی  کارکرد عاطفی) 2محتوا یا موضوع ارتباط.؛ یعنی گفته شده است
؛ مثل این که آیا فلان چیز خوب است یا بـد؟ زشـت   کندیبه موضوع پیام ابراز منسبت را فرد 

پیـام را از حیـث عقلـی یـا احساسـی بـر       که واکنش گیرنـده کارکرد ترغیبی) 3است یا زیبا؟
که هدف آن، برقراري، حفظ و یا قطع ارتبـاط میـان گوینـده یـا     کارکرد همدلی)4. انگیزدمی

کـه هـدف آن مشـخّص کـردن     11شناختیفرازبانیا 10د فرازبانیکارکر) 5مخاطب پیام است.
ه نداشـته باشـد. بـراي مثـال در یـک مـتن         هاپیام یی است که ممکن است گیرنده بـه آن توجـ

شـود تـا بـه ایـن وسـیله،      گیرد یا در اثر، توضـیح داده مـی  اي در گیومه قرار مینوشتاري، کلمه

1- Functions of language.
2- Karl Buhler.
3 -Referential.
4 -Emotive.
5- Conative.
6 -Jocobson.
7 -Phatic.
8- Metalingual.
9- Poetic.
10- Meta-LanguageorMetalingual. See Meadina,.9.

11- Metalinguistic. See Ricoeur, 262.
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2شـعري  یـا  نريهو) کارکرد ادبی6. 1کندخواننده، منظور پوشیده را به صورت دقیق درك

3که در این جا تأکید بر خود پیام است و پیام، موضوع ارتباط است نه ابزار آن.

کارکرد معمولی و کارکرد ادبی-ب
تمـایزي  ،میان کارکرد ادبی (شـعري/ هنـري) و سـایر کارکردهـا    ،زباندر میان کارکردهاي 

»کــارکردي نامتعــارف و نابهنجــار اســت«رد ادبــی، جــا کــه کــارکمــاهوي وجــود دارد. از آن
)Simms,264(.در تقابل با کارکرد معمولی زبان قرار دارد

کارکرد معمولی زبان، مشتمل بر کارکردهاي ارجاعی، ترغیبی، عاطفی، همدلی، و فرازبـانی  
اشد.تواند ایجاد کلام عادي یا ایجاد کلام ادبی بمینیزهدف متکلّمدر همین راستااست. 

پیوند عمیقی ،اندمعترفنیز بدان زانیستيقصدکه حتی مهم در کارکرد معمولی زبان،نکته
توان گفت هـدف اصـلی   است که معنا با مقصود خطاب کننده و گوینده دارد؛ به طوري که می

.4در کارکرد عادي و معمولی، اظهار و انتقال معناي مقصود است
کارگیري قراین و شواهد متعدد، مقصود خـود را  ت تا با بهدر این موارد، متکلّم درصدد اس

اوج ایـن هـدف، در   پردازد؛ نقطـه میتحدید معناو تقلیل ابهاماظهار نماید و در این راستا به 
: (ر.ك»حـذف ابهـام و رسـیدن بـه تـک معنـایی      «گذاران به آرمان متون حقوقی است که قانون

اندیشند.می)625احمدي، 
سـت یي خـاص خـود ن  ادبی، معمولاً خطاب کننده درصدد آشکار کـردن ایـده  اما در کلام

؛ بلکـه در صـدد اسـت تـا بـا ایجـاد ابهـام        )467و 368-369، 227، 132، 69احمدي، : ر.ك(
هدف در ایـن جـا   .توسیع معناو تکثیر ابهامتر، به معناي عبارت خود، توسعه دهد؛ یعنی بیش
نهایت آن است. معمولاً در متـون ادبـی،   و امکانات معنایی بیتر، توجه دادن به گوهر زبان بیش
گـردد  ، ارجـاع منسـوخ مـی   )115و 71، 69احمـدي،  :ر.كشـود ( رنگ میي ارتباطی کمسویه

)See: Ricoeur, 181-182هوي، :ر.ك(ندیآي عادي به حالت تعلیق در میها، گزاره)262
، جملـه  )48احمـدي،  :ركشـود ( مـی » زداییآشنایی«نوس، أ، از مفاهیم آشنا و م)187-188و 

و نیز:.18-19نصري، ؛65-69، احمدي؛368-369، فالک:ركا تر در مورد این کارکردهبیشبراي مطالعه-1
Meadina, 2-9; Simms,.74; Ricoeur, 263.

2 - poetic.

,Simmsجا که این کارکرد اختصاص به شعر ندارد (از آن-3 شاید بهتر باشد که آن را کارکرد ادبی یا هنري بنـامیم. در  )74
ترجمه شده است.»ادبی«، این کارکرد به زی) ن66-67احمدي، (ساختار و تأویل متنکتاب 

:نگو نیز .99: هوي، رك-4
Hoy,26-27; W. K. Wimsatt Jr. and M. C. Beardsley,471; Mueller-Vollmer,55&56; Ignace, under the title

of: “Meaning and Thought”
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گـردد، و بـه مخاطـب حـس    هـاي از پـیش موجـود رهـا مـی     پشتیبانی وقایع خارجی و دالبی

واقعیـت را بـاز   -ي خـود هـا بـه فراخـور اسـتعداد و توانـایی    -شود تا بتواندمیآفرینندگی القا
625، احمدي:ركدي از آن ارائه کند (توصیف کرده و تبیین مجد.(

»مـتن ادبـی انتقـال معنـا نیسـت     «گونه که موکاروفسکی در مورد شـعر گفتـه اسـت،    همان
در مورد رمان گفته است 1؛ انتقال لفظ است. متن ادبی، همچنان که فیلیپ سولر)125احمدي، (
هاست، نه به سوداي تولید معنا، بل به هدف آفـرینش  در حکم آفریدن و سازمان دادن به نشانه«

.2»که با معنا باشدجهانی انسانی 
. بنابراین، هدف اندشیدر کارکرد ادبی، بیان به هدف بیان است؛ و واژگان، خود، هدف خو

در متون عادي، انتقال معناست و در متون ادبی، انتقال لفظ؛ در اولی، اظهار معنا و ابلاغِ مقصود 
یی خـاص اسـت و در   است، و در دومی اخفاي معنا و کتمانِ مقصود؛ در یکی هدف، بیان معنا

تواند معانی محتمل بسیاري داشته باشد. در اولی متکلّم از معناي دیگري بیان لفظی است که می
ي زبانی و امکانات معنایی. در اولـی مـتکلّم   هادهد، و در دومی از توانمقصود خویش خبر می

پی سخن گفتن با ایحـا دور از ابهام است، و در دومی در ه یابی به بیانی روشن و بدر پی دست
اندیشد و دیگري به تکثیـر و توسـیع آن. کـلام عـادي     و ایهام. یکی به تقلیل و تحدید معنا می

ا کـلام ادبـی         زمانی موفقّ است که بتواند با کم ترین ابهـام، معنـاي مقصـود را ابـلاغ نمایـد؛ امـ
ه مخاطب انتقال دهد.ترین معانی را بترین ابهام، بیشهنگامی موفقّ است که بتواند با بیش

بحث کارکردهاي زبان و تاثیر آن در کثرت و وحدت معناي متنارزیابی
بررسـی تفصـیلی کـرد امـا بـدیهی      مطالب فوق را توانینمبدون شک در این مجال اندك 

است که پذیرش تحقق کلام ادبی به معناي مزبور، مساوي با پذیرش تکثر معنایی مـتن، دسـت   
ست. با این حال نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که:کم در برخی متون، ا

اولاً: از آنچه در مورد حضور قصد در کلام عادي و کمرنگ شدن آن در کـلام ادبـی گفتـه    
اساساً قصد، در متن ادبی حضور ندارد و خالق یـک مـتن   «شد نباید این گونه برداشت شود که 

کـارکرد  «اگر این گونه باشد، تعداد متـونی کـه حقیقتـاً    . »ادبی، ضرورتاً فاقد قصد پیشینی است
تر باشد (اگر نگوییم متن ادبی به معنـاي  داشته باشند شاید از شمار انگشتان دست هم کم» ادبی

واقعی وجود نخواهد داشت)؛ و در این صورت، باید قریب به اتفـاق متـونی را کـه امـروزه بـا      

1- P.Sollers.
2- P. Sollers, Logiques, Paris, 1968, p.228.
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کـارکرد ادبـی،   ر متون عادي و غیر ادبی آورد. لازمـه اند، در شماعنوان متون ادبی شناخته شده

یـا  » هـا اندیشهبیان هنرمندانه«با هدف ممکن استاما یک متن ادبی نیستفقدان قصد پیشینی 
»ایجـاد شـده   » دي که همگی (فی الجمله یا بالجمله) مقصـود صـاحب اثرنـد   تفهیم معانی متعد

.1شدمختلف زبانی بايباشد و تلفیقی از کارکردها
یی که براي کـارکرد ادبـی برشـمردیم،    هادر یک متن ادبی، ممکن است تمامی ویژگی:اًثانی

.حضور نداشته باشند و یا به یکسان وجود نداشته و داراي شدت و ضعف باشند
در یک متن، ممکن است هر دو کارکرد معمولی و ادبی وجود داشته باشد. یـک مـتن   :اًلثثا

توانـد بـه شـکل ایحـائی و یـا غیـر       ارجی و عینی ارجاع دارد، مـی در حالی که به موضوعی خ
ارجاعی، معانی دیگري نیز در ارتباط با خود متن، یا سایر متون و یا زبان داشته باشد.

ر معناي قصدي)گرایی (تکثّي قصديکثرت معنایی در نظریهمبانی 
تواننـد معتقـد بـه    ند، آیا مـی اگرایی را پذیرفتهقصديمعنا، نظریهکسانی که در بحث نظریه

توانـد  قصدي معنا، مـی گرایی معنایی، آیا سویهتکثّر معناي متن باشند؟ همچنین در نگاه شمول
متکثّر باشد؟

یی، به خاطر حضور قصد و گرايقصدهینظرآن است که بنابر دیآیمآنچه در ابتدا به ذهن 
اعتقاد بـه تکثـر معنـایی مـتن نـاممکن یـا       آن در معناي متن،کنندهنقش تعیین کننده و تحدید 

تـوان معتقـد بـه    یم ـ،نیزگراییقصديدر نظریهبنا بر چندین مبنا دشوار است؛ اما با این حال، 
.میپردازیمهاآن؛ که به بررسی تکثّر معنایی متن بود

قصد پیشینیفقدان-1
اشـد، حتـی از نگـاه    این که صاحب یک اثر در خلق آن اثر، معناي خاصی را قصد نکـرده ب 

فقدان قصد پیشـینی یـا بـه    مسئلهاز اسباب تکثر معنایی متن باشد. تواندیمنیز گرايقصدیک 
تعبیري فقدان قصد معنایی ماتن همان گونه که قبلاً اشاره شد، به طور نادر در متون ادبی اتفاق 

ت.شیخ مفید اسهینظراما آنچه در این جا بیشتر مد نظر ماست، افتدیم

ها در این است که در این متون، خیـال انگیـزي و ایجـاد ابهـام و سـردرگمی در      تمایز این قسم از متون ادبی با سایر کلام-1
مخاطب و سپس هدایت او به پیام اصلی، و به تعبیري بیان هنرمندانه، نقشی اساسی دارد (همچنـان کـه معمـولاً ایـن متـون از      

معنـایی و گریـز از تکثّـر    پرده است و با هدف تکاي و علمی معمولا صریح و بیمحاورهکثرت معنایی برخوردارند)؛ اما کلام 
شود.معنایی ایجاد می
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چیزي به نام قصد و اراده وجود ندارد و در متون الهی آن است که ظاهر عبارت شیخ مفید 

یی معنا ندارد و مفسر بایـد مـتن محـور باشـد و نـه      گرايقصداز این رو، در تفسیر این متون، 
مولف محور.

کلامـی  . در نظریـه شـده اسـت  الهی مطـرح  مبناي این نظر، تفسیر خاصی است که از اراده
در مورد خداوند محال اسـت و از  1تحقق اراده به آن معنایی که در بشر وجود داردیخ مفید، ش

و افعال خدا، مسبوق به چیزي به نـام اراده،  باشد؛نمیفعل اوچیزي جز خداوند، ارادهاین رو 
(و بـه  تواند باشد؛ چرا که این امور، مستلزم وجود قلب و ذهن قصد، عزم و نیت نیست و نمی

براي خدا بوده، و موجب تحققّ نقص و عیب در اویند. بر این مبنا، هنگـامی  بع علم تصوري) ت
از این کلام خداونـد، ایـن معناسـت و نـه آن معنـا؛ عمـوم اسـت و نـه         مرادشود، که گفته می

شـود نـه آن   منظور این است که خداوند، کلامی آفریده که این معنا از آن فهمیده می،خصوص
.)11-13: مفید، (ركکرده و نه آن معنا را)ارادهکه خدا حقیقتاً این معنا را معنا (نه این

اي را نازل کرده، نه بـا ایـن   خداي متعال، آیهکه این سخن را این گونه توجیه کردتوانیم
هدف که معناي خاصی را به مخاطب بفهماند؛ بلکه با این هدف که این آیه، معانی متعـددي را  

ت مخاطبان، تفهیم نماید تا مخاطبان به کمـک عوامـل و ضـوابط فهـم، معـانی      به فراخور ظرفی
درست را برگزینند و از معانی نادرست پرهیز نمایند.

ایـن مقـال بیـرون    حوصـله که از طلبدلی را میبررسی دقیق این نظریه، بحث کلامی مفص
.سازدیمن هموار است. اما در هر صورت، پذیرش این مبنا، راه را براي تکثر معنایی مت

و تکثیر معناء ایحااثر با هدفخلق-2
هـدف صـاحب اثـر، ایحـاء و     در کارکرد ادبـی،  در بحث از کارکردهاي زبان اشاره شد که 

در یک متن، ممکن است هر دو کـارکرد معمـولی و ادبـی    تکثیر معناست. همچنین بیان شد که 
توانـد بـه   جی و عینی ارجاع دارد، میوجود داشته باشد. یک متن در حالی که به موضوعی خار

شکل ایحائی و یا غیر ارجاعی، معانی دیگري نیز در ارتباط با خود متن، یا سایر متون و یا زبان 
داشته باشد.

نهایـت  له در مورد متون دینی نیـز صـادق اسـت و علـم بـی     أاین مسمهم آن است که نکته
آورد (هرچنـد لزومـاً تمـام   انی را فراهم میاین معتمامی مقصود بودن زمینه،صاحب این متون

یک عبارت دینی ممکن است در حالی که کـارکرد معمـولی دارد، از   ها مقصود وي نیستند). آن

است و برگرفته از تصور شیء و سودمندي آن و سپس شوق و رغبت بدان است. همچنین قصد، عزم و نیتمترادف با که-1
معنا کنیم.» معنایی که ماتن در ذهن خود دارد«است اگر مراد ماتن را 
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کارکرد ادبی نیز برخوردار باشد. ممکن است در عین ارجـاع بـه موضـوعی خـارجی و عینـی،      

دهـد و  ورد خطاب قرار مـی اي باشد که سطوح مختلف فهم را مداراي معانی باطنی و رمزگونه
اي از این معانی بـاطنی را  تواند بخش یا مرتبههر کسی به فراخور معلومات و استعداد خود می

اي دیگر، داراي خودسامانی بوده و صرفاً در ارجاع بـه خـود   در مرتبهدرك نماید. ممکن است 
نمونه، ممکن است آیـه  متن (و نه جهان خارج از متن) معنا یا معانی دیگري داشته باشد. براي

مثل آیـاتی کـه   ، اي از آیات قرآن، که مثلاً به اشخاص یا موضوعات خاصی اشاره دارندیا دسته
ي (ع) و حواریـون و مائـده  یس ـیعداستان ، یا )60-83کهف: ع) ((ع) و خضر (یداستان موس

) 22-19راف: اعممنوعه (ي شجرهآدم و حوا و شیطان و هیقض) ویا 112-115مائده: (یآسمان
ا    را بیان می کنند، کارکرد ارجاعی داشته باشند و به همان موضوعات خارجی اشـاره نماینـد، امـ

اي دیگر، معناي رمزي و تمثیلی نیز داشته و به امور دیگري، غیر از آنچـه  در عین حال، در رتبه
در ظاهر بدان ارجاع دارند، اشاره داشته باشند.

پنهـانی و  ، یعنـی  ث مطرح است که گاهی هـدف مـتکلّم، ایحـا   در علوم بلاغت نیز این بح
گردد بـه  رمزي سخن گفتن است. در رمز، واژه یا عبارتی جایگزین واژه یا عبارتی محذوف می

اي که مورد مذکور، اشاره بر مورد یـا مـوارد محـذوف داشـته باشـد. در چنـین مـواردي،        گونه
ع دلالـت  از این رو موجـب تعمیـق و تنـو   ي متعددي است و هاعبارت مذکور، مشتمل بر ایحا

»محـدود از امـور نامحـدود   يتعبیر«گردد. به این سبب است که رمز، در ادبیات معاصر، به می
ن   «ي شود؛ براي نمونه، هر یک از ظلمات و نور در آیه) تعریف می205(بستانی،  یخـرجِهم مـ

متفـاوتی باشـد؛ مـثلاً نـور (کـه تعبیـري       تواند اشاره و رمز بر چیزهاي می1»الظلمات الی النوّر
ع و نامحدودي نظیر ایمان، خیر، بخشـش،  هاي متنواز معانی و دلالت،محدود است: یک کلمه)

در مواردي که معـانی و دلالات، داراي عمـق،   کند. اصولاًبشارت، نعمت، دوستی و... تعبیر می
ستگی مخاطب، یـا کـاهش تـأثیر    ها موجب ملالت و خي آنتنوع و شمولی باشند که بیان همه

-هـا ظرفیـت وتجربیـات معلومـات، دراخـتلاف جهـت بـه –ي مخاطبان کلام باشد و یا همه
کنـد تـا   نداشته باشند، متکلّم از ایحاو سخن رمزي استفاده میراآنمراتبيهمهدركتوانایی

را از آن اسـتنباط  ت خود، معـانی  مخاطبان هر یک به فراخور استعداد، تجربه، ظرفیت و خبروی
کنند.

).255برد (بقره:ها، به سوي نور بیرون میخدا مومنان را از ظلمت-1
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تعدد نیات صاحب اثر-3

، باز هم بـا کثـرت   متعدد بدانیميرا داراي مرادهایی، اگر صاحب متنگرايقصدهینظردر 
این مورد مبتنی بر این است که استعمال لفظ در بیش از یک معنـا  معنا مواجه خواهیم شد. البته 

را در یک استعمال، در چند معناي مستقلّ کـه در  بتواند یک لفظ متکلّمیعنیرا صحیح بدانیم؛
شـود یم ـاین بحث از مباحث اختلافی در اصول فقـه محسـوب   .بردکارعرض یکدیگرند، به

.1باشندیمولی تعداد قابل توجهی از اصولیان برجسته، معتقد به جواز چنین استعمالی 
توانند یکی از مبانی بعدي میپذیرند، به راحتی کسانی که استعمال لفظ در چند معنا را نمی

را قبول نمایند.
برخورداري نیت از عمق و ژرفا-4

دي معـانی متعـد  تواندیکه مياگونهاست به داراي عمق زیادي گاهی مقصود صاحب اثر، 
ب بر یکدیگر و در طول یکدیگراند، در برگیرد.را که مترتّ

که این معانی از نوع لـوازم، و لـوازمِ   به، به دو شکل ممکن است: اول اینتصور معانی مترتّ
لوازم باشند (لوازم مترتبّه). یعنی معناي مطابقی، لوازمی دارد، و این لوازم، به نوبه خـود، لـوازم   

جـا  تنها یک معنا را قصد کرده است؛ اما از آنمتکلّمدیگري دارند و همین طور. در این مورد،
تواننـد مطلـوب او   باشد، تمامی ایـن لـوازم مـی   میکه خواستن یک چیز، خواستن لوازم آن نیز 

ه تمامی این لوازم نباشد یا برخی از آن لوازم متکلّم، به ظاهر، متوجباشند؛ هر چند ممکن است
را استثنا کند.

است که این معانی از نوع معنـاي ظـاهري و بـاطنی باشـند (ترتـّب ظـاهر و       آنشکل دوم
عنایی باطنی باشد، و آن معناي باطنی خـود بـاطن دیگـري    باطن)؛ یعنی معناي ظاهري، داراي م

ا همـان یـک    اسـت یک چیز را اراده کردهداشته باشد و همین طور. در این مورد نیزمتکلّم ؛ امـ
؛مثلاً طلب سقایت، بعینه، طلب سیراب شدن است؛گیردمعانی باطنی را نیز در بر میچیز، عیناً

ین این که طلب نوعی کمال است. یـک چیـز خواسـته    در ع؛طور که طلب رفع نیاز استهمان
شده که متضمن چند چیز است؛ اما چند چیزي که در طول یکدیگرند و یکی در باطن دیگري 

.)44-3/45طباطبائی، رك: است (
.میباشیمدر این موارد با کثرت طولی معنا مواجه 

، 150-1/155)، صدر (216-1/221)، خوئی (فیاض، 39بزرگان و محققانی همچون صاحب معالم (ابن الشهید ثانی، نظریه-1
)، سـبحانی  85و 22منیـر،  )، سیسـتانی ( 1/69، الأصـول تهـذیب )، امام خمینی (سـبحانی تبریـزي،   2/461به نقل از: انصاري، 
به بعد).1/172) و بهجت (1/35،الموجز(سبحانی تبریزي، 
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برخورداري نیت از وسعت و فراگیري-5

معانی گسترده تواندیکه مياگونهاست به اراي وسعت زیادي دگاهی مقصود صاحب اثر،
و متفاوتی را در برگیرد.

ب بر یکدیگر نیست؛ بلکـه  ، لزوماً داراي عمق و معانی مترتّنیت صاحب متندر این مورد، 
باشد؛ یعنی خود، مشتمل بر معانی متعدد و متفاوتی است به نوعی داراي وسعت و فراگیري می

، نوعی وحدت در نظر گرفته شده است و ماتن، عبارت را در همان معناي واحـد،  هاکه بین آن
کـه لفـظ در معنـاي جـامع، یـا      ده است؛ مثل اینبرکاري معانی متعدد است، بهکه در بردارنده

در جایی است کـه  »معناي جامع«درلفظاستعمال. رودکارعنوان معانی و یا مجموع معانی به
د که تمام آن معانی را در بـر بگیـرد و   نداراي یک معناي جامع و کلی باشچند معناي مختلف، 

. اسـتعمال لفـظ در   1ي جامع را در نظـر آورد معناآنبردمیکارمتکلّم هنگامی که آن لفظ را به
ونـام آنباکهباشدچیزيمامنظوروببریمکاربدین شکل است که لفظ را به»عنوان معانی«

اي عین باشد، که در این صورت، تمام ، مسم»عین«مثلاً منظور ما از لفظ شود؛مینامیدهعنوان،
گیـرد. اسـتعمال لفـظ در    د در بر مینشونامیده می» عین«ها چیزهایی را که در عرف عرب زبان

جاست که چند معناي مختلف را در کنار هم بـه عنـوان یـک پیکـر واحـد،      آن» مجموع معانی«
بسـازیم کـه هـر یـک از معـانی، جزئـی از آن معنـا        » ترکیبی و اعتباريکلّ «اعتبار کرده و یک 

به این نحو که ) 187: منیر، رك(میببرکارمحسوب گردد، و سپس لفظ را در آن کلّ ترکیبی به
.2مجموع معانی را، به عنوان یک معناي واحد، اراده کنیم

وحدت باز گرداند و با ایـن  توان تمامی معانی مراد را به یک نوعدر این موارد، اگر چه می
ارجاع، مشکل استعمال لفظ را حل کرد، به این معنا که با این شـیوه، دچـار اسـتعمال لفـظ در     

تـوان از آن لفـظ،   شویم اما از نگاه عرفی، لفظ در چند معنـا بـه کـار رفتـه و مـی     چند معنا نمی
ي متعدد، متفاوت و صحیح داشت.هابرداشت

محورمؤلفّعصريِبه لزوم فهم اعتقاد -6
ي متعدد و صحیح، استناد بـه عملیـات تصـاحب و فهـم     هاراه دیگر براي اثبات امکان فهم

اثر براي ما و در حال حاضر چه معنایی یکدریابد . یک مفسر باید عصري در فرایند فهم است

صلی در یک استعمال، هم به خدا و هم به ملائکه ) واژه56احزاب:»(إِنَّ اللَّه وملَائکتهَ یصلُّونَ علَی النَّبِی«مثلا در آیه شریفه: -1
هاست، لفـظ صـلاة را در دو   گر بگوییم صلاة خدا رحمت او، و صلاة ملائکه دعاي خیر آننسبت داده شده است. در این جا ا

منعطف شدن باشـد،  ؛ اما اگر بگوییم صلاة در اینجا در معنایی جامع بین صلاة ملائکه و صلاة خدا، که مثلاًمیابردهکارمعنا به
ي امـر را در معنـاي   نه در چند معنا؛ و یا مثلا واژه یا صـیغه میابردهکاررا در یک معناي واحد بهصلاةلفظاسترفتهکاربه

.بریمکارطلب، که وجه مشترك بین وجوب (طلب الزامی) و استحباب (طلب غیر الزامی) است، به
مشتملماهانهيدوره«در ،ي زنان و هم براي ایام پاکی آنان وضع شدهکه هم براي ایام عادت ماهیانه»رءقُ«مثل اینکه لفظ-2
.رودبه کارروزشبانهیعنیشب،وروزمجموعدریوممثلاًکهطورهمانگردد؛استعمال»پاکیایاموعادتایامبر
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توانیم با اثر بکنیم.دارد. هر چند که این امر بدان معنا نیست که ما هرکاري که بخواهیم می

جا که ممکن است عبارت صحیحی، با عوض شدن برخی شرایط، دیگر صادق نباشد،از آن
رایط امـروز نیـز صـادق اسـت و     باید بداند که آیا معنایی که متن در گذشته داشته، در شمفسر
چه معنـاي درسـتی   «مفسر باید بفهمد، متن در شرایط امروزي، شرایط صدق آن کدامند.اساساً
گرایی این معنا، منافاتی با قصدي». چه پیامی دارد«و به عبارتی، براي مخاطبان امروزینش » دارد

چـه  » از نظر مؤلـّف «ایط کنونی، تواند در پی این باشد که این عبارت، در شرمفسر میندارد و
ر     در شـرایط کنـونی چیسـت.    مؤلـّف دهد و نظرمعنا می در حقیقـت در ایـن وضـعیت، مفسـ

خواهد با مؤلّف، در مورد شرایط کنونی به توافق برسد و نظر وي را در مورد شرایط کنـونی  می
کرد. بـه نظـر   از میخواهد بداند اگر مؤلّف در شرایط کنونی قرار داشت چه نظري ابربداند. می

رسد این هدف فهم، در متون شرعی، نه تنها جایز، که ضروري است و هدف مفسر در ایـن  می
متون، صرفاً نباید این باشد که صاحب متن، در شرایط گذشته چـه خواسـته اسـت؛ بلکـه بایـد      

تـأثیر زمـان و مکـان در   درسـت ینمعـا یکی از خواهد. در حقیقت بداند در زمان حال چه می
اجتهاد همین است و توجه به مقتضیات زمان در اجتهادات فقهی، بیان دیگري از فهـم عصـري   

است.
هر متنی در شرایط متفاوت، در عین وحدت پیام، معانی متعدد توان براي ، میبا این توضیح

و درستی را در نظر گرفت. آنچه موجب فرار از نسبیت معنا و جلوگیري از راه یـافتن هرگونـه   
باشد، همان وحدت پیام اصلیِ متن است. البته در این مـورد، شـاید بتـوان از    ایی به متن میمعن

دي که نسـبت بـه مخاطبـانِ    معناي واحد، سخن گفت؛ زیرا در این صورت، تمامی معانی متعد
متفاوت و در شرایط مختلف وجود دارند، در حقیقت داراي وحدت محتـوایی بـوده و در زیـر    

اما در هر صورت، از نگاه عرف، عبارت داراي معانی متعدد 1گیرندتن قرار میچتر پیام واحد م
صحیح است.

کثرت معنا در متون دینی
چه تاکنون بیان شد در مورد مطلق متون بود. اما آیـا در مـورد متـون دینـی، و بـه طـور       آن
عدد معنا بود؟توان معتقد به تکثّر و ت، و به طور اخص قرآن کریم می2تر کتب مقدسخاص

گردد که عبارت در یک معنا استعمال شده باشد و از این رو، موجبات مقصود بودن معنا را، حتـی از  این وحدت، سبب می-1
آورد.دانند، فراهم میاز یک معنا را جایز نمینگاه کسانی که استعمال لفظ در بیش

باشـد  با یکدیگر یا با قرآن کریم نمـی شودیمي آنچه امروزه به عنوان کتاب مقدس نامیده هاتفاوتاین مقاله در صدد بیان -2
در مـورد متـونی   ي مربوط به تکثر معنایی در متون مقـدس، تنهـا  هااستدلالولی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که برخی 
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:کردتوان سه نظر را در این جا مطرح به طور نظري، می

این که این متون تنها یک معناي صحیح دارند که همـان معنـاي مقصـود صـاحب     نظر اول
توانـد متعـدد و متکثـّر    باشد. در بحث قبلی نشان داده شد که معناي قصدي متن نیز میمتن می

رد قبول نیست.باشد و از این رو، نظر اول، مو
این است که این متون معانی متعدد و متکثري دارند، و تمامی معانی متن، بالجمله نظر دوم

باشند و هـر معنـایی کـه مخاطبـان و خواننـدگان ایـن متـون برداشـت         مقصود صاحب متن می
کنند، معناي صحیح آن متن است. ظـاهر برخـی عبـارات ابـن عربـی (و نیـز افـرادي نظیـر         می

موافق با این نظریه است.سروش)
، تمـامی  1کند که در کلام الهی (و نـه سـایر متـون)   ابن عربی در موارد متعددي تصریح می

خاطر اعتقاد به چنین معنایی، تخطئـه  ه مفسر را بتوانمحتملات معنایی، مقصود خدایند و نمی
ه، از یک سو، داراي کرد. استدلال ابن عربی این است که خداوندي که این عبارات را نازل کرد

علمی است که محیط بر همه چیز است و بنابراین، از تمامی احتمالات معنـایی کـلام خـودش    
داند که بنـدگان او از نظـر فهـم داراي مراتـب متفـاوتی      باخبر بوده است؛ و از سوي دیگر، می

خداسـت  اي باشـد، مقصـود   هستند. بنابراین هر معنایی که در چارچوب قواعد زبانی و محاوره
.)567و 119رك: ابن عربی،(

نویسد:سروش نیز می
؛ شـود ییا گوینده بر هم منطبق ممؤلّفدر متون مقدس، باید بگوییم که معناي متن و مراد«
است کـه بنـدگان او   دانستهی. خداوند مانديي متن بالجمله مراد بارکثیرهیمعانی بالقوهیعنی
.2»ها مراد باري استآند و لذا، باید بگوییم همهمتفاوت از آن خواهند بريهابهره

ا ایـن   کـه لزومـاً تمـامی    این نظریه را در اعتقاد به تکثّر معنایی متن، باید صادق دانست؛ امـ
هاي مخاطبان ومفسران را مراد صاحب متن و صحیح بدانیم، احتمالات معنایی متن، یا برداشت

رف علـم خـداي متعـال بـه معـانی       حرف درستی نیست و دلیل روشنی نیز ندارد . از طرفی صـ
تواند دلیل بر این باشد که او تمـامی ایـن معـانی را اراده    ي مخاطبان، نمیهامختلف یا برداشت

 ـانجبراي نمونه است (است که کلام مستقیم خداي متعال باشد و از این رو شامل متون مقدسی که ماتن آن بشر  یی کـه  هـا لی
.شودینم) اندشدهع) نگاشته (حیمستوسط شاگردان 

آن هم به جهت علـم محـیط   کند که مقصود بودن تمامی احتمالات معنایی، تنها در کلام الهی است و ابن عربی تصریح می-1
خدا بر تمامی این احتمالات است؛ و بنابراین، در سایر متون، که مؤلف به تمامی احتمالات معنایی کلام خویش واقف نیسـت،  
راه ندارد (مگر در نزد عارفی که هر کلامی را کلام خدا خطاب به خودش بداند و اساساً بر این باور باشد که متکلمّی جز خدا 

).2/567رد (ببینید: ابن عربی، وجود ندا
.1، »معنا و تفسیر«واعظی، احمد، . به نقل از: 17، 40، شماره کیانسروش، عبدالکریم، -2
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اند. وجود متشابهات در قـرآن (و حتـّی در سـایر متـون     ها صحیحکرده و این معانی و برداشت

ی ظاهري عبارات متشابه، اگـر چـه در   دینی) دلیل واضحی بر بطلان این سخن است؛ زیرا معان
ا قطعـاً  اي، قابل برداشت از کلامچارچوب صرفاً قواعد زبانی و محاوره معـانی نادرسـتی   اند امـ

. بنابراین، علم احـاطی  )7ها، برحذر داشته است (آل عمران:ت آنکه خود قرآن از تبعیباشندمی
مقصـود بـودن ایـن احتمـالات را ثابـت      امکانخداي متعال به تمامی احتمالات معنایی، صرفاً 

.1کند و نه ضرورت آن رامی
سوم باشـد؛ زیـرا بعیـد    دوم، همان مفاد نظریهالبته محتمل است که منظور طرفداران نظریه

اعتقاد به تفسیر است که افراد فوق، لزوماً تمامی تفاسیر را با هر شرایطی صحیح بدانند و اساساً
اشند.و فهم نادرست نداشته ب

کنـد کـه اگرچـه در    اشـاره مـی  ییحتّی ابن عربی نیز در مواردي در کلام الهی، به معناهـا 
ي تفسـیري  گنجند اما مقصود خدا نیستند؛ و از این رو، وي در شیوهچارچوب قواعد زبانی می

شناسـد: کمـک   خود، دو راه را براي تعیین معانی مقصود از میان معانی محتمل، به رسمیت می
.)136-1/135(ابن عربی، یی و شهود باطنن از شواهد و قراین؛ و علم لدنّگرفت

ا      نظر سوم نظري میانه است؛ به این معنا که متون دینی لزومـاً معنـاي واحـدي ندارنـد، امـ
باشـند؛ پـس   مقصود صاحب متن نبوده یا معناي صحیح نمـی ضرورتاً تمامی معانی متنی آن نیز

باید به آن دسته از معـانی کـه مقصـود صـاحب مـتن بـوده یـا        2معوامل و ضوابط فهدر سایه
.کرداند، دست یافت و از معانی دیگر پرهیز صحیح

سوم است و اثبات تکثّر معناي قصدي از یک سـو،  صحیح و قابل دفاع، همین نظریهنظریه
قطعـاً م بودن این نکته که برخی از معانی محتمل واژگان، مقصود صاحب مـتن نبـوده و  و مسلّ

رساند.اند (متشابهات متون دینی) از دیگر سو، این نظریه را به اثبات میمعانی نادرستی

کنـد کـه   به عبارت دیگر، این که خداوند به تمامی احتمالات معنایی کلام خویش در چارچوب زبان، آگاه است، اثبات می-1
که تمامی این احتمالات را قصد نماید و از این جهت، هیچ محـذوري بـراي او وجـود    در حقّ خداوند این امکان وجود دارد 

كه تمامي اين احتمالات لزوماً مقصود او نيز باشند، مطلب ديگري است كه از اين دليل ندارد؛ امـا ایـن  
معلـوم  «را بـه معنـاي   » بودنمقصود «آید. مگر این که، همین علم احاطی خدا را به معناي قصد او تلقی نماییم و به دست نمی

ایم به طوري که حتی معـانی نادرسـت   بدانیم. اما در این تفسیر وسیع از قصد، به واقع مفهومی سطحی را در نظر گرفته» بودن
نیز مقصود خدایند و یا اساساً معناي نادرستی وجود ندارد.

سر قرار گیرد و بدون آن، نـه تنهـا هـیچ فهمـی ارزش     نکاتی است که باید مورد توجه مفنیترمهمتوجه به ضوابط فهم از -2
یی طرد شود تا منجر به انحراف نگردد. این کـه ایـن ضـوابط چـه امـوري      هافهمتفسیري ندارد بلکه در متون دینی باید چنین 

نی)، مطابقـت بـا هنجارهـاي زبـا    (تیمشـروع از: اندعبارتهاآنکه برخی از طلبدیمهستند خود بحث مستقل و مفصلی را 
مطابقت با نیت مولف در متونی که کارکرد عادي دارند، تناسب با ژانرها و انواع ادبی، انسجام درونی و سازگاري بـا تمامیـت   

و از این رو تفسیري از یک آیه که با آیه دیگر یـا  ابدییممتن (که قلمرو این متن در اسلام به تمام قرآن و سنت معتبر توسعه 
.و...د پذیرفته نیست)سنت معتبر در تضاد باش
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تکثر عرضی و طولی معنا
اشاره شد که معناي قصدي، بنا بر چندین مبنا، و به عبارتی به چند شـکل،  در بحث پیشین

طولی معنا بودند (عمق معنـا)؛ و  تواند متعدد و متکثّر باشد. برخی از آن موارد، ناظر به تکثّر می
لفـظ در معنـاي   برخی دیگر ناظر به تکثّر عرضی آن (وسعت و فراگیري معنا بـر اثـر اسـتعمال    

وجود تکثّر طـولی در معـانی قـرآن،    رسدیمبه نظر ). جامع، یا عنوان معانی و یا مجموع معانی
اشـتمال  «ی اشاره کرده است ی به درستئگونه که علامه طباطباهمان.باشدامري بدیهی و مقبول 

که برخی فوق برخـی دیگـر، و بعضـی تحـت بعضـی دیگـر       يهاآیات قرآنی بر معانی مترتب
و بـا  (ر محـروم باشـد   باشند، امري است که احدي منکر آن نیست؛ مگر کسی که از نعمت تدب

.)3/48طباطبائی، (»)قرآن آشنا نباشد
ختصاص به اندیشمندان مسلمان نـدارد و در  اعتقاد به وجود معانی طولی در کتب مقدس، ا

ویل از کلام مقدس أکه سه تاستسوئدنبورگ معتقد براي نمونه، کلام مسیحی نیز سابقه دارد. 
وجود دارد: معناي قدسی، معنوي و طبیعی. معناي طبیعی همان معناي ظاهري است که بـه آن،  

باطن متن اسـت کـه درك آن کـاري    گوییم؛ معناي معنوي، مفهوم و معناي معناي ادبی متن می
است دشوار اما ممکن. معناي قدسی فهم باطنِ باطن است که درك آن براي مـا آدمیـان فـانی،    

.1ناممکن است
ع و باید میان تنـو «پذیرند. از نگاه این افراد، تکثّر عرضی معانی را نمیبرخی از محققاناما

ایل شد. کثرت معنایی طولی قابل پذیرش کثرت معنایی طولی و کثرت معنایی عرضی تفکیک ق
ظـاهر و فهـم   (مـثلاً، مرتبـه  يابه این معنا که در مرتبه-ر عرضی معناي قرآن است؛ ... اما تکثّ

مطلبی -متضاد و ناسازگار را قصد کرده باشد ر و بعضاًع و متکثّعمومی از کلمات) معانی متنو
).1،»معنا و تفسیر«واعظی، (»غیر قابل پذیرش است

، سه استدلال در مورد نفـی تکثـّر عرضـی معنـا، بـه دسـت       این دسته از محققاناز کلمات 
نماییم:ها را بررسی میآید که آنمی

1 .متضاد و ناسازگار، با غرض الهـی کـه قـرآن را    ر، و بعضاًع، متکثّقصد کردن معانی متنو
.رك: همان)(، ناسازگار استخواندیم» ءیتبیان کل ش«و » بلاغ«و » انیب«

1- H.Corbin, En Islam Iranien, Paris, 1978, vol.1, pp.139-140.
.503به نقل از: احمدي، 
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این دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا اولاً، سخن در مورد تعدد و تکثّر معنا است و نه معانی متضاد 

علمـی،  رك: تواند یکی از ضـوابط فهـم (  و متناقض. وجود سازگاري و نفی تناقض درونی می
با بیان و تبیـان  معناي درست متن باشد. ثانیاً، تکثّر معنا نه تنها منافاتی يارهای، و مع)134-133

قـرآن، کـه داراي واژگـانی محـدود     بلکه مؤید و مثبتِ آن است؛ زیرا اساسـاً ،بودن قرآن ندارد
ترین معـانی را  ترین الفاظ، بیشباشد که بتواند با کم» ءیتبیان کل ش«تواند است، تنها زمانی می

، و 1»معـانی نامحـدود  «عـین  قـرآن، در  » ِ الفـاظ محـدود  «کند. اعتقاد بـه  » ابلاغ«نماید و » بیان«
. اما اگر مقصـود  3نمایدتنها در صورت اعتقاد به تکثّر معنایی آن، درست می2»پایانعجایب بی«

از این استدلال این باشد که منظور از بیان و بلاغ بودن قرآن، این است که عبارات قرآنی خالی 
، تکثّر عرضـی معنـا، موجـب ابهـام در     نمایند و از طرفیاند و معنایی واضح را ارائه میاز ابهام

شود و با بیان و بلاغ بودن منافات دارد؛ در جواب باید گفت کـه ایـن اسـتدلال    معانی قرآن می
اند، پـس صـرف   نیز صحیح نیست؛ زیرا اولاً، بسیاري از آیات قرآنی، از جمله متشابهات، مبهم

زایی، در مورد تکثـّر طـولی   مطلب، یعنی ابهامابهام، منافاتی با بیان و بلاغ بودن ندارد؛ ثانیاً، این
آید و اگر گفته شود، در تکثّر طولی، صـرفاً برخـی از مراتـب معنـا، یعنـی مراتـب       نیز پیش می
اند اما مراتب ظاهري آن واضح است، عین این مطلب در مورد کثرت عرضـی نیـز   باطنی، مبهم

انـد. ثالثـاً، تکثـّر    ت، خـالی از ابهـام  صادق است؛ زیرا در کثرت عرضی نیز معانی ظاهري عبارا
ي معنـایی  هامعنایی، اگر چه به خودي خود، ممکن است موجب ابهام برخی از مراتب یا سویه

رُ  «باشد اما با کمک گرفتن از خود قرآن، و روش متن به متن، و به حکم ایـن کـه    القـرآن یفسَـ
هـاي  مک گـرفتن از سـایر عوامـل و راه   و نیز با ک)6/330و 1/6مکارم شیرازي، (»بعضُه بعضاًَ

سـرّ تـازگی قـرآن در هـر     توان تا حد امکان، پرده از معانی پنهان آن برداشت و اساساًفهم، می
عصر و زمانی، در همین نکته نهفته است.

مفسري را مصیب و واصل به معناي مقصـود خداونـد   که هرگرددیموجب م. این نظریه 2
.)1، »معنا و تفسیر«واعظی، ول است (بدانیم و این غیر قابل قب

فهم کلام االله لاغایـۀ  انی ا اکثر... علمهو قد قال بعض العلماء: لکل آیۀ ستون الف فهم و ما بقی من فه«نویسد: زرکشی می-1
).154-2/155(زرکشی، » ما الاستقصاء فلا مطمع فیه للبشرله، کما لانهایۀ للمتکلم به، فا

).18، خطبه 1/55شریف رضی، (»و ان القرآن ظاهره انیق، و باطنه عمیق؛ لاتفنی عجائبه، و لاتنقضی غرائبه«-2
رضـی را  کند (اعم از کثرت طولی یا عرضی) و خصـوص کثـرت ع  البته این بیان، تنها لزوم کثرت معنایی قرآن را ثابت می-3

دهد که اعتقاد به کثرت عرضی نه تنها منافاتی با بیان و تبیان بودن قـرآن  کند و نشان میکند؛ اما دلیل فوق را رد میاثبات نمی
باشد.ندارد که مؤید آن نیز می
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دوم وارد است که ضمن اعتقاد به تکثّر معنایی مـتن، تمـامی معـانی را    این اشکال به نظریه

مورد قبول، لزوماً تمام معانی مـتن صـحیح نیسـتند و   داند؛ اما بنا بر نظریهصحیح و مقصود می
به معانی صحیح دست یابد.ي معتبر،هامفسر باید با کمک گرفتن از عوامل و روش

. این که صاحب متن بخواهد با یک استعمال، چندین معناي هم عـرض را قصـد و اراده   3
.)44-3/45(طباطبائی، ستیگردد که جائز ناستعمال لفظ در چند معنا مینماید، منجر به 

، باطل بودن گونه که در مباحث قبلی اشاره شد اولاًاین استدلال نیز ناتمام است؛ زیرا همان
از بزرگـان  شـمار قابـل تـوجهی   استعمال لفظ در چند معنا، امري مسلّم و مورد توافق نیست و 

باشند. ثانیاً، تکثّر عرضی معانی، لزومـاً منجـر بـه    اصول فقه، معتقد به جواز چنین استعمالی می
ممکن است صـاحب مـتن، قصـد معنـاي خاصـی را      چراکهاستعمال لفظ در چند معنا نیست؛ 

نداشته باشد و یا هدف او تکثیر معنا باشد، و یا ممکن است بین چنـدین معنـاي هـم عـرض،     
نوعی وحدت حقیقی یا اعتباري لحاظ کند و لفظ را در آن معناي واحـد، کـه متضـمن معـانی     

.گیردکارمتکثّر و متعدد است، به
نظـر گرفـت کـه    توان براي قـرآن، معـانی متعـددي را در    بنابراین، بدون هیچ محذوري می

دارد:استاد مطهري در این زمینه اظهار میباشند. همگی صحیح بوده و مقصود خداي متعال می
بینیم معنا ندارد که ما آیات قرآن را همیشه به یک معناي خاص حمل کنیم. یک جا که می«

و ص یکند، هر دو مقصود است. ایـن از خصـا  آیه، در آنِ واحد، دو معناي درست را تحمل می
آورد کـه آن را چنـد جـور    جزء معجزات قرآن است که گاهی تعبیرات خودش را طـوري مـی  

.)4/134(مطهري، ».کرد و هر چند جورش هم درست استاتوان معنمی
(ع) ر، منحصر به قرآن نیست و روایات معصـومان لازم به تذکّر است که داشتن معانی متکثّ

.1باشندداراي ظاهر و باطن نیز میگونه که محکم و متشابه دارند، نیز همان

گیرينتیجه
 ـ، لزومـاً یـک معنـاي صـحیح دار    متـون شـرعی  براي بررسی این پرسش مهم که آیا د؛ یـا  ن

، ابتـدا بایـد   دند؛ و یا لزوماً چندین معناي صحیح دارند چندین معناي صحیح داشته باشنتوانمی
غیر دینی و در نهایت کثرت معنا در مبانی عمومی تکثر معنایی متن، سپس کثرت معنا در متون 

باید توجه داشت کـه مقصـود از   هایبررسمتون دینی را مورد مطالعه قرار گیرد. اما قبل از این 

و بـاطن اسـت،   که کلام معصومان (ع) نیز همچون کلام خدا داراي ظاهربراي نمونه کلام صدرالدین شیرازي در مورد این-1
.1/170شیرازي، صدرالدین : ر.ك
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تکثر معنا در این نوشتار تکثر معانی صحیح است و نه معنا اعم از صحیح و باطل و از ایـن رو  

أله باشد.تواند شاهد مناسبی بر این مسي مفسران نمیهافهمتعدد 
کسـانی کـه معنـا را بـا     ي معناست. هاهینظریکی از مبانی اثرگذار بر بحث تکثر معنا بحث 

ران،  هـا فـرض ري همچون پاسخ و دریافت مخاطبان، پـیش امور متغیر و متکثّ دلالـت  و ي مفسـ
نـد معتقـد بـه کثـرت معنـایی مـتن هسـتند.        دهي زبانی پیوند مـی هامعنایی سایر متون و نشانه

تواننـد  انـد، بـه راحتـی مـی    قائل» معناي نسبی«و » معناي اصلی«ن کسانی که براي متن، همچنی
معتقد به تکثّر معناي نسبی متن باشند.

مبناي دومی که بر بحث تکثر معنا اثرگذار است بحث کارکردهاي زبان است. در کـاردکرد  
توانـد معـانی   کـه مـی  لفظی است:نتقال لفظادر پی ادبی، بر خلاف کارکرد عادي، صاحب اثر

و ء سخن گفتن با ایحـا معنا است از طریق تکثیر و توسیعبه دنبال ؛ محتمل بسیاري داشته باشد
. بدیهی است که پذیرش تحقق کلام ادبی به معناي مزبور، مساوي با پذیرش تکثر معنـایی  ایهام

متن، دست کم در برخی متون، است.
توان چندین مبنا براي تکثر معناي قصـدي  میترخاصاما گذشته از دو مبناي فوق، به طور 

در نظر گرفت: اول: فقدان قصد پیشینی یا به عبارتی فقدان قصد معنایی ماتن به ایـن معنـا کـه    
برد قصد معناي خاصی را نداشته باشـد آن گونـه کـه    اساساً ماتن در وراي الفاظی که به کار می

که شیخ مفید در مورد کلام الهی معتقد است. در برخی متون ادبی این گونه است و یا آن گونه
دوم: خلق اثر با هدف ایحاء و تکثیر معنا. سوم: تعدد نیات صاحب اثـر در صـورت اعتقـاد بـه     

نظیـر ترتـب   ژرفا (جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا. چهارم: برخورداري نیت از عمق و 
ي (نظیر به کاربردن لفظ در جامع یـا  ظاهر و باطن). پنجم: برخورداري نیت از وسعت و فراگیر

مجموع یا عنوان معانی). و ششم: اعتقاد به لزوم فهم عصري مولف محور.
رسـد پـذیرش سـه    اگرچه ممکن است در برخی از مبانی فوق تشکیک شود اما به نظر مـی 

مبناي اخیر در متون دینی امري ضروري باشد و از این رو تکثر معنایی در متون دینی خصوصاً 
نماید اما باید توجه داشت کـه تکثـر   قرآن، امري ضروري است و پذیرش آن اجتناب ناپذیر می

معنایی بدین معنا نیست که تمامی معانی فهمیده شده از متن درست هستند بلکـه بـدون شـک    
را تشخیص داده و از هاآنبرخی از معانی، معانی نادرستی هستند که به کمک ضوابط فهم باید 

اب کرد. اعتقاد به وجود برخی معانی نادرست و تفسیرهاي غلط از یک سو، و لـزوم  اجتنهاآن
ي تفسـیري از درغلطیـدن بـه    هینظرتوجه به ضوابط فهم از دیگر سو، باعث گشته است تا این 

وادي نسبیت محفوظ بماند.
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(آسـتان  مجمع البحوث الاسلامیة، مشهد، القواعد البلاغیة فی ضوء المنھج الاسلامی،بستانی، محمود
ق.1414قدس رضوي)، 

.1378، قم، شفق، مباحث الأصولبهجت، محمد تقی، 
دفتر تبلیغات اسـلامی  ،قرآنیيهاپژوهشفصلنامه، »تفسیرهرمنوتیک هرش و دانش«بهرامی، محمد، 

.130-177صص ،1379تابستانوبهار،22–21شعبه خراسان رضوي، شماره 
، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، انشارات هرمس، چاپ سوم، علم هرمنوتیکپالمر، ریچارد، 

1384.
، سـال هفـتم،   هش حـوزه پـژو ، »تعین معناي متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول«حسنی، حمید رضا، 

.54-100، صص 28و 27شماره 
ق.1376، دار احیاء الکتب العربیةجا، ، بیالبرهان فی علوم القرآنزرکشی، محمد بن عبداالله، 

، سال 111،معرفتفصلنامه، »هاي شناختاري و غیر شناختاري زبان دینینظریه«سالاري راد، معصومه، 
. 1385پانزدهم، شماره دوازدهم، اسفند 

.1367، قم، دار الفکر، ینی، تقریر بحث امام خمالأصولبیتهذسبحانی تبریزي، جعفر،
ق.1420، موسسة الامام الصادق علیه السلام، قم، نشر الموجز فی اصول الفقه،______________
.ق1429، موسسة الامام الصادق علیه السلام، قم، نشر فی اصول الفقهطیالوس،______________

فصـلنامه ، ترجمه حمیـد غفـاري،   »ویتگشنتاین فیلسوف و منتقد فرهنگی«سونسون، گونار (سخنران)، 
. 13، شماره معرفت

.1370دار الذخائر، ، قم، نهج البلاغهمحمد بن حسین،شریف رضی،
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مطالعات ، تصحیح محمد خواجوي، موسسهشرح اصول الکافیشیرازي، محمد بن ابراهیم، صدرالدین 

.1370قیقات فرهنگی، تهران، و تح
، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیةقم، منشورات ،المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، محمد حسین، 

اهل البیت علیهم السلام).نرم افزار کتابخانهتا، (نسخهبی
مقایسـۀ آن  گرایی در غـرب و هرمنوتیک و اصول فقه: نگاهی به انواع قصدي«عابدي سرآسیا، علیرضا؛ 

، پـاییز و زمسـتان   1/85، شـماره  مطالعات اسلامی (فقه و اصـول) ، »با دیدگاه تفسیري اصولیان شـیعه 
.85–67صص ، 1389

یمطالعات اسـلام نشریه، »هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن«علمی، محمد کاظم، 
.1385(پیوست)، بهار 71(الهیات و معارف اسلامی)، دانشگاه فردوسی، شماره 

.1375، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، زبان دینعلیزمانی، امیرعباس، 
، ترجمـه خسـرو غلامعلـی    شناسیبررسی مفاهیم بنیادي زبان:شناسی و زبانزبانفالک، جولیا اس.، 

.1377چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، زاده، مشهد، موسسه
، کرمانشاه، انتشارات دانشـگاه رازي، چـاپ و   ی در زبان و ادبیاتمعناشناسی و معانفضیلت، محمود، 

.1385نشر انتشارات طاق بستان، 
مؤسسـة النشـر   قـم،  ، تقریر بحث ابوالقاسم خـویی، محاضرات فی اصول الفقهفیاض، محمد اسحاق،

ق.١٤١٩الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، 
، ي جسـتارها گزینـه :هرمنوتیـک مـدرن  ، )و دیگران(..، نیچه.»درآمدي بر هرمنوتیک«کرباي، آنتونی، 

.9-18، صص 1386ترجمه بابک احمدي، مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران، نشر مرکز، 
.1383، ترجمه حسین واله، تهران، گام نو، شناختیبر معناشناسیِ زبانيهامقدملاینز، جان، 

-39، شـماره  نقد و نظر، »تحلیلی و علم اصوللسفهمعنا در فنظریات شیء انگارانه«مروارید، محمود، 
40 .

.1370، تهران، صدرا، آشنایی با قرآنمطهري، مرتضی، 
ق.1414، بیروت، دارالمفید، فی الارادةلهمسئ، محمدبن محمد، مفید

تابخانـه نرم افزار کتا. (نسخهنا، بیجا، بی، بیمثل فی تفسیر کتاب االله المنزلالأمکارم شیرازي، ناصر، 
اهل البیت علیهم السلام).

ق.1414تقریر بحث علی سیستانی، قم، مهر، ،الرافد فی علم الأصولمنیر، عدنان القطیفی، 
، تهران، نشر مرکز مطالعات راز متن (هرمنوتیک، قرائت پذیري متن و منطق فهم دین)نصري، عبداالله، 

.1381و انتشارات آفتاب توسعه، 
تهران، نشر مرکز نشر پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسـلامی،     ،بر هرمنوتیکيدرآمداحمد، واعظی، 

1386.
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. 23، شماره کتاب نقد، »درآمدي بر هرمنوتیک«،________

، ترجمه مراد فرهاد پور، تهران، انتقادي: ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفیحلقههوي، دیوید کوزنز، 
.1385نشر روشنگران و مطالعات زنان، 
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achievable, and does not fall into trap of problems such as relativity.
To investigate this issue, first the general fundamentals of the
plurality of meaning in texts are considered. Then, the plurality of
meaning in non-religious texts is examined and finally the plurality of
meaning in religious texts has been studied.
Keywords: the multiplicity/plurality of meaning, multiplicity of
readings, theory of meaning, function of language, inclusivity theory,
the use of a term in more than one sense.
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recognition of ‘archangels.’ This study focuses on one of the angels
called ‘Raphael’ and compares his significance and duties in the three
religions: Judaism, Christianity and Islam. In addition, it is examined
whether Raphael equals the Islamic angel ‘Israfil’ or not. The result is
that in some Christian and Jewish traditions Raphael is considered as
an archangel and his role in the two religions is closely similar. In
Islam, however, Israfil is not as important and his role differs greatly
with Raphael’s role in Judaism and Christianity. There are no
convincing reasons to consider Israfil in Islam as an equivalent for
Raphael.
Keywords: Raphael, Israfil, the Seraphim, Archangel, Judaism,
Christianity, Islam.

The plurality of meaning in religious texts
Alireza Abedi Sarasia
Assistant Professor Ferdowsi University of Mashhad
One of the important questions considered in every theory of
interpretation regards unity versus plurality of the true meaning of
the text. This paper, as a descriptive-critical research built on data
collection and library documents, has tried to get help from the
principles derived from sciences such as linguistics, hermeneutics and
principles of jurisprudence, in order to demonstrate that the plurality
of true meanings in religious texts is possible, desirable and
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are as such. Because of being located in conditions such as the
predominance of Marxist and anti-imperialist discourse in the years
before and after the Islamic Revolution, these concepts have been
understood in ways different from the conditions of meaningfulness
in the context of the Holy Qur’an, and the same understandings have
been assimilated in the contemporary interpretation. The present
research applies the methodology of discourse analysis, examines the
conditions for meaningfulness of the two concepts in Qur’anic verses
and traditions, and compares them within the meaningfulness
conditions of Marxist ideas prevailing in Iran during the 60s and 70s
and the anti-authoritarian and anti-colonial thoughts predominant
since the late 70s to the present time. We thus attempt to
demonstrate the process of semantic changes and the functions of
these concepts.
Keywords: the Qur’an, discourse analysis, oppression (istiz‘āf),
arrogance (istikbār), faith, disbelief.

Raphael the angel in Jewish, Christian and Islamic traditions
Seyed Abdul Majeed Hosseinizadeh
Assistant Professor at Payame Noor University
One of the important theological issues in many religions - and most
importantly in Abrahamic religions - is ‘angelology’, especially the
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faith and salvation.
Keywords: Faith, fuzzy logic, religious pluralism, inclusivism
religious, Allameh Tabatabai

Applying discourse analysis to the concepts of oppression (istiz‘āf)
and arrogance (istikbār)

Seyyed Kazem Tabatabai, Professor at Ferdowsi University of
Mashhad
Somayeh Taheri, PhD student at Ferdowsi University of Mashhad
(The International Campus)
Discourse analysis attempts as methodology to discover the
interactions of language with intellectual-social structures within
written and oral texts, as well as to study the meaning formation in
relation to intralingistic and cross-linguistic factors. In other words,
the conditions of meaningfulness are called discourse. This method
has been achieved as the outcome of studies conducted by scholars
from different fields, including the linguistics. Some parts of the Holy
Qur’an and the traditions have found meanings and functions in the
contemporary era that are different from those at the original time of
their applications. Such meanings and functions are only
understandable through the consideration of a variety of backgrounds
for their formation, ranging from the cultural, to the political and the
social. The concepts of oppression (istiz‘āf) and arrogance (istikbār)
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Abolqasem Arif Nejad
Payame Noor University, Neyshabur Branch

Different religions have applied the term ‘faith’ in various areas and this
diversity has caused the minds of monotheists and others to engage in
defining and explaining the nature of ‘faith’. In several verses from the
Qur’an, the final Divine Book and the eternal miracle of Islam, the word
‘faith’ occurs. Thus, a comparative study of these verses clarifies the point
that the concept of faith is an ambivalent one and entails different
conditions and characteristics. Discovering the logic of the Qur’an in this
area, does not only lead to explaining the meaning of this term, but also
has important implications in determining the referents of ‘believers’ and
their place in Islamic community. Since an application of fuzzy logic and
pluralism in explaining the logic of the Holy Qur’an in this field leads to
two completely different results, the need for such a choice is made clear.
Because the Qur’anic concept of ‘faith’ involves different hierarchical
levels, employing fuzzy logic leads to liberation from the trap of
pluralism’s relativistic approach, and helps one survive the
uncompromising dilemmas of the religious exclusivist approach. In
addition, based on the type of inclusivism meant by Allameh Tabatabai
and Imam Khomeini, one would be able to remain safe from extremism,
and consequently to consider - albeit based on earning the minimums -
‘members of the community’ as believers of
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traditions of ancient Iran, claimed that the Qur’an contained ‘legends of the
ancients’; i.e. stories like those of Rostam and Esfandiyār. Following
Muqātil, commentators often quoted this view, associating and translating
‘legends of the ancients’ with and into mythologies and stories of ancient
peoples. This understanding of the concept of ‘legends of the ancients’ is
also seen in later interpretations. In this paper, the evolution of the concept
of ‘legends of the ancients’ in interpretations has been investigated. In
addition to what researchers have suggested, the following reasons have
been presented in order to prove the assumption that ‘legends of the
ancients’ refers to themes mentioned in the sacred texts prior to the Qur’an:
(1) a semantics of the words ‘legends’ and ‘the ancients’ in the context of
their association in Qur’anic verses; (2) the mismatch between Qur’anic
themes and those of legends like Rostam and Esfandiyār; (3) the recognition
of pre-Islamic scriptures in the Qur’an; (4) accusation and the Ifk
(slandering) affair; (5) the themes preceding and following the verses which
include the phrase ‘legends of the ancients’.
Keywords: the Qur’an, the commentary, legends of the ancients,
Nadr ibn al-Harith.
Examining the possibilities of fuzzy logic and religious pluralism in

explaining the Qur’anic concept of ‘faith’
Musa al-Reza Shamsiya Zahedi
Payame Noor University Neyshabur, Neyshabur Branch
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A phonetic stylistics of the ‘Arafa supplication
Seyyed Hossein Seyyedi
Professor Ferdowsi University of Mashhad
Nafisa Haji Rajabi
Arabic Language and Literature PhD student at Ferdowsi University
of Mashhad

This paper examines the stylistics of the ‘Arafa supplication in terms
of their acoustic and phonetic levels. This supplication has a unique
and consistent texture. The acoustic features of the words and
sentences and the repetition of some sounds, words and phrases and
acoustic syllables, as well as literary devices such as rhyme and
paronomasia tend to increase the rhythm of speech. In fact, rhythm is
a constituent part of important poetry and prose works, as music and
rhythm are more capable of being connected to the inner feelings and
passions of the self.
Keywords: stylistics, the ‘Arafa supplication, phonetic level.

Transformations in the interpretations of ‘tales of the ancients’
Dr Mohammad Reza Hassani Jalilian
University of Lorestan
For the first time, it is mentioned in the interpretation of Muqātil bin
Sulayman that: ‘Nadr ibn al-Harith, who was familiar with the



ABSTRACT

An investigation into the mechanisms of Invitation language in
Meccan suras based on linguistic and semiotic elements

Morteza Cheraghchi
PhD Student at Ferdowsi University of Mashhad and Faculty Member
at the University of the Holy Quran Sciences and Knowledge
Mohammad Rostami
Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad
In the process of revelation, divine message is transmitted from the
Sublime Lord and by the Prophet to the people. This heavenly
message can be considered from several aspects, including that of
Invitation as a separate category. The present article deals with the
linguistic dimension of Invitation in the Qur’an, specifically in the
context of Meccan Suras. Hence, the structure of Invitation language
and its corresponding mechanisms will be analyzed and examined
from the standpoint of linguistics and semiotics.
Keywords: language, Invitation, the Holy Qur’an, Meccan suras.



Table of Contents

An investigation into the mechanisms of Invitation language
in Meccan suras based on linguistic and semiotic elements
Morteza Cheraghchi- Mohammad Rostami

9

A phonetic stylistics of the ‘Arafa supplication
Seyyed Hossein Seyyedi - Nafisa Haji Rajabi 29

Transformations in the interpretations of ‘tales of the
ancients’
Dr Mohammad Reza Hassani Jalilian

49

Examining the possibilities of fuzzy logic and religious
pluralism in explaining the Qur’anic concept of ‘faith’
Musa al-Reza Shamsiya Zahedi- Abolqasem Arif Nejad

75

Applying discourse analysis to the concepts of oppression
(istiz‘āf) and arrogance (istikbār)
Seyyed Kazem Tabatabai- Somayeh Taheri

91

Raphael the angel in Jewish, Christian and Islamic traditions
Seyed Abdul Majeed Hosseinizadeh 119

The plurality of meaning in religious texts
Alireza Abedi Sarasia
Abstracts of the Papers in English Language

139

172



In the Name of Allah



Islamic Studies

Qurānīc & Hadith Studies

A Reesearch Journal of

The Faculty of Theology and Islamic Studies

Issue 95, Autumn & winter 2015 -2016

ISSN 2008-9120

License Holder
Ferdowsi University of Mashhad

Editor-in- chief
Prof. S.K. Tabātabā’ī

Editorial Board

Dr. M. ’Iravani

Associate Prof. of Ferdowsi Univ.of Mashhad

Dr. Sayyid Muhammad Baqir Hujjati

Prof. of University of Tehran

Dr. Sayyid Kāzim Tabātabā’ī

Prof. of Ferdowsi Univ.of Mashhad

Dr. Sayyid Riza Mu‘ddab

Prof. of University of Qum

M. A. Mahdavi Rad

Associate Prof. Univ., of Tehran(Qum branch)

Dr. F. mohamadi

Associate Prof .of Universityof TehranḤasan Naqīzāda

Associate Prof. of Ferdowsi Univ.of Mashhad

Muhammad Va‘iz zadeh Khurasani

Prof. of Ferdowsi Univ.of Mashhad

Translation of Abstracts

Rasool Akbari

Printing & Binding: Ferdowsi University

Press

Circulation: 500

Price: Rs 30000

Address:
Faculty of Theology

University Campus

Azadi Sq.

Mashhad – Iran

Post Code: 9177948955

Tel: (+9851) 38803873




	1.a.1.pdf
	1.a.pdf
	1.bes.pdf
	2.pdf
	3.4.5.6.tadvin.pdf
	7.moshaver.pdf
	8.fehrest-f.pdf
	9.1. cheraghchi.pdf
	10.pdf
	11.2.seyedi.pdf
	12.pdf
	13.3.hassani.pdf
	14.pdf
	15.4.zahedi.pdf
	16.5.taheri.pdf
	17.6.hoseinizade.pdf
	18.7.abedi.pdf
	19.165.pdf
	20.166.pdf
	21.167.pdf
	22.168.pdf
	23.169.pdf
	24.170.pdf
	25.171.pdf
	26.172.pdf
	27.fehrest En.pdf
	28.bes.pdf
	29.poshte jld.pdf
	30.pdf

